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سخن ناشر 


در جهان پرتلاطم امروز, آیات پرشور الهی و کلام روح بخش معصومین و 
زمزم لایزال معارف شیعه مرهم جان های خسته و سیراب وق کیت ار 
هدایت و رهایی جویندگان از ظلمت های نفس است. عالمان دینی و 
عارفان حقیقی غواصان این اقیانوس بیکران معرفت اند که گوهرهای ناب 
علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام را به دست آورده و به مشتاقان 


حقیقت عرضه می نماأیند. 


در این میان. کرسی منبر و خطابه رسانه دیرپا و سازنده ای است که از 
دیرباز زمینه ارتباط و انتقال معارف دینی و مکارم اخلاقی را میان عالمان 
و متعلمان فراهم کرده است و عالمان آگاه و هادیان دلسوز, که 

خویش را ضرف تتیم: و تحقيقم در آبارز علفی شیعه تموده اند, عباد اللّه را 
به مصداق کریمانه «ادع الی سبیل ربک بالحعمه و الموعظه الحسنه», با 
کلام نغز و لطیف خود به راه سعادت دعوت کرده 


مجموعه حاضر, که با عنوان «سیری در معارف اسلامی» در مجلدات 
مختلف و موضوعات متنوع در اختیار خوانندگان محترم قرار می گیرد. 
مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسین 
انصاریان, مدظله العالی, است که یکی از عالمان برجسته و میراث داران 
گوهر سخن در زمان خویش است که استواری کلام و لطافت بیان 
نافذشان بر اهل نظر پوشیده نیست. 


اين گنجینه ارزشمند حاصل : نیم قرن مجاهدت علمی و تبلیغی حضرت 
اه و ی بر رف بحث ونظر می باشد 
که به منظور پربارتر ساختن محتوای تبلیغ دینی در جامعه و استفاده بیشتر 
طلاب محترم علوم دینی به زیور طبع اراسته می شود. 


ص :9 1 


ص: 19 


در این مجموعه گرانقدر, تلاش شده است با تکیه بر ویرایشی روشمند و 
دقیق - که شرح آن در یادداشت ق اسان آهده است - ساختار هنرمندانه 
مباحث و سبک استاد در ارائه سخن از بین نرود, تا ضمن نشرفرهنگ 


انسان ساز آل اللق غانیم:. السلام شیوه منحصر به فرد استاد در لبیین 
معارف دینی نیز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد. 


فتجلدی که اکنون مدیم قوانشدکان کز ام فی‌ششود نت آفین اش از این 
مجموعه سترگ و دربردارنده 21 گفتار در باب ارزشها و لغزشهای نفس 
می باشد که مربوط به سخنرانی های استاد در ماه رمضان 1392 در 


حلسینیه هدایت تهران است. 


این مکتوب. علاوه بر در برداشتن متن سخنرانی که لاجرم سبک و سیاق 
متن را نیز گفتاری می سازد, از فواید زیر خالی نیست: 


ت استخراج مصادر آیات و روایات و ارائه مطالب متنوع دیگر در پی نوشت. 


- ذکر نام مستقل برای هر بحث (در انتخاب نام هر مجلد و نیز هر گفتار 
غلبه موضوع مدنظر بوده است؛ نه انطباق کامل موضوع و محتوا) 


در پایان, با امید به این که اين اثر مورد رضایت حضرت حق و اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام و مقبول نظر مبلغان دینی قرار گیرد, لازم 
است از استاد انصاریان, دامت برکاته, که این فرصت مغتنم را در اختیار 
قرار دادند سیاسگزاری نماییم. 

«الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله » 


پایه گذار منبر و جلسات سخنرانی برای رشد و هدایت جامعه وجود مبارک 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله بود. ارزش تبلیغ دین از طریق منبر و 
جلسات تا جایی بود که خود رسول اکرم صلی الله علیه و اله تا روز پایان 


عمرشان با کمال اخلاص به بیان معارف دین پرداختند و در اين راه زحمات 
سنگینی را متحمل شدند. پس از پیامبر, وجود مقدس امیرمومنان علیه 
الشام ِ این تکلیف الهی ؛ ی های 


امامان و ی ضادق علیعها السدم نیز زا 
بنی امیه و ببی عنانن. برایشان پیش نیامد اف وان به صورت بیان 
معارف الهی و رشته های مختلف علوم به صورتی که حجت تا قیامت بر 
همگان تمام باشد به عهده گرفتند و دیگران را که مورد اعتمادشان در علم 
و عمل بودنذ نم آین .عنم اله تشویق کردند. 


عالمان مخلص و باعمل شیعه برای حفظ دین خدا و تبلیغ معارف الهیه بر 
اساس قرآن و فرهنگ اهل بیت قرن به قرن تا به امروز که سال 1397 
هجری شمسی است این جایگاه عظیم را حفظ کردند؛ شخصیت هایی چون 
شیخ مفید. شیخ صدوق. شیخ 


ص:200 


طوسی, علامه محمدباقر مجلسی, شیخ جعفر شوشتری و در قرن معاصر 
بزرگانی چون آیت اللّه العظمی بروجردي, آیت اللّه سیدعلی نجف آبادی, 
آیت اللّه حاج میرزا علی شیرازی, آیت اللّه حاج میرزا علی هسته ای, آیت 
اللهس این علت اسف تایه ور 


می کردند. 


این جانب حسین انصاریان که سالیانی از عمرم را در شهر مقدس قم. این 
سا اه بت نوی کات ارسات و اسات توا تسیل بووماع 
بر اساس وظیفه ای که احساس می کردم رو به جانب تبلیغ و تالیف اوردم 
و در اين راه, فقط توفیق حق رفیق راهم بود. در زمینه تبلیغ بیش از شش 
خر و اس ای ارات 
اهل بیت و تاریخ صحیح و نکاتی از حیات پاکان و اولیای الهی پرداخته ام و 
اما اسان سر سا مه ای ایندطی ناسحا 


مسسه دارالعرفان. که در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنی و فرهنگ 
اهل بیت علیهم السلام کارهای مهمی را در سطح جهانی انجام می دهد, بنا 
گذاشت متن این سخنرانی ها به صورت مکتوب درآید تا در اختیار طلاب 
حوزه ها و دانشجویان و مردم علاقمند قرار گیرد و اين مجموعه که احتمالاً 
حدود دویست جلد خواهد شد در آینده منبعی برای مبلغان شیعه قرار گیرد. 
من پس از سپاس از حضرت حق لازم می دانم به خاطر تحقق این مهم از 
دو ۷ آقای پیمان و ون 0 به خصوص 


محتوای سوره یوسف 


1 


تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 


الحفدلله رب العالمین و صلی آلله:غلی عفیع: الا تبیاع والفرسلین 
و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


فنوزی با رکه پوسفر ظرقف. عبت ها.. اشازاعم لظایف: و عالی. ترین 
فسانل. اخلاقی است. فر آغاد داساون خذامند غاله آن را بزای تحص 
پیامبر اسلام بیان می کند و در پایان. این داستان را عبرت و درسی برای 
همه موش تا ات اقلامسسی کت اه با صاصا با ده هاان که ار 
انسانیت برخوردار و اهل دل, موعظه پذیری و پند گرفتن هستند. 


«لقة کان هی قصصهم یره لاولی اباب ... » (2) 


مجموعه این داستان. درس زندگی است و عالی ترین مسائل انسانی, در 
آن گنجانده شده است. صاحبان فکر دوست دارند که همواره با این حقایق 
فانونی: باشند ‏ زیرا این.جقایق, زا به حتزله بارانی.بزای سززمین خشک 
وجود می دانند. اگر باران سرزمین خشک را زنده می کند و انواع گل ها و 
گیاهان را در آن می روياند, این حقایق نیز باطن و عقل و جان و دنیا و 
را هی ی اه اه ان 
روبه رو می شوند. 
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21-1 پوسف: (12) :111.۰ قبه. زاستن. در سر کذشت آنان. عترتی. بزای 


خردمندان است.» 


وتو اسر هس سس ای الم وه الم می ف فا ید 
» تج تن "یی ِ حسَن الْقَحص ۳ 1 


یو سف؛ نیکوترین داستان است., به خاطر این که سراسر ان بیان مسائل 
اخلاقی می باشد. با این که صورت پوسف, زیباترین صورت تاریخ بوده 
است و او نماد زیبایی است و برخی گفته اند که قلم صنع پروردگار, یک 
سهم از زیبایی را در همه عالم به کار گرفت و 99 سهم دیگر را در صورت 
یوسف قرار داد, اما نیکوتر بودن این داستان, به علت سیمای زیبای یوسف 
نیست , زیرا این صورت زیبا را سرانجام. در کفن پیچیدند و در خاک نهادند. 
صورت زیبا از بین می رود, بلکه «احسن القصص» بودن قصه یوسف, به 
علت سیرت زیبای او است. اخلاق و سیره ماندگار است. رفتار و کردار و 
دعا و مناجات و اخلاق زیبای او در چاه و بر تخت سلطنت, تا کنون هم 
و به همین علت است که خداوند به پیامبر صلی الله علیه 
و اله.می فد ما زو ما بهترین داستان ها را برای تو بازگو می کنیم. 


چگونگی بیان داستان 

در جمله : 

« بما وین الیک هذا الفآن « 

می فرماید: ما اين داستان را از راه وحی, بر تو بازگو خواهیم کرد ؛ یعنی 


آن را کامل و جامع برای تو بیان می کنیم و همه حقایقش را به فصیح ترین 
بیان خواهیم اورد. 


ص22۰ 


1-1) - یوسف (12) : 3؛ ما بهترین داستان را با وخی کردن این قران: بر 
تو می خوانیم.» 


و حکمت بیان آن ذز اقران این است که : 


ِ- 


« زلک الکتات لا فیه هدع للْمتَفَین » () 
ما با این داستان می خواهیم مردم را اهل تقوای باطن تربیت کرده, انسان 
های صاحب عقل را هدایت کنیم. این است که داستان را قرانی کرده ایم 


که.هر گوشه ای از آنم هدایت. کر مردم باشد. ه آینان را بهخدا برساند و از 
زشتی ها نجات داده, به زیبایی ها بیاراید. 


3 ره ۳ 9 مج ع‌ ۳ ت ۰ 
« بما أوحینا ایک هذا الفرّان و ان کنّت من قبله لمن الغافلین » (2) 


پیش از اين که به وسیله وحی, تو را از اين قصه آگاه کنم. از آن بی اطلاع 
بودی , زیرا چند هزار سال پیش, قهرمان داستان. در مصر از دنیا رفته 
داستان را می تواند بیان کند, که اکنون به وسیله قران مجید ان را به 
بیغمیر ضلی الله علیه:و آله وحی تمود, 


تجارت بی زیان (3) 

ص :3 2 

1- 1) - بقره (2) : 2 «در [ وحی بودن و حقانیت ] این کتاب [ با عظمت ] 
هیچ شکی نیست قیقر آنتند. آز6» برای پرهیزگاران, هدایت است. ِ 


2 2) - یوسف (12) :.3؛ «ما بهترین داستان را با وحی کردن این قرآن بر 
تو می خوانیم تو یقینا پیش از آن از بی خبران بودی.> _ 


3-.3) - بحار الأنوار: 225/67, پاب 54؛ «یِقول ال له بَوَم الْقیَامّه نا نی 
الشر کاء خذٌ ناب ای هت اننه کنو قعی نکن تب عزت اجره 


ح. 
کف 


ثوابها شبهه بالزرع من حیث انه فائده تحصل بعمل الدنیا ۰ ۵ 
مزرعه الاخره زد له فی حَریْه فنعطه بالواحد عشرا الی سبعما 
فوقها و من کان بَریدٌ حَرّت التیا ی بعمله نفع الدنیا ثوّْه مها آی 
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علی ما قسمنا له و یحتمل آن یصیر سببا لزیاده المنافع الدنیویه و اقب 
لل 
نهج آلبلاغه: خطبه213, و من کلام له علیه لام قاله عند تلاوته ؛ «یسیح 
1 سل -ه6 سس س‌ 
4 فیها بلعْدوٌ و لأاصال رجال لا ئلهیهم یجارة و لا بلغ من ذکُر الله ان ال 
سَبحاتَه و تعالی جَعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بَعد الوفره و تبصر به بعد 
رٍِ‌ و زر -_ َ تن تن ۲ ۱ ی 
العشوو و تنقاد به بِعج المَقاتده و ما برح لله عرّت الاو فی البِرْهه بعد 
البرْههٍ و فی ارمَان الفتراتِ عباد تاجاهمٌ فی فکرهم و کلعَهْمٌ فی ,دا 
۶ و ۳ 9 زر و ۳ ‌ِ .۰ 3 _- ۳ ۹ ۳ ۱9۹ و مس : ِ 
تقولهمٌ فاستضتخوا بتور یقظه فی, لابضار و الاشماع و الافیده یذکژون 
بایام ال و بخوفون عقامة بعترله الزدله فی القلوات من اعد العخه عیذوا 
ش سای بسن ِ لآ 2 ص گر 2 ۶ و ۳ 
له طریقة و بَسَروة بالتجاه و من حَد تهینا و پشقالا دموا له الطریق و 
حَدروة من الْقَلِکهٍ و انوا کیک قضابیح یلک الظلْماب و له لک السْبعَاتِ 
0 1 ]+ و مق سل ]هن و هام ت 1 ۳ 
و ار للذکر لاقْلا أَحدوة من الا بدا قلم تَسْعَلَهْم یجاره و لابتغ عَله 


یَقْطَفُونَ بوو یام الجَیّاه و یهَتَفُونَ بالژواجر عن محارم اللّه فی آسْماع 
القافلین و یأَمَون بالفشط,و تون به و یْهَوْنَ عن الْمْنکر و یِتتاهون عَنة 
قکانْما قَطْعَوا الضْیا ای الأخْه... .» بحار الأنوار: 225/67, باب 54؛ «وَ 
في الکافی گٍٍِ الَادق, علیه السلام فی قوّله قالی من کان بُرِید رت 
الاخژه قال معرفة آییر ألَخَوْمنین ج علیه السلام و5 انم ه علیه السلام .» 


تساه مهم در این داستان, توانه نی تین مخاطیان‌وبا ان-است که باند ایه 

به آبه ان را سخوانتیتا ان را دزن تدم خر دی ان رابه»عتهان الکو و 
سرمشقی به کار بندند. به کار بستن این پندها معامله با خداوند است. به 
کارگیری قرآن, پر سودترین تجارتی است که انسان در عمر خود انجام می 
دهد. خداوند بر خود لازم کرده است که هر کس با او معامله کند, تجارتش 
را به زیباترین صورت به سود کلان برساند. ما در جهان, طرف معامله و 
تجارتی مانند خداوند عالم نداریم. او از تجارت و بهره تجارت. چیزی نمی 
ار ری 
طرفه است. در دنیا تجارت دو طرف دارد : یکی خریدار و دیگری 
فروشنده. و هر دو می خواهند سود ببرند , ولی خداوند همه سود تجارت 
را به تاجر 


ص :24 


می دهد و خود. شریک تجارت نمی شود و روش تجارت را هم خود به تاجر 
می اموزد. 


سود تجارت با خدا 


نمونه هایی از آن را بیان می کنیم. در ایه ای می فرماید: 


« مَن جاء بالعسته قَلَه عَشر آمنالها » (1) 


یعنی کسی که یک عمل خوب برای من بیاورد وا ویک خدایا ! من یک 
نماز صیح آورده ام, پا انسانی را با زبان نجات داده ام, يا مشکل بنده ای 
دا حل کردم امویا با نکام-مخبت ام دلی دا نود ساخته ام با با دنان 
مهر و محبت. غصه کسی را برطرف کرده ام , من ده برابر به او پاداش 
می دهم . 


البته «مَنْ جاء یالسَته » شامل مردم موّمن است وگرنه غیر موّمن. طرف 
معامله خود را خداوند قرار نمی دهد. غير مومن خداوند را باور ندارد به 
همین جهت با ظاهر دنیای فانی و زودگذر مثل کارخانه و شرکت برخورد 
می کند. (2) 


ص:25 


1- 1) - انعام (6) : 160؛ «هر کس کار نیک بیاورد , پاداشش ده برابر آن 
است.» 

2 2) - بچار الأنوار: 2/8 پاپ 1 حدیث 1؛ معانی الاخبار: 397 
«کن نف یوب الْحَرّاز قال ست شوت ایا ور الزه علیه السلام یِمول لَمَا ترَلت 
هَذه الأْیهْ عَلّي ارت سلی له ره ولج یل بترم 


تنها مردمان موّمن هستند که طرف تجارتشان خداوند است., البته مردم 
موّمن, هر روز و شب, برای او کار خوب انجام می دهند, در پنج نوبت نماز 
می خوانند, برخی نماز شب می خوانند, به دیدن پدر و مادر می روند و در 
ژ ند کین زن و فرزندشان گشایش ایجاد می کنند. هر کار خوبی حسنه است 


و خداوند ده برابر, در ازای 1 سود می دهد و در پر ونده او ثبت می شود 
البته این در مراحل عادی است. 


تأثیر مکان و زمان در پاداش زمان و مکان نیز در جزای اعمال, موثر است. 
دو زوایات آمده اشست که‌فلا بیر کشت نما جد سید خر آم. با فد هرآ 
رکعت نماز برابر است ؛ (1) یعنی شما ده رکعت نماز در مسجد الحرام 
و ی 


خزانه خداوند محجدودیت ندارد, خزانه ای بیست که حجم و طول و عرض 


ص :26 


1-1) - من لایحضره الفقیه: 228/1, حویث 682؛ وسائل الشیعه: 271/5, 
باب 52, حدیث 6518؛ «قال زینو سول اللّه صلی الله علیه و آله الصلاه فی 
مسجدی کلف _ضلاو فی عیره الا المسجد الحرام قَانٌ الصّلاح فی المشجد 
العرام تقدل آلفت لاو فی مَسٌجدی.» وسائل الشیعه: 5 حدیث 
0 «عن مَسعده بن ضِدَقة عَن الصَادق جعفر بن مَحَمّدٍ علیه السلام 
َن آبایه قال قال رَسول اللّه صلی الله علیه و آله صَلاه في مسْجدي دا 
رل عِلْد الله عَسَره آلاف چام فی عَیْره من العساجد الا المَسَچد الحرام 
قَانٌ الصّلاح فیه تقدل ماه آآفی ضلاو. ان الکافی: 2/4( جدیت 5 ؛ وسائل 
الشیعه: 272/5, باب 52, حدیث 6522؛ «عَنْ انم عتو الله غر آنانه ۶اید 


السلام قال الصَلا فی المسْجد الحَرّام تمدل ما اف صلاو.» 


داش پاش اک تشها با بایان ویر کان هم که رون شمه اس تمایه را 
بخوانيه به همین شکلن باداش آن.سا به. شتما برمی. خردانشد.. در مسجد 
پیامبر صلی الله علیه و آله هر یک رکعت نماز, پاداش ده هزار رکعت را 
دارد.-عفنی انسان به زباوت میدالشی | علبه السام می‌برود نی اکر با 
هواییما و ماشین برود» از در خانه تا حرم آبی عبدالله, , در برابر هر قدم, 
ثواب و ی 
ات یتآ هر تساه کارا مس آوفته 


در امور واجب نیز این چنین است؛ مثلاً درباره روزه می فرماید: «الصوم 
لی» روزه مال من است. تو این اندازه ظرفیت نداری که روزه مال تو 
باشد. روزه مال من است و هیچ کس در این عالم. نمی تواند پاداش روزه 
اه 


و انا اجزی» (2)پاداش روزه» در روز قیامت؛ بر عهده من است که در ان 
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1- 1) - وسائل الشیهه: 419/14, باب 37, حدیث 19496؛ «عَنْ اون 
, خارجه قال فلت لأبی عَبّد اللّه علیه السلام لَهُمْ یرَوُو أنّ مَن زار قبْر 
لسن علیه السلام کات لغ حَجْذ و غُفرّه قال مَنْ رَارَهُ و الله ارفا بحقه 
عفر اللة له ما تقدم من دنب ۳ 0 ار » وسائل الشیعه: 14+ باب 
7, حدیث 19502؛ «عَن آبی عَبّدٍ الله علیه السلام قال فلت جُعِلْتْ فداک 
ما أدْتي ما لژوّار الحسَیّنِ ای تیا ققال لِی يا عَبَدّ اللّه ان ِ 
یکون له آن بُحْفظ في تفسه و ماه حتّی یرد الی أهله قاذا کان بَوه 
الْقَبَامَه کان له ٩‏ حقظ لفِ » وسائل الشیعه: 4 باب 37, حدیث 
3 «عن آبی عَبّد الله علیه السلام ال ان الّجْل لیحرُخ الی قبر 
الخْسَیْنِ علیه السلام قلَه ادا حرح من هه باوقل خطوو معِْره یذ 1 
بل بة قدْسٌ یکل, خطوو جلی بة, قلدا آتاة تَاجَاة الم و قال عَبّدی سَلیی 
آغعطک و لا غیی جنک اطلْبَ سَیثاً اعطک سَلنی حاجة 2 قضها لک ال 5 قَالَ 
او االه له السا دح لاله ان عطی ها رل 
2( - الکافی: 63/4, حدیت 6؛ وسائل الشیعه: 397/10, باب 1, حدیت 
9 «عَن آبی عَبّدٍ اللّه علیه السلام قال اِنّ ال تبازک و تقالی یو 
الوم لی و آتا آجزی عَلَیْه.» 


[ 


ثواب ختم قرآن 


امام ضادق علیه. الشلام در روایتی قطعی:+ که بیشتر رذار به.آن عمل مین 
کنند - می فرماید : 


نز کتن در فکف. یی ختم قر از کته آز نبا :زود مکر آنن. که سامیر را 
ببیند و جای او را در بهشت به او نشان دهد». (1) این واب یک عمل 
مستحب است. اما واجبات که جای خود دارند. 


شما اگر دو رکعت نماز خود را عمداً نخوانید, به یقین همه آفرینش را باید 
به پروردگار خود, عوض بدهید که جای آن دو رکعت نماز را یر کند ؛ اما باز 
هم پر نخواهد کرد. ببینید وزن واجبات, چه اندازه است ؛ مثلا پرداخت 
خمس را در نظر بگیرید که انسان پس از یک سال خوردن و پوشیدن و 
مسافرت کردن و همه نوع بهره بردن از سرمایه خود, اگر مثلا صد تومان 
باقی مانده است. باید بیست تومان از آن را بپردازد. این بیست تومان, 
سهم پیامبر صلی الله علیه و آله است و باید خرج حوزه ها و مراجع تقلید و 
مفسران قرآن شود. امام زمان علیه السلام می فرماید: اگر همین بیست 
تومان به شما تعلق بگیرد و نیردازید, در قیامت. ما دشمن شما خواهیم 
بود. چرا؟ چون وزن 
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)نت تهذیب الأحکام: 5 باب 26, حدیث 286 ؛ جامع الأخبار: 69؛ 
«عَن آبی عبد الله علیه السلام قال قال علی بن الَخحچِیّن علیه السلام 
تسییحة که أَفْصَل من خراج العراقن یمق فی سَییل اللّه و قال من حَتم 
زان یعکة لغ تَفث خی ری زشول الله صلی آلله علیه و آله و ری 
ون » الکافی: 612/2, حدیت 4 : «ِعَنْ ۳ حفره الما عَنْ 

جعءه جفقر علیه السلام فال من نم الفْرَآن یعکه من جُمْعَهٍ الی جُمَعَه او 


ِ ۳ م کرک « 


عمل, بسیار سنگین است و مسامحه در آن؛ باعث دشمنی خدا| و پیامبر 
است. (1) 


خند در سس ی رها ار ال تا ترا وا با 


این بهشت,؛ خازوج است که وقتی آفریده شد؛ خداوند به آن فرمود : خوش 
به حال کسانی که در تو قرار بگیرند. درک این حقیقت. ممکن نیست. 


خداوند می فرماید ۰ من برای شد گان شایسته ام , چیزی را مقرر کرده ام 
که نه جشمی. آن» را نومه نه. جوشی شتندم. و ند به: خیال کستی حور 
کرده است. 


من جان و مال شما را در برابر بهشت می خرم: 


۳ ن ۰ 3 3 ۳ ات - 
« ان اللة اشتری من الْمَوْمنینَ أنفسَهُم و َمَوَلهُم ین لَهَمْ اجه » (2). (3) 
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1- 1) - الکافی: 1 حدیث, 25؛ تهذیب الأحکام: 139/4, باب 39, 

حدیت 17؛ «رن + عنْ أحْمَد بُن العتی ال خی مین رد الطیروةٌ 

قال کب رِجْل, من تجّارٍ قایسَ من بعَض مَوالی آبي العسن الرَضَا علیه 

السلام تساه رذن هی لس فکّت له بشم اه الما بجم ال 

له واسخ کر چتمن علی العتل الاب و عَلی آلصّیق العَمّ لایجل مَال لا 

5 شین عقنا ی نا وف تالا و ی 
و9 


را وید (9) ۰1۲۱,۰«یقیا خدا ار موشان: ۳ : ۵ آمهاتشان راید 
ور رک با با ۳۳ ۳ 


حذ هها و هم م2 
ب 9 ِ ۳۳ 0 
بهبط و من نان 
ویو ]و و ]و ]وه و ]لاو رم امس رم + ]لاو و > ی 
تکتخ لم بکن له أنْ بصعد لا لالخ دیک المکان و لكتمم دا احبوا دَيِک و 


شتَههه و التَقَا کت الأییرَه. » تفسیر نمونه: 139/1 و 140, ذیل تفسیر 
و (ویژگی نعمتهای بهشتی) در آیه مورد بحث, سرنو شت 
مومنان را بیان می کند تا همانگونه که روش قرآن است با مقابله این دو با 
هم, حقیقت روشنتر شود. نخست مه کوید: «به آنها که ایمان آور ذند و 
عمل صالح انجام داده اند بشارت ده که برای آنها باغهایی از بهشت است 
که نهرها از زیر درختانش جریان دارد»؛ «و بشر الذین منوا و هلو 
الصَالحات ان لهُمْ نات تجْری من تحنها الأنهارْ » می دانیم ی 
تاک خذارند مه یه کاهگاه ار ار اب یرای اه تاورنه طرارت ارو 
نخواهند داشت. طراوت از آن باغی است که هميشه آب در اختیار دارد. 
آبهایی که متعلق به خود آنست و هرگز قطع نمی شود. خشکسالی و کمبود 
آب آن را تهدید نمی کند و چنین است باغهای بهشت. سپس ضمن اشاره 
به میوه های گوناگون اين باغها می گوید: «هر زمان از اين باغها میوه ای 
به آنها دادم_می شود می گویند: اين همان است که از قبل به ما داده شده 
است»؛ «کلما ژزقوا مها من مرو رژقا قالوا هدّا الذی ژرفنا من یل » 
مفسران برای این جمله تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند: بعضی گفته اند: 
منظور این است که اين نعمتها به خاطر اعمالی است که ما قبلا در دنیا 
2 دادیم و زمینه آن اه یله انم شده است. بعضی دیگر گفته اند: 
می که میوه های بهشتی را برای دومین بار برای آنها می آورند می 
گویند این همان میوه ای است که قبلا خوردیم, ولی هنگامی که آن را می 
۱۱۹ هت ۱ ۳۳7 36 7 
سیب و انگوری را که در اين دنیا می خوریم در هر مرتبه همان طعم قبل 
را احساس می کنیم, ولی میوه های بهشتی هر چند ظاهرا یکی نو علیه 
السلام بوده باشند هر بار طعم جدیدی دارند. و این از امتیازات ۳ 
است که گویی تکرار در آن نیست ! بعضی دیگر گفته فته آند: : منظور این است 
که آنها سنکافن که میوم؛ های بخشتن .را می بیتتد ان,زا شببه موه های: دیا 
فوساشیا خیم اماوسی اس باس آعانسهگاحی کم خوزت 
طعم کافلا نویه عالی ذر آن اخسانی می کشیه: میج مانعی ندازد که ماه 
نالا اشارن نع هحه این مفاهم هناش باشد جرا که الفاظ فران کاه‌داد ام 


نقش باور در عمل 


شهد | عاشق شهادت بودند و تعهد و پیمان و سخن خداوند را باور کرده 
بودند . 


۹ هَدُوا ال علیه قَملْهم من قضی تجْتَة و ملهم من تتتظه 
ما بلوا تبُدیلا » (1) 


چرا در شب عاشورا انش یو علیه السلام به پاران خاص خود اصرار 
می کرد و می فرمود: این مردم با شما کاری ندارند و من بیعتم را از شما 
برداشتم. بروید ؛ اما یک نفر هم نرفت ؛ (2) چون این مطالب را باور کرده 
بودند. اگر هم بخواهند بروند, کجا بروند؟ مگر چقدر می توانند معامله 
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1- 1) - احزاب (33) : 23؛ «از مومنان. مردانی هستند که به آنچه با خدا 
پیمان بستند [ و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود | صادقانه وفا 
کردند. برخی از آنان پیمانشان را به انجام رساندند [ و به شرف شهادت 
تایل شتدند. ] ه برخی از آناق. ۱ شعادت را ] اتظار هی بدند ه هه تعر و 
تبدیلی [ در پیمانشان ] نداده اند.» 

2- 2) - بحار الأنوار: 89/45, بقیه الباب 37؛ الخرائج و الجرائح:»254/1؛ 
وگن رن این علیه السلام له قال لقّا کاتت الیلَة یی ول 
الخَسَیْنْ فی صَییحتها قام فی أضحایه قال علیه السلام ان هوْلٍء بر 


۷ 
3 


که 


وت و لو قتلونی ۳ تصلوا الَیِکُم قاللَجَاء اللَجاء و آئئم « ی و" اک 7 
صبَحثم معی فبنم کلكم فقالوا | لاتغدلک و لاتختاز الیش 7 بعدک فقال علیه 


م کم بفتلون 7 کلم عتّی لمقلت متکم آعذ» 


3 
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خداوند در سوره مبارکه حجرات می فرماید : 
« حَبْبٍ کم الایمان و رَیْتَهُ فی قَلویکمٌ » (1) 


کسی که به من دل ببندد, ایمان را محبوب او می کنم. وقتی ایمان را 
محبوبت کردم. بسیار خوب می شوی و عاشق پیامبر و امیرالمومنین و 
سید الشهدا علیهم السلام می شوی ؛ چون اینان را در دل شما زینت می 
دهم. هر چه را دل زیبا بيابد. عاشق ان می شود. بلال عاشق پیامبر بود " 
چون خسن ایشان در دل او جلوه کرده بود. کار چشم نیست. پیامبر در 
سای و و ی ی لا رت 


دید ؛ اما آن حضرت را دوست نداشت. قرار.هفی فرهایه * 
« و تراهم تطرون الک .هم ۲ تسرین: » 121 


تو را می بینند, اما زیبایی تو را درک نمی کنند. چرا؟ چون دلشان در پرده 
شقاوت است ؛ اما کسی که دل به من داده است, دیگر کاری به چشم او 
ندارم. دول او حقایق را می ارایم. 


علی علیه السلام را در دل خود می بیند که چه زیبایی بی نهایتی است. 
این, کار خدا است. به من دل بدهید. من نقاش ازل و ابد هستم, ببینید در 


ص :32 


1- 1) : ت (49) : 7؛ «خدا ایمان را محبوب شما قرار داد و آن را در 
ی 09 0 « 

2 2 - اعراف 7( : 198؛ «و آنان زآ هی بیتی که به هی گو.می: نکر ند: 
در حالی که نمی بینند.» 


امان نامه خداوند 
خداوند در قرآن می فرماید : 


کسی که یک سفر حح انجام دهد, (البته حح مطابق با فقه اهل بیت) در 
برابر حح او, به او ایمنی می دهم : 


ط ق فعاق کاخ تا منا » (1) 


ایمتی از عذاب را به او می دهم. در مقایل یک سقر یک ماهه که اتسان 
می رود و خیلی هم به او خوش می گذرد, خداوند به او ایمنی می دهد. 
اصل تجارت. محدود است. ولی سودش نامحدود. هنگامی که بهشتیان. خدا 
رای سته آن قدر خدا را شکررمی کنو که فرآن الا شک کوارم آنان 


و 9 س( / ؟وِ_ 9 مه مور رو 
« و قالوا الحمَدٌ له الذی أذْهبِ عنّا الحرّن ان نا لعَفُورُ شکور » (2) 


از درون بهشت.؛ جهنم را به آنان نشان می دهند. لذت احساس نجات از 
جهنم» ورد مت ها شنم برای ایشان بیش تر است. 


امام صادق علیه السلام مسأله حج در آیه «و من دَحَلَْ کان آمناً » را بسیار 
لطیف بیان کرده. می فرماید : کسی که حج بگزارد. خدا| او را وارد فضای 
ولایت ما می کند ؛ (3) یعنی در دنیا و اخرت. دستش را در دست ما می 
گذارد و وقتی این گونه شد؛ از هر 


ص :33 


1- 1) - آل عمران (3) : 97؛ «و هر که وارد آن شود, در امان است.» 

2- 2 - فاطر (35) : 34 «و می گویند : همه ستایش ها ویژه خدا است 
که آندوه را از ها برطرقه کرد "یی ترخیته برفرد کارمان بشتیار آمرز تده و 
عطا کننده پاداش فراوان, در برابر عمل اندک است.» 

3- 3) - [لکافی: 545/4, حدیث دم2؛ «عن عَبّد الحَالق الطْیفَلِ قال سَألّث 
آبا ند له علیه السلام عَنٌ قوّل ال عز و جل من دَحَلَهْ کان آمناً قََال 
لقَدٌ سألتیی غن ,شیء ها سأالنی اعد الا من شاء ال قال من آم َدا الیّت 
و مُو تلم ال الْسّث الذی مر ال عز و جل به و عَرقتا أَهْل ابیت و 
معرفیتا کان آمناً هی الکیا و الأحرّو.» 


۰ 


فتنه ای در دنیا و از هر عذابی در اخرت؛ در امان است: « من دَحَلهٌ کان 
امنا ». 


نور معرفت الهی در مقابل عمل 


خداوند به کسی که عبادت و طاعت داشته باشد. می فرماید : من در برابر 
این عبادت و طاعت. به او نور معرفت می دهم. می فرماید. : (1) با نوری 
که در آخرت به او می دهم, بهشت را می بیند و به سوی آن حرکت می 
کند, نه این که جلوی او را نمی گیرند. بلکه به او مژده می دهند: 


و ۶ 0 


٩ ۳9‏ 9 9 
« یوم تری الموْمنینَ و المَوّمناتِ یِسعی ئوژهم بين ات > (2) 


روشنایی موّمنان که در برابر عبادت و طاعت به آنها داده ام» پیش روی 
ایشان در حرکت است. 


نور در قیامت از وجود خود مردم مومن طلوع کرده در جلوی ایشان حرکت 


می 

ص :34 

1- 1) - بحار الأنوار: 23/67؛ «قال بر الَمَوْمنینَ علیه السلام : خی ال 
تاد یز عَلی شی ء [ اخترق و ئو الله لابطلع علی شیء الا اصَاء و 
هحابْ اللٍّ ما بر من تخته پشیء |لا عطاة و ریخ اللّه قا تهب فی شت: 
الا حرَكَیة و مَاء الله یحیا به کل شیتء و آرجن الله یب نها کل شیء قمَن 
حَّ ال أغطاخ کل شیء من الْمَالِ و اللي. » مصباح الشریعه: 192؛ 


«قال الصادق علیه السلام حب الله [ذا اضاع علی سر عبده آخلاه عن کل 
شاغل و کل ذکر سوی الله و المحب آخلص الناس سرا لله و آصدقهم قولا 
و آوفاهم عهدا و آذکاهم عملا و آصفاهم ذکرا و آعبدهم نفسا تتباهی 
الملاتکه عند مناجاته و تفتخر برویته و به یعمر له تعالی بلاده و بکرامته 
یکرم الله عباده یعطیهم |ذا سالوه بحقه و یدفع عنهم البلایا برحمته و لو 
علم الخلق ما محله عند الله و منزلته لدیه ما تقربوا الی الله الا بتراب 
قدمیه.» 
2 2) - حدید (57ظ) : 12 «[ این پاداش نیکو و باارزش در ] روزی [ است 
] که مردان و زنان باایمان را می بینی که نورشان پیش رو و از جانب 
راستشان شتابان حرکت می کند.» 


« بسْراکُمْ الوم جثاث تجری من تخنها الألها خالدین فیها دک هو اور 
الْعَظیمُ » (1) 


طهارت نفس در مقابل عمل 


خداوند می فرماید : تو ای بنده من, هنگامی که زکات و صدقه می دهی, 
من در برابر آن, پاکی و رشد باطن به تو می دهم : 


0 و و ۱ کم آبیو واه پر مر 0 ۰1 2 
من اموالع هم و ترکيهم بها (2) 


دوست ندارم. پیامبر هنگام طواف. به مردی رسید که مشغول دعا کردن 
بود. حضرت دست خود را روی شانه او زد و فرمود : تو که دعا می کنی, 
خدا را نیز قسم بده تا دعای تو زودتر مستجاب شود. گفت: به چه چیز 
قسم بدهم؟ حضرت فرمود : بگو : 


به حق خودم. مشکل من را حل کن. مومن به اندازه ای ارزش دارد که می 
تواند خدا را به حق خودش قسم بدهد. مرد گفت تا ات ای 3 
ام سای و ای ی حضرت 
فرمود گرفتاری تو چیست؟ او گفت : گرفتار بخل هستم. پولدارم, ولی از 
آن به: هیچ کسن تثمی دهم. 


تا گفت : من گرفتار بخل هستم, پیامبر رهایش کرد و به گام های خود در 
طواف سرعت داد و فرمود: دور شو! ایا نمی دانی کسی که این چنین 
باشد بوی بهشت را 


ص: 35 


1- 1) - حدید (57) : 12؛ «[ به آنان می گویند : ] امروز شما را مژده باد 
نهتفشت هایی. که از زیر | درضان | آن۸ نهرها حازی اشت:: تر ان ها 
وهای این است ان ام اهر ۱ 
2- 2 - توبه (9) : 103 «از اموالشان زکاتی دریافت کن که به سبب ان؛ 
نفوسشان [و اموالشان ] را پاک صضف. کته و انان را رشد و تکامل می 
د هی .> 


نمی شنود؟ آپا این 1 قرآن را نشنیده ای: 
7۳ ۳۳ ‌ 
« و مَن پوق شخ تفسه قأولیّک هم المْفْلِخون » (1) 


بیرون برود : «تْطعْرُهمْ » "یعنی با گرفتن زکات و صدقه, ایشان را پاک می 


کنی. (2) 


فلاح و رستگاری در مقابل عمل 


خداوند می فرماید : کسی که قرآن مرا بخواند و به آن عمل کند. من در 
پر آنو اهدنو رون فتافت: ورن اکمال آو | سیم هی کم 


« و اون یومیْذ الحودٌ» (3) 


ی . کسی که این 
کتاب را به کار گرفته است, پرونده او سنگین ا وتف : «قأولیک هم 
الَمْقَلِحُونَ » و اهل نجات 


ص :36 


1- 1) - آشنایی با قرآن. شهید مطهری: 189/7. 
2 2) - بحار الأأنوار: 308/70, باب 136 حدیث 37؛ «عَن جفقر بن مُحَمَد 
عَن آییه عن آبائه علیه السلام قال ال رَسول الم صلی الله علیه و آله 
خی قریبٌ من اللّه قریبٌ من لاس قریبٌ من اجه و الیل یبد من 
اه بَعیذ من لاس ریب من التّار» الکافی: 41/4, حدیث 15؛ من 
لایحضرٍه الفقیه: 1/2 حدبت 1707 «عنْ خمیل بن دراح قال سَمعث ۳1 
ید الله علیه السلام یو خِتَاژکُمْ سْمَحاوْکمٌ و شْراركُمْ بُحَلاوکم و م 
ابص الایمان الب وان و السَعْیْ فی حوایجهم و ان الب بالخوان له 
الأحْمَنْ و فی لک رَعمَهٌ یلشیّطان و ترخرخ غن التیران و حول الجتان.. 
ِ« مستدرک الوسائل: 31/7, باب 5, حدیث 7566؛ «عَنْ آبی عَبّد عَبّد ال علیه 
السلام آنهْ قال ما ری شتا هو أَضَرٌ فی دین المْشلم من آألسَعٌ» 
3- 3) - اعراف 7( : 8؛ «میزان [ سنجش اعضال در آن روز حق 


است. » 


۱ 


و رستگاری است. این ها کار خدا در برابر کار ما است. 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص: 37 


سیرت انسان نه صورت او 2 تهران, حسینیه هدایت رمضان 1382 
التحمدلله زب الغالمین فوضلی اللود علی خصیع الاساع ها رشان 
و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


این " که. یاون عالم عاسسان سر غبرت: ی موخظه. پوسف. را ۶ خرن 
القصص», یعنی نیکوترین داستان نامیده است, به علت سیرت یوسف 


تفت مباز که رول که هی ال له آله می فروا ند 


«انَ ال لایْظرٌ الی صُورکم و لا اٍلی آموالکم و لکن از الی فُلویکُم و 
اقا و ار تا و ۲ 
نظر دارد. 


کاری که یوسف علیه السلام برای باطن خود کرد, چنان چه از آیات قرآن 
استفاده می شود کار بسیار فرز کزن بود. این انسان الهی و ملکوتی, از 
همان حدود شش هفت سالگی زمانی که در دامان پدر و مادر بود, همه 
مقامات معنوی پدر و جد خود. اسحاق و پدر جذ خود. ابراهیم را که از 
پدرش می شنید. شروع به رشد دادن و 


ص :38 


1- 1) - بحار الأٌنوار: 90/74 باب 4, حدیث 3؛ الأمالی للطوسی: 535, 
جدیث 1162 «ا با در ان ال تباترک و تقالی لاینْظَرٌ الی ضُورکُمْ و لالی 
افوالکة و لکن نْطرٌ لب ویک و أممالعه با آبا د* التموی قاتا التقعی 
قاتا و أُشَار الی صَدره.. 


ص :39 


ص :40 


ص:41 


تربیت کردن حقایق باطن خود نمود. نعمت عقل را با استفاده از مقامات 
ملکوتی پدر, جذ و جدّ پدر خود رشد داد و فطرت الهی خود را با همان 
مقامات و به کارگیری آن ها پرورش داد و روح خود را با به کار گرفتن آن 
معنویات, تقویت کرد و نفس را به دایره تزکیه کشید و به تدریج. همه این 
نیروهای معنوی را در اعضا و جوارح بدن ظهور داد. 


تفیییر « کلمه اللّه » چیست ؟ « رت ال لا كِمة ی کَجرو طیٍ 
صلها ثایث و قزغها فی السَماء * وی لها کل چین ..۰» (1) 


قرآن مجید از وجود 2 « کلمه», تعبیر کرده است : (2)« اد قالت 
المَلائکة یا هو يم ان اللة ببَشري بکلمه مِنَهٌ اسَمَهُ رن 2 > (3) 


ص :42 


1- 1) - ابراهیم (14) : 24 - 25؛ «آيا ندانستی که خدا چگونه مثلی زده 
ات ؟ کلمة بای [ که اعتقان وا عفی .به توجند است مان جوکته بای 
است , ريشه اش استوار و پایرجا و شاخه اش در آسمان است. میوه اش 
را ای را اس 

2- 2 مایت البپان فی تفسیر القرآن: 31/3( سورو آل عمران: آیه 54 
«در این تفسیر آمده: عیسی علیه السلام کلمه اللّه, است چون وجود 
عیسی بر خلاف عادت بود و معجزات باهرات او از تکلم در مهد و احیاء 
موتی و ابراء اکمه و ابرص و غیر انها و رفتن ب اسمان تمام دلالت تاأمّه 
دارد بر شئونات ربوبی» و لفظ منه یعنی از جانب خداوند افاضه شده.» 

3- 3) - آل _عمران (3) : 45؛ «[یاد کنید ] زمانی که فرشتگان گفتند : ای 
فزیم. آ تقیتا خدا وزرا به کلمه ای از سوی خود, که نامش مسیح عیسی بن 
مر ات نیم 


دز و رخ قفا تست وی < ده ممعووات الم «طلمه لام هنشت 1 
یوسف هم کلمه ای از کلمات خدا است. کلمه انسانی. از مصادیق همین 
آیه است که «ضَرَبِ ال متلا کلمه مت » . کلمه طیبه (2), ريشه در خدا 
« لها ثابثكٌ » دارد ؛ چون قرآن می فرماید که بعضی از درخت ها ريشه 
در جهنم دارند : 


» ها سَجره تحرخ فی آصّل الْجَجِیم » (3) 


خدا حق است ! یعنی ثابت است : «َصْلها ثابث » . ریشه این شجره, ثابت 
است ؛ یعنی حق و خدایی است. شاح و برگ آن: اسمان, معتویت. را بر 
کرده و میوه اش دائمی شده است. امروزه هم که چند هزار سال از سفر 
یوسف گذشته است. اگر بخواهیم می توانیم. از طریق داستان یوسف در 
قرآن, از میوه آن شجره, روح و عقل و فطرت و اخلاق خود را تغذیه کنیم. 


ص :43 


1-1) - لقمان (31) : 27؛ «و لو أَنَ ما فی الأَض من شجتو لام و بر 
یَمَدهٌ من بَعده سَتَعة بخ ِ ث الله ان اللة عزی یز حکیالم » 
2 2) - بحار الأنوار: 217/9, باب 1, حدیث 97؛ «عَن,آیی جَققر 
السلام قلل سََْثة عَن قوّل اللّه تقالی متلا کِمه طتتة الب قالّ اجره 


سول الق صلی الله علبه .و الم ق کته نایت فی تنی .هام۰ حرع 


یا 


م۷ 


ورفها و اِنْ الموْمن من شیقیتا لیِمُوت فِتسْفط من السْجرو ورقة و ان 
الَمَوّمنَ لیو 5 قتور ة الشجره ورفه قلث أُ ریت قوَلة بو بر 
۲ 5 : و ٩‏ 0 


تخر و مت طرت اله فد یْمَهْ شيعتَهَمٌ_ فی تل عم و غقرو من 
الحلالٍ و الخرام تم ضَرَبِ الله اک 


پیامبران الگوی ارزش ها 


یوسف از همان آغاز خردسالی که در دامان مادر و پدر بود , همه هوش و 
حواس او متوجه مقامات معنوی پدر است که از انبیای خدا است., متوجه 
مقامات معنوی جد خود اسحاق و جدذ پدرش, ابراهیم است. یوسف از راه 
ای و اه هس 
را از ایات بعد که مساله خواب یوسف را مطرح می کنند. درمی یابیم. 

توسف در آن, خوانب, ظهور آرزشن های خود زار آینده فی. ند و خواب: را 
برای پدر نقل می کند. پدر به او می گوید : 


« و یم یَغمتة عَلیک لیا ال تفت ما بتها علی تین من فبل 
ابزاهیم و اسشحاق » ( 


یعنی آن اتمام نعمتی که خدا برای جد تو و جذ پدرت کرده است., برای تو 
هم خواهد نمود. البته اين نعمت, نعمت خوراک نبوده است. خوراک نصیب 
همه حیوانات هم می شود. قران می فرماید : شما در خوراک, با چهارپایان 
شریک هستید و امتیازی ندارید. سخن قران این است که این سوره را به 
کار بگیرید تا حالات حیوانی شما به حالات انسانی و حالات انسانی به 
حالات الهی تبدیل شود ؛ نه این که حالات انسانی را هم به حالات حیوانی 
برگردانید که در این صورت. چنانکه قران می فرماید : 


« ولیک کالأئعام » (2) 


یعنی اگر قوای شما در راه شیطنت, مکر و حیله به کار گرفته شود ابعاد 
انسانی شما به ابعاد حیوانی تبدیل می شوند . اما اگر یوسف را الگو قرار 
دهید, برای این که ابعاد حیوانی به ابعاد انسانی تغییر یابند و ابعاد انسانی 
هم به ابعاد الهی تغییر پید | 


ص :44 
1-1 * یوسف (12): 6 «و تغفتش را بر تو عبر آل بعقوب تمام من کند 


؛ چنان که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. ند 
2 02 - اعراف (7) : 179 «آنان مانند چهارپايانند.» 


کنند. می شوید همان که خدا فرمود : 


«عبدی 0 خی أمقلک متلی» (1)مطیع من شو تا تو را نمونه خودم 
قرار دهم. 


این کار بزرگ یوسف است ؛ یعنی در دوران کودکی» تحقق کرامت انسانی 
را, با به کار گرفتن مقامات معنوی پدر, جد و جد اعلای خود قرار داد. اين 
خیلی عجیب است که پیامبر صلی الله علیه و اله هر وقت خود می 
خواستند اسم یوسف را ببرند و به دیگران هم سفارش می کردند که هر 
گاه می خواهید اسم ایشان را ببرید, این گونه بگویید : 


«الکریم بن الکریم بن الکریم. ابن یعقوب بن اسحق بن ابراهیم» ؛ (2) 
یعنی این کودکی, در همان سن کودکی, همه نیروهای معنوی سه پیامبر را 
به خود منتقل کرد. 


در لغت آمده است که «کْرّم» یعنی جمع ارزش ها و «کریم» یعنی انسانی 
که همه ارزش ها را در خود جمع کرده است. وجود یوسف. از ارزش های 
انسانی و الهی پر بود. این کاری است که یوسف به اختیار خود کرده است 
که با به کارگیری معنویات پدر جد و جد اعلای خود, عقل را کامل کرد, 
فطرت را روشن ساخت, روح را تقویت و نفس را ت زکیه نموده, عمل را 
صالح و اخلاق را چسنه کرد. دلیل آن هم این است که عزیز مصر شده 
است. رفتار او با ملت مصر,. به ویژه با برادران خود که از 


ص:45 


1- 1) - الجواهر السنیه (کلیات, حدیت قدسی): 709؛ «ورد فی الحدیت 
القدسین عن الرت العلیث آه یقول: عبدی آطعنی احفلک. مان آنا حیث لا 
اموت اجعلک حیا لا تموت. آنا غنیت لا آفتقر آجعلک غنبا لا تفتقر, آنا مهما 
آشاء یکون آجعلک مهما تشاء یکون.» 

2 2) - بحار الأنوار: 2 باب ۰9 المناقب, ابن شهرآشوب: 1190/۹4 
«أنَ الب صلی الله علیه و آله قال الکریم اب الکریم ان الکَرٍیم ابن 
الکریم بُوسّفَ بُنْ یََفُوب بن |سحاق بُن یراهیم.» 


آنان کتک خورده و تحقیر شده است و او را در چاه انداخته اند, کریمانه 
است. اکنون که در یک مملکت بزرگ به قدرت رسیده است. پس از ورود 


ستم گران می گوید : 


ای ور ج من همه ظرف های شما را پر می کنم. همه ظرف 

را کرو مه ماوران کف : هر چه پول داده اند, به آنها برگردانید. به 
روزی هم که شناخته شد, یعقوب به پسرش یوسف گفت : 
پسرم ! 9 از زیان خودت بشنوم که سی سال کت تو را از 
دامن من جدا کردند, با تو چه کردند؟ 


« عَقا ال شا سَلّف » (2) 
خدا| از سی سال پیش برادران من گذشت کرده است. وقتی او گذشت 
کرده است. من چیزی ندارم که بگویم. پبدر اصرار کرد که آنان چه کار 


کردند. ها + ده را ی ی وه تست سخن 


اشنا تا فان 
در کتاب المنهج القوی نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: 

«الناقص ملعون» 

یعنی کسی که عمر بر او بگذرد و عقل او به همان صورت بچّه گی بماند, 
فطرت, روح. نفس و اخلاق او بچّه گانه بماند. یعنی لج باز, متعصب و بهانه 


گیر باشد. قطعا اين انسان. ملعون است. پیامبر صلی الله علیه و آله به 
کسی که از مادر متولد شده است و یک دست 


ص :46 


1 1) - مائده (5) : 95؛ «خدا از [ گناه ] کشتن شکارهایی که پیش از این 
حکم انجام گرفته, در‌گذشت.» 


کسی که این گونه است؛ بنابر آیات و روایات. خداوند چنان جبرانی در 
اخت رای کته کر ارو کنواای کافم سر اصلا اعضا یوار ان 


این شخص, مقژب به عنایت خداوند است ؛ اما «الناقص ملعون» یعنی 
کسی که در صدد رشد عقل برنياید. در صدد تقویت روح و تزکیه نفس 
برنياید. هشتاد سال دارد , اما بچه پنج ساله است. با زن و فرزند, نوه, 
داماد و عروس لح بازی می کند. از کوره در می رود. غضبناک می شود و 

تهمت می زند. این بچّه است و هنوز جاهل است. 0 


ملعون می داند. 


کاری که یوسف کرد, فرار از لعنت خدا بود. به همین علت. پیامبر صلی 
الله علیه و اله می فرماید : «الکریم بن الکریم...». او همه شاخه های 
شجره انسانیت را در وجود خود ابیاری کرده و به چنین مقامی رسیده بود. 


عناوین هفده گانه برای یوسف 


در این سوره, با هفده عنوان از یوسف یاد کرده انستت که ورن کی از ان 
ها از .یار استمان:هاه تفن سین فر شنت 


« تا عرصتا الأماته » (1) 

من امانت خود را به مجموع آسمان ها و زمین و کوه ها ارائه کردم : 

« قأبین آن تخیلتها » (2) 

ص: 47 

1- 1) - احزاب (33) : 72؛ «یقیناً ما امانت را [ که تکالیف شرعیه سعادت 
بخش است ] بر اسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم.» 


2 خر اب (3د) ۰ ۶2 هو آن ها از بة عمدة کرفنش [ به سیب این 
که استعدادش را نداشتند ] امتناع ورزیدند.» 


« و حمَلها الائسان اه کان ظلوماً جَفُولا» ۳۷ 


3 
ک 


اتسان تخمل کرد و پذیرفقت: یکی از آن انسان ها پوسف است. اسمان بار 
امانت نتواننست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند (2) 


ویژگی الهی ملقب شده است. این ایه, در سوره یوسف است : 


لب و ت آءِ و1 ِ 
» له من عبادتا المخلصین » (3) 


نه از مخلصین. مخلّص کجا و مخلص کجا؟ مخللص مانند سلمان, حبیب بن 
مظاهر و مسلم بن عوسجه هستند ؛ اما یوسف مخلص بود ؛ یعنی در مقام 
قرب به خدا, در صف اول قرار دارد و بین او و خدا حائلی نیست. 


کسانی که شیطان و ابلیس با همه قدرت. راهی برای نفوذ در آنان ندارد. 
یوسف به این جا رسید ؛ یعنی با نگاه یوسف: ابلیس و همه پیاده و سواره 
نظام او فراری می شوند. نمی خواهد از جایش بلند شود و اسلحه بکشد و 
داد بزند. ادم همه زیبایی ها را داشته باشد ؛ اما هیچ عامل تحریک شهوانی 
در او آثر منفی نگذارد. ما که زیبایی نداریم. ما چهره های معمولی داریم. 
اگر ما را کنار یوسف هم بنشانند و کسی او را ببیند و ما را ببیند, بهت زده 
می شود که ما چه اندازه بدقیافه هستیم. آن 


ص :48 


1 1),» احزاب (3د) * ۰72 «و انسان آن را پذیرفت. بی فردید آو [ به 
علت ادا نکردن امانت ] بسیار ستم کار و [درباره سرانجام خیانت در 
امانت ] بسیار نادان است.» 

2 2) - حافظ شیرازی. 

33) «یوشف (12) 24.۰ «زیرا او از ند کان خالض شنده ما [ از هر کونه 
آلودگی ظاهری و باطنی ] بود.» 


وقت, ما با اين قيافه, در برابر یک نگاه دختر و زن, زانویمان سست می 
شود ؛ اما یوسف با صد در صد زیبایی, به همه شهوت شهوت رانان عالم 
پوزخند تمسخر زده است. لذا پیامبر صلی الله علیه و اله می فرماید: 
یوسف را این گونه یاد کنید : «کریم بن کریم بن کریم. یوسف بن یعقوب 
بن اسحاق بن ابراهیم». (1) 


عنق کته سول دا صلی الم علنو اه 
(2) 


البته نف کنسی:به پیافنر کفت: ما ژیباتز هستید با مسق بقینا فیاقه 
پیامبر از یوسف زیباتر نبوده است ؛ ولی ایشان چه جواب زیبایی داد ! 


وقتی که پیامبر 25 سال داشت و خدیجه کبری چهل سال گمان می کنید 
که خدیجه عاشق طراوت جوانی پیامبر شد؟ در هیچ جا نیامده است که 
ایشان عاشق قيافه پیامبر شد. وقتی کاروان تجارتی از شام برگشت و 
پیامبر در اين کاروان شرکت داشت, خدیجه به خادم خود گفت : کاروان 


امسال چگونه بود؟ گفت : ممتازترین کاروان بود. آنّ گاه, این کارگزار 
تجارتی, ارزش های این جوان را بیان کرد. از حیا 


ص :49 


1- 1) - بحار الأنوار: 218/12, باب 9, ذیل حدیث 1؛ صحیح البخاری: 
123/4 


2 2) - بحار الْنوار : 292/65 باب 7 حدیث 41؛ «مُوسی بْنْ جَعْمَرٍ علیه 


۳ 


الم علیا و کیت اسلعت کدیجد ۱ تما ما دعَاهما رو 
له صلی له علیه و آله ققال تا لب با خديحة. ان حنویل 
یدعُوکُما اٍلی بَیْعه الاشلام قأسْلما تسْلما و آسلتا تهدیا ققالا قعلتا و أطَتا 
۳ الله. » بحار الأنوار: 345/29؛ «و عَن ان عبّاس قّال خط رَشو 
نله صلی ال عه و سم فی الارضٍ اْتعه خطوط ب قال أ تکزون ما هد 
الوا اللهْ و رَسولة أعَْمْ. ال سول ال صلی الله علیه و ۲ 11 

قل اجه خدیجه یت خولد. و فاطعة بلث فحید صلی الله علیه. و آله:: 
مریم بل عمَرَان. و آسِية بل مزاجم ار اه فرعغون.» پحار الانوار: 
9 «قال 9 ال صلی الله علیه و آله خی ساء العالمین ارت 


 :۱ ۵ 
۱ 


ها 


وقار, امانت داری, ادب, کرامت؛ کم حرفی, ارامش, حلم, صبر و رقت 
قلب او سخن گفت و این ارزش ها را برای خدیجه بیان کرد. خدیجه به 
ابوطالب پیغام داد که اگر برادرزاده ات حاضر باشد, علاقه دارم با او 
ازدواج کنم. ابوطالب فرمود : من با او در میان می گذارم و به تو پاسخ 
دض او مه سس ات را خوای در شاه ات با سا 
دختر چهارده - پانزده ساله ازدواج می کرد. پیامبر از اوصاف خدیجه پرسید 
که او در دوره جاهلیت, چگونه زنی بود؟ به او گفتند : در عقت و ادب و 
شخصیت و وقار, در میان زنان مکه نمونه ندارد. حضرت فرمود : حاضرم با 
او ازدواج کنم. دو منبع ارزش و دو سیرت ملکوتی, با هم ازدواج کردند, نه 
دو صورت ظاهری. نتیجه این ازدواج هم فاطمه زهرا, سیده نساء العالمین 


شند. 


خدیجه از پیامبر صلی الله علیه و آله می پرسد : تو زیباتری یا یوسف؟ 
سوال کننده که یوسف را ندیده بود ؛ ولی پیامبر صادق است. اگر می 
گفت : من زیباترم. می گفت : راست می گوید. فرمود : برادرم» یوسف از 
نظر جمال زیباتر ود ولی «آا اامهه ‏ ص ی را ان فتتم : 


استمداد از خداوند در پاکی ها 


سگ نجس العین است. اکر موی آن بة لیاسن شین نمی نو و با آن: تفاز. 
خواند. 

ا ‏ ۳ خرید و فروش نجس العین حرام است , 
ولی این سگ اگر در : نمک زار بیفتد و به نمک تبدیل شود, آن نمک پاک 
است. به نمک طعام تبدیل می شود و مردم ان را می خورند. اگر انسان 
نیز در نمک زار دین خدا بیفتد, پاک پای می شود. لذا به دنبال مطالعه 
کتاب های خوب باشید. وظیفه واجب خدا بر 


ص:500 


1- 1) - معالم السبطین لللحائری: 408/1؛ «سألت رسول الله صلی الله 
علیه و آله آنت أحسن وجها یت ی رل 
آخی یوسف آصبح منی وآنا آملح منه. تک المناقب, آبن شهر نوات 
ار اه سای لاه اه ماه ان وه اس وا ی اس 


بر شما این است که نفس را تزکیه کنید. باید کاری مانند یوسف انجام 


همه خواسته ها روی احسن, افضل, اقرب و اخص می چرخد. خدایا ! به من 
کمک کن تا در میان بندگان تو بهترین بنده تو شوم. و به رشد سیرت و 
0( و تزکیه نفس برسم. این روایت را اهل سنت هم نقل 
کرده ند. 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید : وارد مسجد شدم. دیدم پیامبر 
صلی الله علیه و اله تنها نشسته است. گفتم : يا رسول اللّه با زبان 
خودتان یک دعا در حق من بنمایید گفت : به خدا بگو : علی را بیامرز. 
امیرالمّمنین می گوید : دیدم از جا بلند شد, به گمان اين که می خواهد 
ایستاده دعا بکند, رو به قبله ایستاد. نماز را بست و در سجده رکعت دوم 
سنجده آخر: شتیدم که می گوید؛ 


«اللّه بحق علیث عندک اغفر لعلیت» 


خدایا ! به حق علی: علی را بیامرز. سلام نماز را که داد, گفتم : آقا ! چرا 
خدا را به حق من قسم دادی؟ فرمود : علی جان ! همه عالم را نگاه کردم, 
دیدم بنده ای محبوب تر از تو نزد خدا نیست. به همین جهت خدا را به اسم 
تو قسم دادم. (1)والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 


ص:1ظ5 


1-1) - شرح نهج البلاغه: 315/20, حدیث 625؛ «آنا من رسول الله صلی 
الله علیه و آله کالعضد من المنکب و کالذراع من العضد و کالکف من 
الذراع ربانی صغیرا و آخانی کبیرا ی ان بر 
لا یطلع علیه غیری و آنه آوصی الی دون آصحابه و آهل بیته و لأْقولن ما لم 
اقله لاحد قبل هذا الیوم سالته مره آن یدعو لی بالمغفره فقال افعل ثم 
قام فصلی فلما رفع یده للدعاء استمعت علیه فاذا هو قائل اللهم بحق علی 
۱ ۱ ۱ 0 
فاستشفع به الیه.» 


علم به حقایق قرآن 

3 

تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


0 تب ۱ خدا و ائمه 9 السلام و ذادهشنده آشسته 3 
باطن قرآن و حقایق آیات آن, برای همه مردم ممکن بود. خداوند در خود 
قرآن مردم را مستقیما به قرآن کریم ارجاع می داد ولی می بینیم که 
چند بار در قران کریم, درباره وظایف الهی پیامبر می فرماید: 


روم الکات:» ۱۱ 


تابر شوت شالت کرام تا فرا را که دراه لسن 
است, به مردم بیاموزد. از اين ایه شریفه استفاده می شود که هیچ کس به 
طور مستقل نمی تواند به قران مراجعه کند و به لطایف و اشارات و 
حقایق ان دست یابد. فهم واژه هایی که در قران به کار رفته است, کار 
مردم نیست و باید از راسخان علم که اهل بیت علیهم السلام هستند کمک 
بگیرند. قران کریم اصرار دارد که مردم قران را از پیامبر فرا بگیرند و 
سس ارم ای ات واه اراس انیم سا مور و 
(2) چنانکه قرآن می فرماید : 


ص:52 


[- 1( - بقره (2) : 1209 "و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد. ۳ ‌ 

2- 2) - وسائل الشیعه: 66/27, باب 7. چدیت 33215 ؛ «عَنْ آیی عبد ال 
علیه السلام فی حدیتٍ طویل قَاِلَ قَالَ له عز و جل فلع هل الذکر ان 
و رس م۳ مر للع بشوالهم 5 لَم 


ردو الي الرَسَول و الي آولی الأمر لفق لیم الذیي بِسْتبطوتَة مهم 
َر؟ الأمَرَ أمر الا الن اولی الامر متمم الذین مر اللة بطاعتهة و 95 
النمخ. ی 10 ذپل آنه 1 نوی نحل 
#فی رفظ آلعا نی خوعی لن ین را هم کی یه ع ام مصاله فر 
حفص ۳ 2 السلام انه قال فی رساله طویله الی 
اضایتو اعلموا انه لیتین هن علم الله و ا عون آمره آن اند آخدمن خلق 
الله فییه هو و لا زامن ول منانفن فعد دایرل اه زان ول 
تبیان کل شیء و جعل للقرآن و تعلم القرآن آهلا لا یسمع آهل علم القرآن 
الذین آتاهم الله علمه آن ك فیه بهوی و لا رأی و لا مقایس, غناهم الله 
آکرممم وا ار 1 زمر اللههده امیش الهم ود ۷۳0 
من سالهم. و قد سبق فی علم الله ان یصدقهم و بتبع رهم ارشدمم :و 
اعطی‌سن علن الق آن تیه الی اسان الی جبه سل الحی »وه 
هدن لا رت نیم و وس ام هه اش لد ام 
جعله عندهم الا من سبق علیه فی علم الله الشقاء فی أصل الخلق تحت 
ا ال فام نک الذین: برگبون عن وال اهل,ال کر والذین آناهم الله علم 
القرآن و وضعه عندهم, و مر بسوالهم, و آولتک الذین باخذفن بآهوائهم و 
ما رن ی دهع و ی ۳ آهل الأیمان ی 
عند الله کافرین, و جعلوا هل الضلاله فی علم القرآن عند الله مومنین, و 
ختی. جعلوا ما احل الله فی کثیز من آلامز خراما, و جعلوا ما حزم اللمت» 
فجار الانوار: 912/2.خاب 34 : مستدری الوسانل» 297/17 باب 76 
چدیث 21276؛ «و قالّ الصَایق علیه السلام لام و تفج نقحم المهالک بانتاع 


‌ 


وی و المقّاییس قّ جَعلّ ال بِلفْرآن هل ناکم همع جمبع الحَلایّق 
اعلم الا ما آمژوا به ال اللهْ تعالی قَستئلوا أَهل هب چم لا تقو 


یات کنی:»4 


ص:3 5 


ص :54 


ص:5 5 


« قستلوا هل الذکُر » (1) 
«ذکر» از اسامی قرآن است. 
ص :56 


1- 1) - نحل (16) : 43؛ «از اهل دانش و اطلاع بیرسید.» 


« انا تحَن ی لت الذکرَ » (1) 


اهل ذکر, اهل بیت علیهم السلام هستند که شیعه و سنی روایت کرده اند 
که پیامبر, اشان را عدل قر آن معرفی»فرموده آزشت: 


« نی تارک فیکُم اللقلین» (2) 
ص: 537 


1- 1) - حجر (15) : 9؛ «همانا ما قرآن را نازل کردیم.» 

ای ای ردان اس ها کل ی ان ام ار کت هن 
سنی که برای مزید اطلاع به چند کتاب از اهل سنت و شیعه اکتفاء می 
کنیم: اما کتب اهل سنت: السنن الکبری, للنسائی: 45/5 - 46, جدیث 
58 کنز العمال, المتقی الهندی: 104/13, حدیث 36340؛ «آخبرنا 
ی ی تا سا نف ع لها فا 
الله صلی الله قلیه. و اله عن, خبه الوداع ونزل خذدیو خم آمر بدوحات 
فقممن ثم قال کأنی قد دعیت فأجبت انس که بر کت مرک الفقاین آحدهما 
آکنن .هن الاخر کناب الله فعترنی. اه یی خانظزوا کیف. تخلخو نی فییا 
فانهما آن بتفرقا حتی بردا ۳ ان الله مولای وآنا ولی کل 
7 2 اشوس ی وتیل ا خن له 
اه اک یا ها ار مه سس اس 
الموده لذوی القربی, القندوزی: 105/1؛ سل الثبی صلی الله علیه و آله 
آحدهما آکبر من الآخر: کتاب الله وعترتی هل بیتی, فانظ روا کیف با 
بما,فنهما لن بفترقا حی بردا علی الحوض. [ثم قال: ناه عز و جل 
مولاه, و من کنت والیه فهذا ملیف کم قال» الم وال من وال وعاد من 
عاداه. فقلت: آنت سمعت [ من رسول الله صلی الله علیه و آله هذا؟ 
قال: [ نعم و ]ما کان هناک آحد الا وقد رآه بعینه وسمعه بأذنه.» اما کتب 
شیعه: بحار الأنوار: 285/2 باب 34؛ الاحتجاج: 262/1؛ الارشاد, شیخ 
مفید: 231/1؛ کشف الیقین: 186؛ وسائل الشیعه: 33/27, باب 5, حدیث 
4 « یا ال سن علیم یالطاعه و مره من لاتْتذژون یجهالیه قِنّ 
للم الْذٍی هط , به 2 و جمیع ما فصْلَتّ یه الیو [لی خاتم ای فی 


3 0 و 
۳ 


3 ۳ ۳2 
< وچ 
4 ی 3 ِ اس ۵ و و 


و 


« ثقلین » یعنی دو قل و دو شیء گران بها. خود پیامبر و ائمه طاهرین, 
نکسم اغیتی رظر ارم کر یم ورین امیرالمومنین یه آلسلام درباره فان مت 
فرماید: 


«قاستَتَطفَوخ» ؛ یعنی شما اگر می توانید, قرآن را به حرف درا وزند که با 
تیان »خورش حقايو: ایات رایراف شما بیان کید اما فران تور دیا با کستیت 
حرفی نمی زند. 


قرآنی که در این دنیا در اختیار داریم. قرآن صامت است. 
«و لن ینطق» ؛ قرآن تا روز قیامت با شما سخن نمی گوید. باید کسی 
باشد تا از سوی او حرف بزند و زبان قران باشد. خود قران می فرماید : 


زبان من,. پیامبر و اهل ذکر هستند. حضرت می فرماید: قرآن با شما سخن 
نع کوفت مرا اخیر که ۵ فر ان فران: به تفا خیرم ده 


ص :8 5 


«آلا ان فیه عم ما بَأنی» (1)دانش آن چه تا ابد خواهد آمد, در قرآن کریم 
است. اک تیان وحی نبود, هیچ منبعی نمی توانست آینده را پیش بینی کند. 
دانشمندان ما نمی توانند آینده را پیش بینی کنند. آنان فقط از گذشته, آن 
هم به طور ناقص خبر می دهند. اگر زبان انبیا نبود. هیچ آینده نگری نبود. 
در سوره بقره, از زبان ابراهیم, از امدن پیامبر اسلام خبر می دهد و یا در 
سوره اعراف می فرماید: 


11 ۳ 5 ان 9 
« الذین یثبعون الرَسول النبیت الامیت ...۰ (2) 
وحی در تورات و انجیل از آمدن پیامبر اسلام خبر داده است. اگر این زبان 


ها نبود, هیچ انسانی از اینده خبر نداشت. حدود هزار ایه قران کریم از 
اینده خبر داده است. 


اخبار قرآن از آینده زمین 


قرآن کریم, از قیامت, از آیتده اجتماعی و سیاسی و اخلاقی مردم کره 
زمین خبر می دهد .: 


« ان الأرَض یرئها عبادی الصَالِحون » (3) 
ص :59 


1- 1) - نهج البلاغه: خطبه 157, و مب چا ون 3 
فضل الرسول الاعظم, و فضل 11 .. + «ارْسلة علی چین قنرو.من 
ِِ ِِ هجعه ین لام امد المَبرّم فِجَاءهم بتصدیق الذی 


تظم 

2 2 0 (7) : 157 «همان کسانی که از این رسول و پیامبر 
ناخوانده درس, که او را نزد خود [ با همه نشانه ها و اوصافش ] در تورات 
وانجیل نگاشته می یابند , پیروی می کنند.» 

3- 3) - انبیاء (21) : 105؛ «و همانا زمین را بندگان شایسته ما به میراث 


می برند.» 


دز آنتدهز سراسر زمین. را بندکان: ضالع و شایسته. پروزدکا ر متعال به ارت 
خواهند برد و همه جریانات باطن مردم. روی خط انصاف و عدالت قرار 
خواهد گرفت, تا جایی که بنابه فرموده امام باقر علیه السلام , دختر زیبایی 
که دو صندوق طلا و نقره به همراه خود از بازار بغداد به بازار شام ببر د, 
در آن شمان سنتیفی کم به نموت آه را سکرد وتشتی. که بم.آین. ار و 
نقره دراز شود, وجود ندارد. (1) همه چشم ها در خط عدالت و همه دست 
ها در خط کرامت هستند. اگر قران کریم نبودء هیچ کس از آینده: خبز 
نداشت. اکر زنان قرآن نبود و اوضاع قیامت را مطرح نمی کرد. ما هم 
مانند کسانی که قیامت را باوز ندارند, پوچ و بیهوده می شدیم. امید به 
آینده است که ما را اين اندازه با صفا و با وفا نگه داشته است. 


هم راز و همراهان الهی 


مت الاه هیلاتی. از -ظاهر یا حخخعه ده از خایه بهافلاي هار فرش 
زمین تا عرش برین پرواز کرده بود. مرحوم حاب هادی ابهری, 1 از اولیای 
طراز اول خدا| بود می گوید: به کربلا رفتم و تنها تقاضایی که از حضرت 
سید الشهدا کردم, اين بود که یک رفیق خوب که تو می پسندی سر راه 
مین قرار بدهد. وقتی که می خواستم از حرم خارج شوم نخستین بار ایه 
الله العظمی میلانی را دیدم. ایشان فرمود: ابهری ! 


ص:60 


1 )) تاو الاهاره 17/92 در بات 27ردنت ۲ ۶ عوفال. آمسالعففین 
علیه السلام. ۰ شا بفتح الله وبنا بختم الم وننا نمحو‌ما تشاء وا بثبت هوبنا 
پدفع الله الزمان الکلب. وبنا ینژل الغیث, فلا یغژنکم بالله الغرور, ما 
انزلت السماء قطره من ماء منذ حبسه الله عز و جل ولو قد قام قائمنا 
لأنزلت السماء قطرها, و لأخرجت الأأرض نباتها, ولذهبت الشحناء من قلوب 
العباد. و اصطلحت السباع و البهائم. حتی تمشی المرآه بین العراق اٍلی 
ی لاتضع قدمیها لاعلی الثبات و علی رآسها زبیلها لایهیجها سبع ولا 
وه >> 


رفیقی که می خواستی, من هستم: تو ذوق لعل خوبان را چه دانی 
رفیق موافق و رفیقی که بر دین و ایمان انسان بیفزاید گنج است. 


امیرالمومنین علیه السلام در روز بیستم ماه رمضان, به امام مجتبی علیه 
السلام فرمود : حسن جان ! در را ببند و کسی را راه نده. نمی خواهم این 
مردم را ببینم ؛ اما به خانه خجر بن عدی برو و او را به اين جا بیاور که دل 
من برای او تنگ شده است. (1)از نعمت های بسیار بالای بهشت. رفیق 
1[ 


ص: 61 


1- 2) - بحار الأأنوار: 290/42, باب 127؛ «قال محمد بن الحنفیه رضی 
الله عنه : وبتنا لیله عشرین من شهر رمضان مع ابی و قد نزل السمّ الی 
قدمیه. و کان یصلی تلک اللیله من جلوس, و لم یزل یوضینا بوصایاه و 
یعرٌینا عن نفسه و یخبرنا بأمره و تبیانه ٍلی حین طلوع الفجر, فلما أآصیح 
اشتاکن. الناس علیهم .ادن آمم ۰ فدخلوا علیه و أقبلوا یسلمون 
علی .هه عاشسد تام ۶ + آیفا. آلنانتن ۳۳ قبل آن 
تفقدونی و خففوا ۵ قال فبکی الناس عند ذلک بکاء1 
شدیدا, و اشفقوا آن یسألوه تخفیفاً عنه, فقام الیه حجر بن عدي الطائی و 
قال: فیا آسفی علی المولی التقی آبو الأطهار حیدره الزکیث قتله کافر حنث 
زنیم لعین فاسق نغل شقیٌ فیلعن ریّنا من حاد عنکم ویبرء منکم لعناً وب 
لانکم بیوم الحشر ذخری و انتم عتره الهادی النبیٌ فلما بصر به سمع شعره 
قال له: کیف لی بک آذا .دغیت الي البراعع منی, فما عساک. آن تقول؟ 
اه ایا ماه ین اه اف بای ارب ارب و اضرم لی النار و 
القیت فیها لأثرت ذلک علی البراع» منک فقال: 10۹ 
جزاک الله خیرا عن آهل بیت نبیک. ثم قال: هل من شربه من لبن؟ فأتوه 
بلبن في قعب, ۱ فذکر الملمون بن ملجم و انه لم یخلف 
له شیثاء فقال علیهم السلام : «وگان ام اللّه قدَرّا مَفْدُورّا »اعلموا أثُی 
شربت الجمیع و لم آبق لأسیرکم شیثاً من هذا., از هام ار درف هن 
الحنیاه فبالله غلیک باستم الا ها اسصفتة حنل.عا-ختروت, فخمل. الية: دلی 


رفیق و هم راز و همراه. به کمال می رساند. خواجه نصیر طوسی وقتی 
داشت در کاظمین جان می داد. به ایشان گفتند : شما را به نجف ببریم یا 
السلام است. مرا در همین جا دفن کنید و بر سنگ قبرم فقط این آیه از 
قران را بنویسید : 


9 ی 
« و كلبِهَمٌْ باسط زذراعیه » (1) 


من سگی گرسنه هستم که دو دست خود را در خانه ایشان دراز کرده ام. 
یک دو سه یار همدم و هم راز هم دو تا هم سه تا دگر همه هیچ 


ظرافت عمل 


من به درس میرزا جواد آقا می رفتم. سبزی فروش نزدیک خانه ایشان می 
گفت که ایشان با قد خمیده آمد و یک کیلو سبزی خرید. ایشان خیلی با 
ادب حرف می زدند. پس از مدتی برگشتند. دیدم که بسته سبزی دست 
ایشان است. نگران شدم که آپا اشتباهی کرده ام ؟ ایشان فر مودند : 
خودتان گره سبزی را باز ز کنید و هر بخشی از آن را در بخش معیّن خودش 
ِِ ریحان و تره و ... گفتم : مگر سبزی خراب بود؟ فرمود: نه, عالی 

؛ اما وقتی به خانه بردم و گره را باز کردم تا سبزی را پاک کنم, دیدم 
۳ سبزی ها یک مورچه است. لانه این مورچه, يا در مغازه شما و یا 
همین اطراف است. دیدم این مورچه, در خانه من لانه اش را پیدا نمی کند 
و از همسرش و بچه هایش جدا می ماند و من در قیامت نمی توانم جواب 
خداوند را بدهم. سبزی هایی را که به من می دهی, دقت کن که در آن 
مورچه نباشد. 


اگر انسان به این حد می رسد, به اين علت است که آینده را باور کرده 


۱ 


ص62۰ 


ا 1 - کهف (18) : 18 <«و سکشان دو دستش را .در استاته غاز 
گسترانیده است.» 


آنتده راربا وحیبه ما خبر دازن ات * 


«آلا ان فیه علم ما یأنی» 


قرآن, بیانگر آینده 


ستمی وجود ندارد. خبر دیگر آن از قیامت است که گوشه ای از ان. همان 
سوره ای است که هر وقت پیامبر و ائمه, ان را می خواندند هر کس از 
کوچه رد می شد, صدای گریه اش بلند می شد. 


« ادا رُلرَلّتِ الأْرَض زلزالها » (1) 
» آ هون الارض آنقالما > (2) 
« و قال الائسان ما لها » (3) 
« یومَیذ تحت آخبارها » (4) 


تاریخ و9 ساعت را می گوید که بندگان نو در ماه رمضان, مثلاً مناجات و 
نیایش کردند. گناهان ما را نیز باید بازگو کند ؛ ولی پیش از آن, به او می 
گویند : از گناهان بنده من حرف نزن. این هم یکی از اخباری است که از 
قران و روایات استفاده می شود. 


ص:63 


1- 1) - زلزله (99) :۰ 1؛ «روزی که زمین به جنبش و لرزش دراید.» 
از له ( 99 : 2س«وان خه فل ور زمین است رون ریکته رود 
از جنازه هایی که دفن شده اند تا معدن هایی که مدفونند.» 

3 و) +.رارله: (99) ۰ 3*«هفه. اتسان ها فریاد می ودنند که جه اشده 
است.» 

4 4) - لزله (99) : 4؛ «زمین با خدا حرف می زند و اخباری که در آن 
بوده است را بازگو می کند.» 


« یوَمیْذ یدز الثاسن آشْتاتا یروا أَغمالهم » (1) 


اين مجالس را ما دوبار می بینیم : یک بار اکنون و یک بار هم در قیامت. 
اين گوشه ای از خبر قیامت است : 


3 ۱ تن 0 ۶ 
«الا ان فیه علم ما یاتی و الحدیث غن الماضی» 


قصه یوسف را به درستی در اختیار شما می گذارد : «و دواء دائکم» ؛ (2) 
این قران داروی بیماری شما است : 


( و ترل من الک آنما هو شفاء و وففة » (3) 


قرآن نظام دهنده ند کش است. بعنی نظام دهنده اقتصاد, اخلاق. مش و 
کردار شما است. 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :64 


[- 1( - زلزله (99) : 6 «آن رفن مردم. | بت از بایان حشاب: | به ضوری 


گروه های پراکنده [ به سوی منزل های ابدی خود, بهشت یا دوزخ ] باز می 
گردند تا اعمالشان را [به صورت تجسم یافته ] به آنان نشان دهند,» 
2- 2) - نهج البلاغه: خطبه 157؛ « أرْسَلَة عَلی چین قَرهٍ هن الرسلٍِ 
طول عخعم من ااعم و یقاس من تم قجاعق بتطدیی دی شن تذ 
ای فاستنطقوه . «"««_ 
لا را فیه علم با بنی و الحویت کن العاعد: و دواء دائْکمٌ ع تظم مه 
تا ِ« 

3 دا انا 1 : 82؛ «و ما از قرآن آن چه را برای مومنان, مایه 
درمان ورحمت است , نازل می کنیم.» 


اصا ِ 9 3 


دو واقعیت در سوره یوسف4 

تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
ی یه اب الط 


در سوره مبا رکه یوسف دو واقعیت مطرح شده ست. که عبارت اند از 


عشق حیوانی عشقی است که اگر زلف جان کسی به. آن: گرم تخوزت: اه را 
تا بی نهایت کوچک شدن می برد. که ی وا ور نات 
اعمال سنجیده می شود., درباره عده ای می فرماید : 


« قلا ثقيم لَهْم یوم الفيامه وَرّناً » (1) 


جون ایشان چیزی ندارند, برای آنان ترازویی قرار نمی دهند. اینان به 
نهایت کوچکی رسیده آند. نقطه مقابل آن. عشق الهی است که انسان را 
به سوی بی نهایت بزرگ شدن حرکت می دهد. 


ثمره عشق الهی 


و او را 


ص65۰ 


1-1 کهف (18) ۲ 105 هو روز قبامت, فیزانی,بزای. [ معاسبه اغمال ۲ 
انان برپا نمی کنیم.» 


ص66۰ 


ص67۰ 


به اسوه ای تبدیل می کند که برای هر جمعیت و دل و جانی و هر پیر و 
7 این سعه عشق الهی در دنیا است . اما 
تماشای جمال واقعی او باید در قیامت صورت بگیرد. سعه وجودی این 
عاشق, در دنیا نمی گنجد و خداوند باید جهان بی نهایتی را برپا کند تا بتوان 
در آن بی نهایت ها را دید. در این سوره مبارکه, عشق در این دو سو 
مطرح شده است. نماد عشق حیوانی, یک خانم جوان است به نام زلیخا و 
نماد عشق الهی, جوانی است در اوج زیبایی, به نام یوسف. 0 
با هم, در یک جنگ شدید, از سوی زلیخا و جهاد جانانه از سوی یوسف قرار 
گرفته اند. ع وی کی و ی یت 
کال ای را حاه هی اس کم وهی لس از اد 
ذرات شود کوی او 


زیباترین مطلبی که در توضیح این یک بیت می توانم بگویم, این است که 
صاحب دعای ابو حمزه ثمالی, حضرت زین العابدین علیه السلام , روی 
منبر مسجد شام. به مردم گفت که می دانید چه کسی را کشته اید؟ کسی 
را که همه ماهیان دریا و پرندگان هوا و فرشتگان خدا برای او گریه کردند, 
همه جنیان و درختان و انبیا و علی و زهرا و امام مجتبی علیهم السلام , 
برای او گریه کردند. شما شامیان کر بودید و ناله همه موجودات را که 
برای او بلند بود, نشنیدید وگرنه. می شنیدید که همه ذرات عالم. در عصر 
غانتتور | مت کفتند : 


وبایی انت وه افی با ابا عتوالله ۲ 
ص :60 


ِ- 


1- 1) - وسائل الشیعه: 502/14, باب 66 حدیت اس ای الرّیان بر 


شیب غَن الرّضا علیه السلام فی حدیثِ آنة قال له با ان شپیب ان کنر" 


3 


سس 


1 ۳ 


بای لَسَیَء قايي للْخسَیْن بّن عَلی علیه السلام قَنَه دی کم بخ الکَبَش و 
قتل مَعه من أهل بتنه تایه عشر رجلا ما له فی الارض شبیهون و له 
کت السمَاه واث السَیْعْ و الأْرَضُون لِقتله... .» مستدرک الوسائل: 391/1, 
باب 22, حدیث 952؛ «عَن, ژرَاره 7/9 بو عَبّد ال علیه السلام یا 
تایه آن التماء تَکث علی الَخَسیُن ره السلام" آربعین صَباحا الی أن قال 
علیه السلام و ما اکْتصَبَت تصبت ما امه و لاادْهتت و لااکتحلت و لارَجْلت حتّی 

آتاتا رأسن نید الله بُن زیاد لَعتَة اللهْ... .» بحارالأنوار: 215/45, باب 20 


ا لاف انیس ات 54/4 «قَالّ الصَادق علیه السلام بَکَت السَمَاء 
عَلّی الْحْسَیّن علیه السلام أربعين َوْماً بالگم.» 


عشق که بازار بتان جا 
جای اوست 


قدم اوّل عشق 


بنابر آیات و روایات, ما قدم اول را برای عاشق شدن برنمی داریم. قدم 
اول را او برمی دارد و تو قدم دوم را. او به سوی تو می آید و خود را به 
قلب تو می نمایاند ؛ کر به زرم لتق در انش کف ات 


ص :69 


اهل ملامت که سلامت روند 


عاشق جان و مال, نمی تواند خود را نگه دارد و همواره به معشوق می 


گوید : 
جان و مال را چگونه و کی برای تو خرج کنم؟ معشوق راهنمایی می کند و 


می گوید : 


برای تو پنج وقت ملاقات قرار داده ام . نماز خواندن, سرود و شعر عشق 
است به زبان عربی و بیان عشق دل است. آن وقت که در برابر او می 
ایستد و با همه وجود می گوید : 


» ایاک تعبد تعبد وچ و ایاک تَستَعین * اهدتا الصراط العستقيم » (1) 


او می گوید : راه باز کنید. بنده ام راه می خواهد. موجودات و تعلقات ! 
برای عاشق من راه باز کنید که او می خواهد بیاید. اصرار امیرالممنین 
علیه السلام درباره قرآن, برای درک همین حقایق است. اگر انسان 
عمرش تمام شود و به حلاوت این سخنان نرسد دچار خسران بزرگ شده 


است. 


خانمی نزد عارفی آمد و گفت : شوهرم می خواهد مرا رها کند و به دنبال 
زن دیگری برود. آن گاه گفت: می دانم که نگاه به نامحرم حرام است از 
اين رو, من خودم را به زنان دیگر نشان می دهم تا ایشان برای تو تعریف 
کنند که کسی در این شهر, زیباتر از من نیست. این عارف, به جای این که 
این خانم را راهنمایی کند, نعره ای زد و غش کرد. خانم هم ترسید و از آن 
ِ ۱ چرا پاسخ او را ندادی؟ گفت: 


ص :70 


1- 1) - فاتحه (1) : 5 - 6؛ «[ پروردگارا ! ] تنها تو را می پرستیم وتنها از 
تو کمک می خواهیم . * ما را به راو راست راهنمایی کن .» 


زیباترین زن این شهر هستم و شوهرم می خواهد مرا رها کند. دیدم خدا 
دارد به من می گوید: من که زیبای بی نهایت هستم. چرا دنبال غیر من 
رفتی؟ . آیا کسی زیباتر از مرا پیدا کردی؟ ثروتمندتر از مرا پیدا کردی؟ 
کریم تر از مرا پیدا کردی؟ امرزنده تر از مرا پیدا کردی؟ (1) 


عشق پایدار و ناپایدار 


عشق حیوانی, با بدن سر و کار دارد و ناپایدار است , اما عشق الهی, , چون 
یک طرف ۰ حضرت حق است و در طرف دیگر, دل است.؛ کشش 
قی ۵ , کشش بی نهایت است و وقتی در این دل تجلی کند, به علت 
شایستگی صاحب دل و بر اثر کشش معشوق, عاشق می شود. این رنه 
همواره رو به افزايش می رود و جایی برای نفرت و طلاق و جدایی برای 
او نمی گذارد. این شعله, همچنان اضافه می شود تا وجود عاشق را به 
حقیقت معشوق تبدیل می کند : 


«اللهم آذفنا حلاوة ودک» (2) 
ص :71 


1-1) - بحار الأنوار: 38/101, باب 34, حدیث 34؛ «قالّ الَییهٌ صلی الله 
علیه و آله النّظَرّ سم مَسْمُومٌ من سهام یلیس من ترکها فا من اللّه 
أَعطاخ اللَه ایمانا یجد ذ حلاوتة فی قلبه. » حدیت,35؛ «و قال لِکل عضو من 
ناخ مت ۲۱ قالعنه زاغ ار و اللسان زتا الکلامْ و الدتان 
زتاقما السَمَغُ و ایدان زتاهما لطس و اجان زتاهُقا امن و اد 
یدق دلک و یکدبق » الکافی: 5 حدیث 12 «عَنْ عَلیْ بن عُقبة عَن 
یه غن ایس الله علیه السبلام قال سَمعة یفولْ ار سَهمٌ من سهام 
انلیس مَسْمَومٌ و کم من تظرو آوزتت تا تب طویلة... .» المحاسن: 
عیسی ی مریم علیه السلام لیاکم و النظره فان تزرع فی القلب و کفی 
بها لصاحبها فتنه.» 
2- 2) - پحار الأنوار: 147/91 باب 32؛ «الْْتَاجَا السَابعه مُتَاجاه 
ای له اما سر لاملا فی شش تجاک و متا بل 
متاجایک و آر5تا جتاض خبک و آذفتا حلاوة وک و فزیک 


همه دنیا و آخرت؛ در این محبت غرق است. در این عشق است که عاشق 
حق, نه دنیا می خواهد و نه اخرت. ظاهرا این سخن از پیامبر صلی الله 
علیه و اله است که می فرماید : 


این قلبی که نه طالب دنیا است و نه طالب عقبی, بلکه طالب مولا است و 
معشوق هم چون همه کاره عالم است, عاقبت به همه عالم می گوید: 
قطی عاشی من وملک او باشن. (1امیرالمومتین علیه التنلام می فرماود 
: گفتار, نشان دهنده وضع باطن است. این گوینده باید مزه عشق را 
ای ی ای تا رانک ها وال ار خی ود 
کلید آن ها زبان شعرای حکیم است. اين کار دل است که انسان واقعاً خدا 
را از درون باور کند. راه آن پس از بعثت پیامبر تا قیامت. کتاب عشق 
حضرت حق, , یعنی قرآن مجید است. این غشق. از آن راه بر قراز هی شود. 


قرآن. طریق دلباختگی 


مردی را می شناختم که شغلش حمالی بود. همسرش مرده بود و او در 
گوشه ای زندگی می کرد. یک مقدار دید چشم او تار شده بود. من گاهی 
نزد او می رفتم. به من می گفت : هر وقت می خواهی نزد من بیایی, 
و ی کل 2 
السلام بنشینم و لدّت ببرم. او واقعا با امیرالممنین علیه السلام هم 
نشینی می کرد. آن زمان. روزی بیست تومان بدست می آورد. از روز 
شنبه تا پنجشنبه پول هایش را جمع می کرد. به سیصد تومان يا چهارصد 
تومان که می رسید, 


ص :72 


1- 1) - تحریر المواعظ العددیه: 245: «و قال صلی الله علیه ٍِِ 
القلب ثلائه انواع: قلب مشغول بالدنیا, و قلب مشغول بالعقبی, 
فتتعول. تالمولی* ۱۱ القلب المشغول بالدنیا فله الشده و البلاء " و 1 
القلب. المشغول بالعقبی. فله. الذرجات: العلی. و. اقا القلت: الفمتغول 
بالمولی فله الذنیا و العقبی و المولی.» 


بیست تومان برای مخارج یک هفته برمی داشت و بقیه آن را برای یک 
خانواده فقیر که مخارج آن اداره نمی شد, صرف می کرد. من هر وقت 
نزد او می رفتم. ساعت معینی بود که مزاحم شغل او نباشد. او در گوشه 
ای نشسته بود و قران مجید روی زانویش و او غرق در کتاب خدا بود. ایه 
ای می خواند و زار زار گریه می کرد. هر سه شبانه روز هم یک بار قران 
را ختم می کرد. از راه قران, دل باخته خداوند بود. وقتی با من حرف می 
زد احساس می کردم که نور از دهان او خارج می شود. امروزه این افراد, 
در جامعه کم شده اند؛ این کتاب عشق است. 


عشق در تجلی آیات 


قرآن پنجاه اسم دارد. یک اسم آن. رحمت است. رحمت عین عشق است , 
اما انسان باید دل بدهد که این ایات. برای او جلوه کند و در تجلی ین 
ام مر اگر خداوند جلوی جان ايشان را 
جان ندن را رهز کرده, پرواز می کند. (1)در شب عاشورا,؛ با ان وضعیت 
گرسنگی و تشنگی و تاریکی بیابان, با یقین به کشته شدن همه افراد, امام 
حسین علیه السلام به قمر بنی هاشم علیه السلام فرمود : برو جلوی حمله 
دشمن را بگیر و به آنها بگو: جنگ را تا فردا صبح به تأخیر بیندازید : 


«فاثه یَعلغٌ ژلی أبٌ الصلاه له و تلاوه کتابه» (2) 


ص :3 7 
1- 1)- نهج البلاغه: خطبه 184 (هَمّام)؛ دم الیل قضافون اَقدَامَهم 
تالین لاجْرَّاء الفَرَآن پُرتلوتها تژیلا بُحَرُنُونَ به الفُسَهُم و یستنیژون به وا 


3 3 
:۳۲ 6 :۳۳ 0 
۱-2, 


۳ | 4 گر ۲ مِ مش 
دانهث قدا مرُوا باه فيها تشویق کنوا لها طمعاً و تطلعث نْفُوسْهَم 


شوقا و ظنوا نها بَضت اعْینهم و !3 مَرُوا یم فیها تخویف اضقوا 

ات قلویهم و ظنوا آن رَفیر جَهَنمّ و شهیقعا فی اصول اذانهم... .» 
. قجاء الْعاسْ الی الخْسین علیه السلام و ترة یما ال اْقوَمْ ققاِل 
ار هم فان اسْتطعت آن تَوّخَرَهم عد و 7 با ال 5 
تصلی بر له و تاعوة و تشتئفژه و ای کث قه أَجثْ الطلاه له 


تلاو کتابه و کنرَة الهْعَاء و الاسَتَغقار ...۰ .» 


اصا 


خدا می داند که من عاشق این کتاب هستم. یک شب دیگر من زنده باشم 
و قران بخوانم. 


علامت باور واقعی 


9 1 نه»: 
گفت: پس چرا با این زبان آلوده و چشم کور قرآن می خوانی؟ مگر آیات 
عا رسای کرو ی ار آیز کرجم‌ایر حرا تالم میج را ها 
که خداوند می فرماید : 


« و آشحات الشمال م اضعانت الشمال * فی سَمَوم و حهیم » (1) 


هفت دریا بزنم, یک موجود زنده در آن نمی ماند. گفتم: دعا کن که از این 


شیخ بهایی می گوید : ای باد صبا به پیام کسی چو به شهر خطاکاران 
برسی 


بگذر به محله مهجوران 
ص :74 


1- 1) - واقعه (56) : 41 - 42؛ «و شقاوتمندان , چه دون پایه اند 
شقاوتمندان ! در میان بادی سوزان و ابی جوشان [ قرار دارند].» 


گفتم که مگر به سی برسی خود را دریابی و دانی چه کسی (1) 
تسام عاکم ورخنه ال وب رکانه 
ص :75 


1- 1) - شیخ بهایی. 


ملاک انسانیت 
5 


تفر ان کته هذانت رسطان. 1302 الخمدللم. رب الفالمین عصلن. ال 
ماع آمون اس 


و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


آحسن القصص بودن داستان یوسف؛, به علت زیبایی صورت یوسف نیست,؛ 
باکه ار یت اه اس که ات ای با تام ییوت 
خداوند این سیرت را در این سور ه۵؛ ملاک انسانیت معرفی کرده است و 
ان را نقطه‌زوان انسان دانستته. است, 


در داستان یوسف., خداوند دو عشق را مطرح می کند. مایه و اصل یکی 
شهوت حیوانی است که دوامی ندارد و در باطن, گرگ بسیار خطرناکی 
است که دهانش برای بلعیدن انسانیت انسان باز است. ريشه این عشق, 
چون با حق پیوند ندارد. پیامبر آن را 


«اعد یک سک الی ص عی ی 011 
ص :76 


1- 1) - بحار الأنوار: 64/67, باب 45, حدیث 1؛ عوالی اللالی: 118/4, 
حدیث 187؛ و نیز در این زمینه آمده است: من لایحضره الفقیه: 381/4, 
حدیث 2833 ؛ الأمالی للصدوق: 393, حدیت 4, المجلس الثانی و الستون؛ 
«عن علم" : بن الخسین عَن یه له اسلا قال بیتا یز این یه 
السلام دات 7 یوم جَالِسٌ مع آصخابه ِ عتدل یومَاه فهْو مَغبو من 
کاتت الکّبا هَِتهٌ اشْتدّث حَسرَلهة علد عله و 
مَحْرومْ و من لَم ال یما رز و من آخرته لا سَلِمث له تیا قَهوٍ هالک و مَنْ 
لَمْ یتعاقد افص من تَفُسه و عَلَِ عَلیّه ای و من کان فی تفص قالمَفّت 
حیز له با شنم ازض للناس فا ترضی تسیک و ات ۱ تجب ار 


۶ 


یک 


ص :77 


ص :78 


ص :79 


نامیده است. این در ظاهر. عشق است و در باطن یک تمایل صد در صد 
حیوانی است که طوفان کوبنده ای را بر ضد انسان ایجاد کرده. عقل را 
اسیر می کند. انسان حاضر نیست در فضای این عشق, سود و ضرر را 
تشخیص دهد. در این عشق, لذت بدن مطرح است., جهل محض است و 
عقل در ان نیست. 


گر ظرواف: دیکره کشتق المی است که انش است, اما انش الفی: که اکر در 
درون کسی افروخته شود چنان عقل را می پزد که انسان در عصر خود پا 
در همه اعصار و قرون, عاقل ترین انسان می شود. چنانکه پیامبران نیز 
عاشق خدا بودند : 


1 مم 3 ء ماع لا 
« و الذین امَتوا اد خبا لله » (1) 


اهل دل: این خاشد.جیا» را با وازه عشق معا می کنند جا.بخمانند آن زا به 
درک مردم برسانند. علت عشق اینان هم معرفت, عقل, وجدان و فکر 
ایشان است و به کارگیری این ابزار معنوی ایشان را رفعت داده تا مقام 
پیامبری به ایشان داده شده است. 


عاقل ترین مردم 


تن «اصول کافی» آمده است که پیامبران؛ عاقل نرین مردم زمان خود 
بودند و انبیای اولوالعزم, عاقل ترین موجودات ۳ روز قیامت هستند. (2) 
آنان از فرشتگان هم که 


ص:00 


1- 1) - بقره (2) : 165؛ «ولی آنان که ایمان آورده اند , محبت و 

عشقشان به خدا بیش تر و قوی تر است ِ« 

2 2) - الکافی: 2/1 1 ال صلی الله علیه و آله 
ت لللَة تیباً و لارشولا حلّی یَسْتکُمل الْعفل و بکون له فْصَل من جمبع 

ول ی و ها بضوز ای صلي الله علهد و له في شیبه افطل ول 


القابدین فی ِِ عباز دنهم ها بل العاقل و الْعقلاء هُمْ آولو الالباب الذین 


- 


قال له تعالی و مَا یتک الا آولو الألباب.» 


عقل محض هستند, عاقل ترند. این وجدان الهی, چنان عقل را کامل می 
سازد که ایشان از همه جهانیان. نسبت به مردم, در منش و کردار, با 
وجدان تر بودند و از نظر انصاف دهی به مردم, منصف ترین مردم روی 
زمین بودند. رفتاری که با مردم داشتند. شگفت انگیز است ؛ مانند رفتاری 
که یوسف با خانواده, برادران مردم مصر و کسانی که او را از چاه 
درآوردند, داشته است. 


این ان که انش المت. و بای للم اشت: در وروی با حرارت شون 
رها الم را مد سناسا مود اسان اسان ال مادم 


می سازد. 
رانا سانشان کامل آمدماست 


«بوجودو تبتّت الأأرضٍْ و السَماء۶» (1)به خاای کل وجود باطن اوء خداوند 
آسمان ها را سر پا نگه می دارد. اگر او بمیرد, زمین دهان باز می کند و 
همه را فرو می برد ؛ چون تکیه گاه و لنگر آسمان ها و زمین, انسان کامل 
است که با این عشق, به درجه پختگی و کمال رسیده است. 


ص: 01 


1- 1) - تفسیر المحیط الاأعظم و البحر الخضم: 462/1؛ شجرهطوبی: 
2 مجمع النورین: 284 ؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن: 323 
«اشار به قوله افام صاذق علیه السلام.: هذا علی الیهء و اشمد آن الائمه 
الأبرار و الخلفاء الأخیار بعد الرسول المختار علی قامع الکفار و من بعده 
سید اولاده الحسن بن علی, ثم اخوه السبط التابع لمرضات الله الحسین. 
ثم العابد علی, ثم الباقر محمد, ثم الصادق 9 ثم الکاظم موسی., ثم 
الزضا علی, ثم التقی محمد. ثم اللقی علیّ, نم الزژکین الحسن. ثم الحجه 
الخلف القائم المنتظر المهدی المرجی الذی بقائه پقیت الدنیا و بیمنه رزق 
الوری و بوجوده ثبتت الارض و السماء و به یملا الله الأْرض قسطا و عدلا 
کما ملئت جورا و ظلما.» 


نقش اولیای خدا در عالم 


اللّه ! اجازه وا ان از تشن خودمان ی 
خدمت شما زندگی کنم. علت آن هم این است که در شهر ما عده ای 
سبک مغز پیدا شده اند که حاضر به پذیرش حقایق نیستند و من زجر می 
کشم. ائمه. در اين شهر حثّی بدن ما را نمی خواهند ؛ رنج افتادن بدن ما را 
می خواهند و به ما فرموده اند : 


«المَوْمنْ من تفسه فی شغل و الناس منهةٌ فی راخو» (1) 
ص:02 


1- 1) - الکافی: 239/2, حدیث 30 «عَنْ آپی عَبّد ال علیه السلام قال 
وال آییژ الفزمنین. علیه السلام ان 9 الذین علاما ُقرفون بق صدق 
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و | هی ء توا ۲ تقد - ۳9 ۳۳ 5 
لمراقبه لسَماء و قان وله الَموتاه لِشتاء و بل روف و سن اي 
و سعه الحْلقٍ و انباع الم و ماقم [لي ال عز و جل ژُلقّی طوتی هم و 
خسن ماب و طوتی سَجَرَخ فی اه َضلها فی دار ال ملد صلی له 

1 ۶ 1 4 .9 9 1 -ر 
علیه و اله و لیس ین موْن الا و فی زاره عَصُنْ نها لایِچطر علی قلبه 
شَهُوَةٌ شی ء الا اتاة به لک و لو آن زایبا مُجدّا سار فی ظلها مائة عام ما 
۳ سس مسر ۳ 3 ۳ ‌ِ 9 6 0 5 ۲ _-- ح .بیس اس 
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و ۳ ی ی ۳ لخق ریاء و دینزکه خیاء زب ز 
کات ما تون و بشتقیز ال یه تشون وفی قوز مه ِِ 
اخضاء مَن قَذ عَلمَة و المْتَافق یی و لایتتهی یاه مُرّ با لایانی ادا قَام 

له [کترض و از رکع زنض و لذ شجد نقر وا جلسن شفر نشب ۶ 


َمَةُ الطقام و هو مُقطز و بُضیخ و همه الوم ول بشهز ان حَذدتک کذبک و 
ان وعدک احلْقک و آن انْتتتَة خانک و ان الق التانک > ب بحار تور 
4 باب 14, حدیت ۰15 الخصا: 1 حدیت 4؛ « عن 


کت 


‌ ‌ 


موّمن رنج ها را تحمل می کند که مردم از دست او در راحتی باشند. 


کدام پیامبر و نبی و امام. راحت بود؟ رسول اسلام صلی الله علیه و آله 
می فرمود : هیچ پیامبری در میان پیامبران, مانند من رنج ندیده است. (1) 
۱ ی را ی 
می خواهند. ایشان با بدنی که برای دنیا و آخرت خود در تلاش است؛ 
صرف مکاری می کند و با روح آلوده و دل نجس زندگی می کند, مخالف 
هستند, امام رضا علیه السلام به آن شخص فرمود : هرگز اجازه نمی دهم 
از شهر خود هجرت کنی. 


همه عذاب ها را بر مردم ان شهر حرام کرده است. (2) اگر تو بیرون 


نقش معصوم در عالم 


اور سای کم سب ی ان ان اس ها 


ص:03 


1- 1) - کنز العمال, المتقی الهندی: 130/3, حدیت 5817 و 5818 «ما 
آوذی آحد ما آوذیت. » «ما آوذی آحد مثل ما آوذیت فی الله.» 

2 2) - بحار الأنوار: 9 باب 18, حدیت 32 ؛ الاختصاص: 7 رجال 
الکشی: 594 حدیث 1 «عَن رکریا بُن دم قال فلّث لرّضَا علیه 
السلام 1 یذ الحْرُوح عن أهل بنتی 9 فد کثر السَفهاء فیهمْ فقال لاتفعل 
قِنَ أهل بیْیک بدفم قع عَنَهْمْ بک کمَا ب وفع عَن هل بغداد ۳ الحسَن الکاظم 
رد السلام .» 


معصوم است. به یقین بدانید که اگر این انسان کامل از دنیا برود, با جدا 
شدن روح او از بدن. همه اسمان ها به هم می ریزند و زمین هم اهل خود 
را فرو می برد. در روایات امده است که پس از رفتن او قیامت می شود : 


ِ ‌ِ ۳ 
« و ادا النَجوم انکدرث » (1) 


وقتی که امام حسین علیه السلام را کشتند, اگر زین العابدین علیه السلام 
نبود, قطعا نظام عالم به هم می ریخت. پشت پرده این عالم. خبرهای 
شگفت: انکی ی است. که .ها از آن.خبر تذارنم: نمی دانیم بین خدا و بندگان 
کامل و اولیای او چه ارتباطی برقرار است. زمین تاریک بود و آسمان ها 
بی نور بودند و خداوند مخالف ظلمت است. به فرشتگان فرمود : 


« نی جاعل فی الارض خَليقة ... » (2) 
تا زمین به وجود ان خلیفه روشن شود. 
و آشْرقتِ الأرْضَ تور زبها » 


نور مربی و روشن شدن به نور انسان کامل, این کار عشق است. که 


عشق حیوانی و الهی, مانند خدا و انسان, حق و باطل, روز و شب. یک جا 
جمع نمی شوند. وقتی مقابل هم قرار بگیرند. هم دیگر را دفع می کنند, 
ولی دو عاشق 


ص :04 
[- 1( - تکویر (81) 2 ؛ «و هنگامی که ستارگان تیره و بی نور شوند.» 


2- 2 - بقره (2) : 30 ؛ «مسلماً من جانشینی در زمین قرار خواهم داد تک 
3- 3) - زمر (39) ۰ 69: «و زمین به نور پروردگارش روشن می شود .» 


مجازی, مانند یک پسر و دختر, که عشق ایشان حیوانی است. به شدت 
همدیگر را جذب می کنند. یوسف و زلیخا به شدت هم دیگر را دفع می 
کردند. زلیخا اظهار علاقه می کرد ؛ ولی یوسف می گفت : من به تو هیچ 
میلی ندارم. اين درگیری تا ده سال ادامه داشت تا این که بدون هیچ 
جرمی» یوسف را به زندان انداخت. وقتی با بی احترامی او را در زندان 
انداختند, اولین بار که با خود حدیث نفس می کرد با حالتی عاشقانه به 
خداوند عرض کرد : 


« قال ۳ الیَ مها بدء غوتنی الیّه ... » (1) 


تاریک و به صورت یک دیو ماده می دید. چشم و زبان او چشم و زبان 


_. 


دیگری بود. 
تواضع صاحب کتاب ریاض المسائل (2) 
ص: 05 


1- 1) - یوسف (12) : 33؛ «پروردگارا ! زندان نزد من محبوب تر است از 
عملی که مرا به آن می خوانند تک 

2 2) - ۲" المسائل کتابی استدلالی در فقه شیعه امامیه به زبان 
عربی. نوشته سید علی طباطبائی (م 1 12 قِ( شرحی است مزجی بر 
مختصر النافع نوشته محقق حلی (م 676 ق) از آن رو که نویسنده ریاض, 
قغروقت است, عالیف آن عر فاضله 1196*1192 راهان گرفته است: 
نخستین بار در 1268 ق یعنی سی سال پس از وفات موّلف چاپ سنگی 
ات تقو رس یوت و اس 
انگام 97 ات که عبارتند از: تحقیق دارالهادی, ‏ بیروت؛ "1412 ق؛ 
تحقیق جامعه مدرسین, قم 1414 ق ؛ تحقیق موسسه آل البیت, قم 1418 
فقه به جز امر به معروف و مفلس را دارا است, و در دوره ای جزو متون 
درسی بوده است. این کتاب بر مستند الشیعه ملا احمد نراقی و جواهر 
الکلاض ان فراوان داست و در مواری .نت ین عارات آن را تفصیل 


آورده اند. شیح انصاری شاگردانش را بر بحجت و تحفیق در کتاب ریاض 
تشویق می کرد و می گفت: در دستیابی به رتبه اجتهاد بسیار نقش دارد. 
سید علی طباطبائی نویسنده منتهی المقال خواهر زاده وحید بهبهانی (م 
1206 ق)( و داماد او است. که در مکتب فقهی و اصولی وی پرورش یافته 
است جز نزد وحید و فرزندش شاگردی نکرده است. (دایره المعارف 
تشیع: 427/8) 


دید در این رشته تخصصی ندارد. کسی که می خواهد این بحث فقهی را 
و39 واقعا به تخصص علم نجوم نیازمند می شود که ماه و ستاره و 
گردش زمین و درجات جغرافیایی را بداند. ایشان اين رشته را نخوانده 
بود. به یکی از شاگردان خود که متخصص این فن بود, گفت: دو سه ماه به 
خانه ما تشریف بیاورید و به من درس نجوم بدهید. آخوند واقعی شیعه, این 
اساوهستا ات :لا ان تواض را ان اساوار تساه تیا کید و 
غرور ندارد. 


حکایت تواضع ملا طاهر قزوینی 


ملا طاهر قزوینی, در شهر قزوین, کتابی از ملا مح ان فیض (1) به 
دستش رسید و اين علم پیچیده فیض را متوجه نشد. گفت: ۱ 
کتاب, کافر است. فیض انسان کوچکی نبود. چهارصد سال است که مردم 
و علما سر سفره فیض کاشانی هستند. سه ماه بعد دریافت که اشتباه 
کرده است. با پای برهنه, حدود صد و چند کیلومتر, از قزوین و بویین زهرا 
٩‏ ۱ اه ۱۳ 
زد. فیض گفت: کیست؟ با گریه گفت 


«يا محسن قد آتاک المسی ۶» 
ص: 66 


جلسه 12 امده است. 


گفت من در حق نو اشتباه کردم. این هم پاهای تاول زده ام . آمده ام 
تفگ اشای کر وم ام مصطافت فد اب خها را دام اش ارشت 


آری عنوان مرجعیت و رئیس جمهور و استاد و استادیار کارساز نیلست؛ 
بلکه‌تقا عشو: کارنسار است. 


ادامه داستان تواضع صاحب ریاض 


شاگرد با جسارت و بی ادبانه به استاد گفت: تو می دانی که من متخصص 
علم نجومم؟ باید بیایی و شاگردی مرا بکنی. ایشان فرمود: من حاضرم 
بیایم , اما به علت موقعیتی که دارم, این قدر مردم به من مراجعه می 
کنند که اگر بخواهم به خانه تو بیایم, وقت بسیاری از من گرفته می شود. 
ص ط در عرص ات 


استاد گفت: باشد. کتاب نچوم را زیر بغل گذاشت و از خانه بیرون آمد و 
به حرم جضرت ابی عبداللّه الحسین علیه السلام رفت و کتاب را نشان 
ات عبدا لاه داد و گفت: من دارم فقه می نویسم و مجبورم اين کتاب را 
هفت - هشت ماه بخوانم . شاگرد من حاضر نشد خانه من بیاید. من حاضرم 
ی ایا ی یا 
درس بده و زار زار گریه کرد. بعد از ان امام چسین علیه السلام را زیارت 
کرد و دو رکعت نماز زیارت خواند. اٍبی عبد الله هم نظری به او فرمود و 
همه کتاب را در سینه او گنجانید. او آمد و کتاب فقه را به زیباترین و دقیق 
ترین شکل نوشت : گر بماندیم زنده بردوزیم 

عاشق پرورگار به علت وجود این عشق. چشم به مال و منال مردم ندارد 


و کمبودی هم در او نیست که حرص و حسد او را پر کند. زیبایی صورت ها 
بر او جلوه نمی کند. لحظه مرگ عاشق, چه لحظه شیرینی است. در 


قیامت نیز چهره ای نورانی دارند : 

« وجَوه یِوَمَیّذٍ مسفره » (1) 

« ضاجکه مُستبشره » (2) 

وفتی. واند بهشت مین شون ارام فی کیرد و این *ضدا را می شنود : 
لام قولا مق وت رجیم » (3) 

والسلام علیکم و رحمه الله و بر کاته 
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- 1) - عبس (80) : 38؛ «چهره ایشان می درخشد.» 


2 2) - عبس (80) : 39؛ «خندان و مسرور است.» 
3- 3) - یس (36) : 58؛ «بنده من ! پروردگار تو است که به تو سلام می 
کند.» 


سقوط نفس 
6 
تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 


ص:00 


ص :09 


ص90۰ 


آاخن له رف العالم دی اه ینخس الاساع مالموس این 

و صل علی محمد و آله الطاهرین. 

در یک بخش از این سوره الهی, سخن از سقوط بسیار خطرناک نفس 
انسانی است. به بیان ساده تره نیت که انسان در پاسخ پرسش ذیکرآن 
مطرح می کند. اين من به معنای بدن نیست, بلکه به معنای خود طبیعی و 
اتانی ام آی‌وص ا ار دای را ات وس هم وال 
همان اثار. عکس العمل نشان می دهد. 

مجموع عکس العمل های بدن, مربوط به خود طبیعی است. 


مجید بیان 
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1- 0( - من لایحضره الفقیه: 9/4« حدیت 933د. ؛ «عن موسی بن جعفر 
عن آبیه عَن جده عن علم* : الحَسیُنِ عَنْ آیبه ه علیه السلا قال یْتا آمیژ 


من َ ن فی 9 ۱ ِ ِ 
تک بحار الأْنوار: 12/7 ۷ 6 حدیبت ۳ الأمالی للطوسی: 30 حدیبت 39 
الخجلس. التاتی؛ «انو. عند الله عفقه بن فجن علبه « 


آوو زامن بو هو و رو | نبا ۰ ۳ + 0 ۳ ۱ ی و 
سکم قبل آن بُحاسئوا قاِنّ فی الْقیامه حشیبین موففا کل موقف هثل 


5 عم س‌ رو لا رم بل اه سا ب ۳ ات ۳ و ِ اس 
لفي سته مفا تغذون تم تلا هذه الایة فی یوم کان مقداره حمسین الف 
1 


ستو.» بحار الأنوار: 64/67, باب 45 حدیث 5؛ الأمالی للطوسی: 115, 
حدیث 176, المجلس الرابع؛ «عَنِ لالب قال قال کان علماً بن الخسین 
علیه السلام یِفْول اي آدم لاترَال بجَیر ما کان لک واعظ من تفسک و ما 
کات الفْحَاسََة من هَمّک و ما کان ال حَوّفَ لک شٌقارا و الحَرْنْ تک دتارا این 
دم الک مَیْثْ و مَبْعْوتٌ و جوفوه ین يد الله عز و جل مَسْئول فایةٌ 


جوابا.» 


می کند که هیچ یک از آن ها هنگام ولادت انسان. فعلیت ندارد. بلکه در 
تا رت امه ایا مخ هو انیت 
بعد هم به دایره علم کشیده شده است. 


در اسلام به این نفس, , توجه بسیار شده است. در اروپا هم از قرن هجدهم 
میلادی, موضوع علم روان شناسی و روان کاوی قرار گرفته است و 
ات ار ها ای ساره یا ان 


قرآن و روایات؛ درباره نفس ۵ آنان آن: انصافا سنگ تمام گذاشته و کامل 
ترین رهنمودها را دارند. قران مجید در روان کاوی درباره نفس انسانی, 
یک روان کاوی کامل و جامع ذارد که مزبیان.ه عالمان و اسانیده. اگز بر 
افتاس روان کافم.فران؛ محید. از ایتذا با کودکان زفان کتنهه عی: توانند 
اجعاد باطتی انان,راا اندازه ای جهنت بدهنة, 


اند. 
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1- 1) - بحار الاأنوار : 2 باب 5 حدیث 23؛ عوالي اللالی: 246/1, 
حدیث 1 «ژوی فی تقض الأتارأنةُ دخلی علي ر سول الله صلی الله علیه 
و آله رَجْل اسَمَه مجاشع تال تا رشول هکت اطرین الی مغرقه ال 
قال صلی الله علیم و آله مقرقة اس ققال یا رسول الله 
الطریق الی مواققه الحَق قال مه محالقَة الَفْس ققال با رَسول الله 5 
الطریق آلی رضا لح" قال سَخَط اللَفُسٍ ققال یا رسول اللّه قکیف 
الطریق آلی وضل الحقّ قَال هَجْرٌ الفْس ققال يا سول الّه ق؟ 
الطریق آلی طاعه الحق قال عیانْ الْفْس ققال يا سول الله قکیفَ 


الطریق الی کر الق قال یِستان الَفْسٍ ققال یا سول الله قکیّف 
الطریق الی هرب الحو" ال الا من انس خعال با تشول الله فکیت 
سو 


الطریق [لی آنس الحن ق الَوسَة من الفس ققال ی سول اللّه 
لک قَال الا َاتة یاو عَلی اللَفس.» 


1 


خدا در قرآن می فرماید : 
« الوم اعفلت لکم سم » ۱2۱ 


به راستی که دین اسلام جامع تمام دستورهای فردی , اجتماعی و اخلاقی 


است. 


صعود و سقوط نفس در سوره یوسف 


این سقوط, حرکت نزولی و محرومیت از واقعیات عالم است که محور 
که بدن را در معرصض لذت ها قرار دهد, بدون این که این لذت ها را 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: انسان در اين سقوط, از شنیدن و 
دیدن حقایق, کر و کور می شود. این بخش بزرگی از آیات این سوره 
است و بخش دیگر, نشان دهنده صعود به جایگاه کرامت و عظمت بی 
تمایت ده اتضال به مایق هت انیخت: 


مر ای ار ایا نا ار ی ای ان ی 
دهد که خیره کننده عقل ها تا روز قيامت است. آبا ما چه اندازه در این 
اون اه ره ان و او سای 
است. به نظر من؛ اگر یک انسان قران شناس که به باطن این سوره 
وی ری سا ی ی ار 
می کشد. (2) 
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1- 1) - مائده (5) : 3؛ «امروز [ با نصب علی بن ابی طالب به ولایت , 
امامت , حکومت و فرمانروایی بر امت ] دینتان را برای شما کامل کردم 
ِ« 

2- 2) - بحار الاأنوار: ۲7 باب 45, حدیت 16 تفسیر الامام العسکری: 
38 ذیل آبه «مالک یوم الذین» ؛ «قال رَسول, اللّه صلی الله علیه ,و آله آ 


نکم باخْتس الکیسین و أحمَقٍ لْتقاء الوا تلی تا شوه ل اه قالَ 
ایس الْکیسین ة می خاشت تسه وٍ عمل لما بعد المَوّتِ و اخمق * الحْمَقَاء 
من اثتع تفه هواة و تقّی علی الله الما نت ققالّ الرَجّل یا میت مومت 


و کف تعاس اج تسه قال ادا آضتح ند 


مه قاِن ذکر له جری من خَبِر حمة اللة 


4 


ذ ر مَعْصيِة او تقصیرا اش عفر سَتَعْقر ال عز و 
2 1 عا لک عن تمه بتگدید السلاه علی 
ُحَمّد و آله الطیین و عَرّض بیْعه آمبر المْوْمنینَ عَلی تفه و قبولها و 
یه و تایعبه عخقوفه اه ققل زک لاله ع 
من 9 مع 0 افلبانی 9 و مَعادايي 


2 
1 
۱ 
13 
2 
اب 
9 
یا 
1 
331 
۳۹ 
0 


33 
3 
3 
۳ 
ِ 
9 
0 
0 
33 
3 


۱ 


2 
25 
3 
ها 


حکایت دریای بی انتها 


فیحیم انت آلله ایح و کی تاد نم ام فان اسان که 
دو جلد 
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یمن آبه الله سید هخسن (06 3 1901 9 فرخنق سب مغهزی 
از علمای مشهور و از مراجع تقلید شیعه در عراق. حکیم در خانواده ای 
اصیل و روحانی در نجف اشرف متولد شد. پدرش مرجع تقلید شیعیان بنت 
جبیل لبنان بود. در 7 سالگی پدرش از دنیا رفت و از همان سال قرائت 
قرآن و سپس صرف و نحو و علوم عربی را شروع کرد. 1[ 
عهده برادر بزرگترش سید محمود حکیم قرار گرفته بود. مقدمات را تا 
(قوا ین ؟ نزد برادر خواند 23 ادامه ۱ بزرگی مانند آخوند 
یت بویت و امثالهم حاضر شود و زانوی شاگردی بر زمین زد. در جریان 
قیام و مبارزه آزادی خواهانه علماء دین از جمله سید محمد سعید حبوبی 
(1322 ق) در کنار استاد خویش قرار گرفت و او را یاری داد. در 1333 ق 
متوجه امر تدریس شد و در 1350 ق برای اولین بار به جبل عامل 
مسافرت نمود و تا 1351 ق انجا ماند و برای دومین بار در 1353 ق به 
انجا مسافرت نمود. پس از وفات سید ابوالحسن اصفهانی. مرجع تقلید 
کثیری از شیعیان گردید و پس از وفات مرحوم بروجردی مرجعیت او قوت 
بیشتری گرفت. حکیم در زندگی خویش توجه زیادی به بینوایان و بتیمان 
داشت و از همراهی با سران حکومت پرهیز کرد و در هدایت مردم برای 
مقابله با ظلم و ستم حکام جور نقش بسزایی داشت. سرانجام در ربیع 
الاوول 0 قش (1348 ش) به علت بیماری سرطان, به جوار حق تعالی 
شتافت. وس او کم یر ام ما اف یت و 
او را در نجف اشرف در کنار کتابخانه ای که خود بنا کرده بود. دفن نمودند. 
خکیم خالیقاتی. دار که معره فترین. نها -مستخصی الغر ود الوتقی. اشنت. که 
تعلیق بر عروه الوثقی شیخ کاظم یزدی است؛ نهج الفقاهه, تعلیق بر 
مکاسب شیخ انصاری؛ حقائق الاصول, تعلیق بر کفایه الاصول آخوند 
خراسان؛ دلیل الناسک, تعلیق بر مناسک شیخ انصاری؛ منهاج الصالحین. 
رساله علمیه اوست؛ منهاج الناسکین در اعمال حج؛ تعلیقه بر ملحقات 
عروه (خطی) ؛ تعلیقه بر مهمات التبصره (خطی). دائره المعارف نشیع: 
6 - 177. 


است. در جلد اول آن, از آقا سید اسماعیل صدر () که از شاگردان درجه 
اول میرزای شیرازی است. نقل می کند که می گوید: من و هم درسی 

هایم, زمانی که در ردیف مجتهدان شیعه و صاحب ملکه اجتهاد شده بودیم, 

خدمت آخوند ملافتحعلی سلطان: آبادی (ف) آمدیم و به ایشان غرض کردیم 
: یک تفسیر قرآن برای 


ص95۰ 


1- 1) - السید اسماعیل بن محمد بن صدر الدین المعروف بالسید 
اسماعیل الصدر ولد سنه 1258 باضیغان و توفی بالکاظمیه پوم الثلائاء 12 
جمادی الاولی سنه 1338 و دفن فی الرواق الشریف. (أعیان الشیعه: 
۹033+ ۳) 

2 2) - فتح علی بن حسن السلطان آبادی الحائری (1317 ه) فقیه امامی, 
عارف ذوباع طویل فی التفسیر, درس فی بلاده ایران و قصد العراق 
فأآدرک محمد حسن بن الباقر النجفی صاحب الجواهر فی آواخر آیامه و 
خضر :غلی: مزقضی. الاتضاری ورعلن: الخلیلی تم تحاع بالمید محمد خنینه. 
الشیرازی و انتقل معه الی سامراء و کان فی غایه الزهد و الورع, دائم 
الذکر. موسوعه طبقات الفقهاء: 984/14, قسم 2؛ نجوم السماء: 205/2؛ 
آعیان الشیعه: 392/8. 


ما بگویید. کسی که مجتهد است, قرآن را خوب می فهمد , اما قرآن تنها 
همان مقدار که مجتهد می فهمد, نیست. قران همان مقدار نیست که یک 
ها ها ای را ارت ماس موسر 
الی(۱2 در فرن هفتم. کم تفیتیر 
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لا عفر سانشان سر کاب اه انار ان یه اون آمته‌آشت 
2 2) - شرح حال فقهاء و حکماء رضااستادی: 10 - 16؛ «آیه الله سید 
حیدر آملی در سال 719 یا720 ه .ق در شهر آمل به دنیا آمد. نام او حیدر 
و لقب او رکن الدین و نسب او به هیجده واسطه به امام چهارم حضرت 
رین الغایدین علبه السلام من رسد دوران تخضیل( از-عدود دم سالک در 
آهل یو وفع به تحصیل نمود و پس از چندی با سفر به خراسان و استرآباد و 
اصفهان از اساتید آن شهرها بهره برد و این دوران بیست؛ ال طول. کشنید 
که خود گوید: از سالهای کودکی تا حدود سی سالگی به تحصیل علوم 
ظاهری از منقول و معقول به طریقه شیعه و اجداد معصومین خود مشغول 
بودم و پس از تکمیل تحصیل از اصفهان به آمل بازگشتم. پس از بازگشت 
به امل شاید به خاطر اینکه علاوه بر سیادت و بزرگی خاندانش, به مراتب 
علضی. بالابی دست یافته بود مورد عنایت خاص حاکم آنجا قرار گرفت. به 
جاه و مقام و مال فراوانی رلسسیتی اما پس از گذشت اندک زمانی به همه 
آن مادیّات پشت. و روی سوی اه تیارک و تعالی کرده و به قصد زیارت 

بیت المقدس با ظاهری فقیرانه از آمل خارج و از راه قزوین و ری به 
رفت. سال 1 تا پایان عمر یعنی سال 797 پا قدری بیشتر در 
نجف و حله و بغداد بوده که احتمالا توقف در نجف و استفاضه از فیوضات 
علوی بیش از توقف در جاهای دیگر بوده است. اساتید و مشایخ او: علامه 
تور آمایه ول نار سا سا ره وه اف هم 
مصاحبت با اهل معرفت, اساتید و مشایخ فراوانی داشت اما ما فقط چند 
نفر آنها را می شناسیم: 1- محمد , بن: الحسن فززند علامه حلی و معروف 
به فخر المحققین (771 - 682) "۳ آثار فراوان از جمله: ایضاح الفوائد 
فی حلّ مشکلات القواعدٍ که شرح قواعد الاحکام پدرش علامه حلّی است. 
2- نصير الدین کانتیی؛ خلین متوفای 755 (نه 735 که در برخی نوشته ها 
سبق قلم شده است) وی در کاشان متولد شده هد سا ساکن بوده و در 
نجف به خاک سیرده شده است. 3- شیخ نورالدین طهرانی (تیرانی). سید 
حیدر در اصفهان در مدت کوتاهی از او استفاده معنوی و اجازه ای مکتوب 


نیز از او دریافت کردم است. تألیفات؛ در سال 1 یعنی در شصت و دو 
1 نگارش شرح فصول خود را آغاز کند در مقدمه آن 
شرح می نویسد در این مات طولانی سی ساله (که از آمل بیرون آمده و 
در نجف و حله و... بوده آم) حدود چهل کتاب و رساله به عربی و فارسی 
توشته. آم. و* تعداحی از اتها را به ترتیت تارج خ تألیف یاد می کند. و نیز در 
جلد اول تفسیرش به نام المحیط الاعظم فی تأویل کتاب الله العزیز 
و 7/7 مشغفول نوشتن آن بوده گوید: بر اکثر کتاب هایی 

که نزدیک به بیست (یا بیست و چهار) کتاب است پرداختم و این نگارش در 
مدت بیست و چهار سال انجام شد بنابراین بخشی از تألیفات ایشان 
خانشقه و تترح بر کانهای دنگران وبخشی از آنها تالف سستفل نوده ات 
هاننتیست و چهار سال از دور ۲ 777 عنی‌شال اغاز نالیی تفسید 
المحیط الاعظم می باشد و مقصود از سی سال که در آغاز شرح فصول 
گفتة, است. تالیناق من در این ی سال انجام: شیم سال 791 که .سال 
ورود به نجف اشرف است تا سال 791 یعنی سال آغاز تألیف شرح 
فصوص می باشد. 


«بحر المحیط» را می نویسد. می فهمد و يا همان مقداری نیست که 


دانشمند متخصص علم کلام. فخر رازی (1) در چهل جلد تفسیرش می 
نویسد. 


اهل تسنن از ابن عباس نقل می کنند که امیرالمومنین علیه السلام به ابن 
عباس فرمود: اکر انح از سبتوزه هد فی دائم, برای شما بگویم, پس از 
تفا شدن ان: شما باید هفعاد شتر جوان بیاوزید تا آن توشته ها را بار کنید 


و ببرید , ولی باز هم قرآن, تنها 
ص97۰ 


1- 1) - شرح حال ایشان در کتاب مرگ و فرصت ها, جلسه 2 آمده است. 


همان مقداری نیست که حضرت فرمودند. (1)ملا فتحعلی به آنان خیلی 
احترام کرد و فرمود: فن فقظ از تما مغر وضا فرصت: ارم که 
درس بدهم. شب اول که خدمت ایشان رفتیم, نمی دانستیم از کجای قران 
می خواهد شروع کند. ایشان این ایه را مطرح کرد : 


» الوم أَکمَلّت 1 دبتکة [ ر[ 
عبت کم الایمان » (3) 


این اه توجه خاض خذا به اسان است یک ساعت: این اف را عم داد 
ماشسن انعر که. اهل عم بودیم: برانغان: سار خالب نود. فروا شب که 
اقونم: حوبارم: هفان آبه دا مظرع کرد شب سوم. چهارم., پنجم تا چهلم, هر 
شب مطلب جدیدی در تفسیر همان آیه می گفت. فرمود: من این آیه را 
ایا ره را ی اه 


نت یه جدیدی نیاز نیست. 


ص :906 


1- 1) - بحار الأنوار: 103/89, باب 8, حدیث 82؛ المناقب. ابن 
شهرآشوب: 3142« «قال علید علیه السلام لو شتّت اوقت سبعین تغیر| 
من تسیر قایَحه الکتاب.» عوالی اللالی: 102/4, حدیث 150؛ «روی عن 
علی علیه السلام آنه قال لو شثت لاوقرت سبعین بعیرا من باء یسم اللّه 
الَجُمُن الّچیم.» تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین: 23/1؛ 
تفسیر نا عشری: 30/1؛ «او کتبت معانی الفاتحه لا وقرت سبعین بعیرا. 
عنس آگر بنویسم جمیه معانی و حقایق قانحه الکتاب را هفتاد شتر از آن پر 
بار کمرم بر از این اس دحا است کم ام امن صاهات الاد. ۱۶ 
از اول شب تا وقت نماز صبح از برای من تفسیر فاتحه الکتاب می فرمود 
یر ی ای و ور رم اه 
سست الا من نعطه ام که دودزنوراء است بعی قطه مر کر علم اولین و 
اخربنم. 

۳ 
امامت , ِِِ و فرمانروایی بر امت ] دینتان را برای شما کامل کردم.» 
دصر ات۱9 ۰۶۰ «شفا انمان ز امجبوبسا قر ار فاد د آن را در 
0۲ 2 ِى« 


در بخش دیگر سوره یوسف, نفسی مطرح است که حالت صعود گرفته و 
به مقام قرب الهی رسیده است و به تصریح همین سوره از بندگان مخلضص 


خدا شده است. 


«هلک العاملون 1 العایذوت 5 لک العابدُون 1 العاملون 5 هلک العاملون 
الا الصَادِفُون 5 هلک الِضّادقون [ الْمْحْلِضُونَ و هلک الَمْحْلِضُونَ لا الختفون 
و هلک الْمتْفُونَ الا المَْفَُونَ و لِنّ الْموقنین لعلی خطر عَظیم» (1)کل 
انسان ها هلاک شدند. مگر اهل علم و اهل علم هلاک شدید الا اهل عمل و 
عمل کنندگان به علم نیز هلاک شدند مگر مخلصین و مخلصین در جایگاه 
خطر بزرگ قرار دارند. 


نات ]شتا ای 
خات رت یت که اما باه ای مر مسا مسا 
« نی رَأَیْث أحَد عَسَر کوکباً » (2) 


خدا یعقوب را خورشید می داند. اين. خود بحت دارد که خورشید منبع 
تغذیه 
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1- 1) - بحار الأنوار: 245/67, باب 54, حدیث 18 مستدر ی آلفستانل؛ 
1 باب 8, حدیث 86؛ مصباح الشریعه: 36؛ «... هلک العَاملْونَ الا 


گت 


عادو و هل الْعایذوت لا لو و هلک عون الا الصَادفون 5 قل 
اضَادفون الا الْعْحْلِضُونَ و هلک الْمْحْلِضَونَ 2 الْمَتَفونَ و هلک المتَفُونَ | 


الْمُوقئون و ان المُوقنین ی حَطر عظیم.. 
1 رکفت 


پدرم ! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم که 
ِ« 


منظومه شمسی است و به آن ها انرژی می دهد. خدا می فرماید: نفس 
ها تب ی دص ی و 
وزن تو از او بیش تر است. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که 
تا چه حد است مکان آدمیت (1) 


همه عظمت این نفس, به دیدن خدا| نبود, بلکه به خدا| گونه شدن بود. 


خداگونه باش نه خدایین 


اتيشتیرن هم در فلیش خدذا را دید وفتی آن دانشفتد خضری یه اه ناه 
نوشت که اکنون که بعد چهارم را کشف کردی, عقیده آات درباره خدا| 
چیست. انیشتین در پاسخ او نوشت : چه نوشته ای و چه می گویی؟ ما که 
خدا| را در همان اتم و افلاک دیدیم. تو هنوز در مصر خدا را ندیده ای؟ خدا 
دیدن مهم بنیست. خدا گونه شدن مهم است. همه موجودات که خدا را می 
بینند . 

« یُسَبِعٌ له مَنْ فی السَماواتِ و الأرَض ...» (2) 

قمه خیوانات» نهد او نیمه هر شب« خدا را متامات ی کت عر این کویرد 


حکایت بی نمازان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله با عده ای از محلی رد می شدند. یک سگ 
قوی هیکل, به شدت پارس کرد. اصحاب وحشت کردند. پیامبر ایشان را 
ارام کرد و فرمود : نترسید ! این 


ص :100 
1- 1) - سعدی شیرازی. 


2 2) - حشر (59) : 24؛ «آن چه در آسمان ها و زمین است. همواره 
برای او تسبیح می گویند .» 


حیوان با من حرف می زند : ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم 


پارس سگ که تمام شد, حضرت فرمود: سگ مرا می شناخت و می گفت: 
یا رسول اللّه! هر روز خدا را شکر می کنم که قسمت مرا در این 
ات دی شتدن قرار داد و انسان هه بی نماز شوم. 


نماد آن نفسی که سقوط خطرناک کرد و از حقایق محروم شد, زلیخا بود و 
نماد نفسی که اوج گرفت, یوسف بود. زلیخا در مکتب مادی گری صرف.: 
کلاس رفته بود , اما یوسف در مکتب وحی تربیت شده بود. 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :101 


آثار تربیت نفس 

7 

تهران. حسینیه هدایت 

را رن 3 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
ما ی ی اه ناش 


و مهم دیگری که در این تور 8 مطرح شده است, فا نفسی 
است که در کمال سقوط قرار گرفته و به علت افتادن در بند سقوط, آثار 
شیطانی و زشتی را از خود بروز می دهد و صاحب خود را سال ها به گناه 
و ستم سنگینی دچار می سازد؛ +علند ان هه انم است که صاخهم اور ور 
گردونه تربیت یک مکتب مادی بوده است. 


نفس دیگری هم در کمال صعود قرار گرفت: , پرده های این عالم ظاهر را 
کنار زد. به ماورای عالم پرواز کرد و به مقام بندگی رسید و اعمال بدن را 
از کنار قرب او هدایت می کرد. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید : 
بدن ایشان در زمین و جانشان در عالم بالا است. 


منش یوسف برای این بود که جوان بود و در کمال شهوت و زیبایی خیره 
کننده قرار داشت , ولی این قوه, در تسلط نفس روحانی او بود و با 


این گونه نبود که خداوند او را مسلوب الاختیار کرده باشد. خدا| به اجبار 
نفس یوسف را کنترل نمی کرد, بلکه خود ویتسا مداد و اسعانت از 
خدای مهربان , نفس خود را مهار می کرد. 


ص:102 


ص103 


ص:104 


ص: 105 


خواسته های نفسی که ساقط شده بدتر از خواسته های موجودات درنده 
است. 


موجودات درنده. در حمله خود. دست و پا را قطع می کنند ؛ اما نفس 
شریر» به کرامت و انسانیت حمله می کند و انسانی را به وجود می اورد 
ای و ار ات ی ای ارام تا 
تا ی ۳۱ , اما طرف مقابل او زیباترین 


« و راوَدلة یی هو فی بیتها عَنْ تفسه ... » (1) 


این صدای نفس زلیخا است که تشنه زنا هستم, آن هم «محصنه» : () اما 
نفس این جوان سیزده, چهارده پا پانزده ساله, می گوید که «معاذ الله » 
من در پناه ذات مستجمع جمیع صفات به سر می برم و گرسنه زنا و گناه 
نیستم. این قدر این نفس قدرت دارد که زیبایی و آرایش زلیخا ترین 
زخمی به او نمی زند. وقتی او را به زندان تاریک انداختند. این چنین گفت 


ص :106۰ 


1-1) - یوشتف: (12:: ۰23 و آن [ ژتی | که بوشت در خانه انش نود ء از 
یوسف با نرمی و مهربانی خواستار کام جویی شد .» 
2 2) - من لایحضره الفقیه: 573/3 حدیت ۰4961 وسائل الشیعه: 
320 باب 2, حدیت 29710 ؛ «عَ یی عَبد الله علیه السلام آمیر 
الْْوْمیین علیه السلام ال أُ لَاأحْبرکم یار الزتا قالوا بَليِ ال هی امراه 
توطی فراپش روجها قتأنی ولد من مره قلرفة روجها قتلک التی لایکلمها 
ال لابلْظر الما یو وه اتا یه لایر کیها لها عَذَاب اليمٌ.» الکافی: 177/7 
حدیبت 12 ۰ تهدیب الأحکام: 10 باب 1 جدیت 6 : «عَن ۳ عَبد ال علیه 
السلام قال لح 5 و الحتخ ادا جَلد کل واجد مِنْهَمَا مائّة جلدو 11۳ 
الَمْعَضَن 5 و لمحت قعلیهما ال مد الکافی: 177/7, حدیث 3 وسائل 
الشیعه: 228 باب 1, حدیث 34211؛ «قال ی ح 7۳ علیه السلام 
الرَجم فی الْران قول الّه عز و جل دا زتی المع و اه قازه جموهما 
اد الما قصَیا الشهَوه » 


« قال رَبٌ السُجْنْ أَحبٌ ال ما بغوتیی الیّهٍ ... » (1) 


این نشان می دهد که صفحه این نفس ملکوتی, به قدر سر سوزنی زخم 
بر نداشته است , اما در این مدذّت طولانی, این انسان ملکوتیر فقط گفت: 
توا الا ی می بیند که زنا و گناه. سنگین 


«وَم یفعل قیْضاعف له العذابُ» 


دو بدنی که به حال نامشروع, با هم تماس پیدا کنند. خداوند در قیامت 


کان فاجشَة و مَفْتاً و ساء سبیلا» (3) 


4 


» 


۱۳ 


ص:107 


1- 1) یوسف (12) : 33؛ «#یوسف گفت : : پروردگارا ! زندان نزد من 
قحنوب قر انشتت از عملی. که مرا به آن.فی خوانند :> 

2 2) - من لایحضره الفقیه: 4, باب 22, حدیت 4987؛ وسائل الشیعه: 
0 باب 1, حدیت 25694 «قال ۲ جَعفرٍ علیه السلام ادا رَتّی 
الرّانی خرح من رژ وج الایقان قان استَعفر 8 یه اه تال و قال سول اللّه 
صلی الله علیه و آله لژ بی آلزانی جین یی و هو موی و یشرب 
السارِبٌ چین سرب و هو مُوْمن و لاِسْرق السّارق چین یسُرق و هو مَوْمنْ 


قال آتو جعْتر علیه السلام و کان آیی علیه السلام تقو ]۱ نی الرانی 
0 ۳3 ۱ ۳ ۳2 1 
قارقة روخ ال الایمان فلت هل یبْمی فیه من الاپمان شَیء ما و قد انحَلع مه 


مغ قال لابل فیه قلدّا قام عَاد الیّه روخ آلایمان.» من لایحضره الفقیه: 
250 حدیث 5762 ؛ وسائل الشیعه: 20/311, باب 1, حدیت 25700؛ 

باعل فی الزُتا س لا فی الا 0 فی الأچزه 
۳ ای فی التبا قی ٍ عحل 
فی لأخرّه قسوء ۶ الجساب 
15 حدیث 4؛ وسائل الشیعه 300 حدیث 2685 «قال 1 
۱ کر زامن تغدی کلز و حاکن #۸ 


1 ی ۳ 


9 
2 
اصا 
22 
بط 
ِ 
ِ 
1 
و 


7 
۳ 


او می بیند که یک زن و مرد نامحرم که فقط به هم دست می دهند, (1) 


مقدمه لرزش عرش الهی است ؛ چون مقدمه آلوده کردن یک مملکت و 
یک ملت است. 


شکم و شهوت است . اما آن طرف, در همه ارزیابی ها برای ایشان باز 


آنان حاضر نیستند چنین داد و ستدی را انجام دهند و خدا را به شیطان و 


جائی که پشیمانی سودی ندارد 


یک اقرار هم از نقس خود زلیخا بشنوید. اين وقتی است که مي خواهند 
یوسف را از زندان ازاد کنند. وقتی است که شهوت اتشین فرو نشسته 
است و نزدیک هجده - نوزده سال از آن قضایا گذشته است. در پایان عمر, 
به ویژه گناه کاران حرفه ای, وضع بدی پیدا می کنند : 


« قکشفنا علک غطاعک قبضرّک الوم حدیذ » (2) 
همه ندیدنی ها را درباره خود خواهی دید. این لحظه اوج پشیمانی است : 


ص :108 


بای کر کل مه یرای صلی 
الله علیه و آله , حدیث 4968؛ وسائل الشیعه: 195/20, باب 105, حدیث 
2 غن الطادق جققر تن مُحمّد عن آییه عنْ آنائه عن آمبر وین 
ی تن آبی طالب علیه السلام قال تقی سول اللّه صلی الله علیه و له 
من صافع افراه تخزم علنّه ققا باء تخط من الله عز و جل و من التزم 
اهر أ خراما کرن فن سلسله هن تار مع شیطان فیتدفان: فی النار... 

2- 2( - ق (50) * 22 .ها برده بی: خیری را ۱ 
کنار زدیم؛ در نتیجه, دیده ات امروز بسیار تیزبین است .» 


1 ِ ۳ 3 ۰ ۳ 
و لسن لوب للذین بَعْملون السَیناتِ حتی اذا حَصَر احَدَهم المَوّتْ قال 
ای تبث الان ... » (1) 


به درد نمی خورد. در برزخ, بیداری به اوج می رسد ودر قیامت. اوج بیش 
تری می گیرد. (2) 


ص :109 


1- 1) - نساء (5) : 18؛ «و توبه 9 کسانی نیست که پیوسته کارهای 
زشت مرتکب می شوند , تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد [ و در 
آن لحظه که همه فرصت ها از دست رفته ] می گوید : اکنون توبه کردم 
ِى« 

2- 2) - جامع الأخبار: 38؛ «خطبنا رسول الله یا آیها الناس ان فی القیامه 
آهوالا و آفزاعا و حسره و ندامه حتی یفرق الرجل فی عرقه الی شحمه 
آذنه فلو شرب من عرقه سبعون بعیرا ما نقص منه قالوا یا رسول الله ما 
النجاه من ذلک قالوا اجثوا رکبتکم بین یدی العلماء تنحوا منها و من آهوالها 
قانی. افتحو بوع: القيامة شلماء آمتی علی تسائر الابیاع قبلی‌بیر 6۰ بحار 
الانوار : 222/0 باب 9 حدیبت 2 «عنْ سلیمان بن ن مُفیل عَنْ مُويتي ین 
خففر. غز: آنیه: . قال علیه السلام | مات الکافد ‏ سبْعةٌ سَبَعُونَ آلفا من 
لته الی قرو و / که تاذ خاملیه یضقت بََعكة کل شونء |[ القلان و 
ول لو أَنْ لی وه فأُون من الوّمنین یقول ار 

تکث قَجيبة لاه کلا [تها مه آنت قانلا و بت 


ما ثهی عَله فلا أاخل قَبرخ و قَارَقة التاس آتاغ شلک و تکیژ فی 
و 3 ۳ ۳ و ۰ 
و ر 1 


جَهَتَم و دّلک قَوّل | ها ان کان ِ ۵۰« ج الصالین فَیْرّل 
من میم یعغنی فی الفب یه ججیم بِقنی فی لاخ ۰ وت 


: 1 
قال قَال رَسولّ ال صلی الله علیه و آله من تا قل 


ن 
سر 2 ]- 9 - 9 
موبه بیسبه و مویه بشهر 
ات تن . ۳9 ۳ ث‌ِ کِِ 


مردان پاکدامن برای زنان پاکدامن 


اه 


اگر زلیخا مردی را هم نفس خود در آن قصر می یافت , بدون شک زنا 

صورت می گرفت , اما نفس یوسف هماهنگ با نفس زلیخا نبود بلکه 

تفس مهتاز و الهي بود که آلودو,نشد. (2)« و ما شتوی الغْمی و ابص 
و لا الظلْمان و لا الوم و لا الط و لا ایور » (3) 





| 
« الحبیثاث 


زلیخا را یک میت نجس و یوسف را یک زنده پاک می نامد : ذره ذره 
کاندرین ارض و سماست جنس خود را هر یکی چون کهرباست 


ص:110 


ی کرد ساسا نی و مسا انم سا 
زنان پليدند و زنان پاک ترا فردان پاک و مردان با برای زنان پاکند تک 
2 2) - بحار الأنوار: 50/67, باب 44, حدیث 6؛ الخصال, شیخ صدوق: 
1 حدیثت 110 «غّن التیی, صلی الله علیه و آله قال ادا طابِ قَلبٍ 
الخرعصان جسده و زا عبت العات کت الجهد. » بحار الأنوار: 2/4 
معاویه. و, اصحابه «قام خسن علیه. السلام قتفض تباب و هو و 
الحبیثا" مونَ یه 





قبلیت نم مفبره ووزق کیتر فم ع نیب طالس ۶ اه ۶ 
شیعته. 

3- 3) - فاطر (35) : 19 - 21؛ «نابینا و بینا [ کافر و موّمن ] یک سان 
و ک 


ناریان مر ناریان را جاذبند 


اهل عمل نیز با یکدیگر برابر نیستند 
همه نمازخوان ها با هم هماهنگ نیستند : 
« قَوَیّل لِلَفْصَلَین » (1) 


کسانی که نمازشان «تنهی عَن القحشاء والمْنگر» است با کسانی که 
اینگونه نیستند. هرگز هماهنگ نیست. او نماز می خواند و نمازش او را به 
جهنم می برد. (2) همه جهنمی ها بیم نمازها و بی روزه ها نیستند. گاهی 
عبادت ها باعث جهنم می شوند : « الذین هم عن صَلاهم سَاهُون * الْذِین 
هم یُرآغون » (3) 


ص:11 1 


2- 3( ِ الکافی: 29/3 حدبت 7 ؛ وسائل الشیعه: 4/23 باب 0 حدبت 
4413 «عَن آیی جَعْقر علیه السلام ال ال لانتهاون بصلایک قانّ الب 
صلی الله علیه و له قال ند قونه من ی قن اشتخت 7 
من شرب شرا اتزد علت الحوض او اللّه,» الکافی: 269/3 حدپث 10؛ 
وساتل:. الشیعه: 325/4 باب 59 حدیت 47« ِِ ای عذ لاه علیه 
السلام قَاِلَ دا قام الْعبّد فی الضلاه قَجَتّف صلاتة قال ال تبازک و تقالی 
لِمَلائْکته اما ون ای َبّدی کانَه بر ی أنّ قصاء حوانجه بید عری آ ما تقلَم 
نَ قضاء حوایْجه بیدی» بحار الأنوار: 259/81, باب 16؛ عدهالداعی: 


7 «و قال شول الم صلی الله علیه و آله من ضلی صلا یر یی با 

قَقَد آشرک نم را هذه لأبه فل تما آتا تس ۲ توص نم 
ال واجه من کان برجوا لفاء رت فلیفمل عم ایحا لا بیرٌ بُشرک بعباده ربه 
آخدا + 


3- 4) - ماعون (107) : 5 - 6؛ «کسانی که از نمازشان غافل و در آن,؛ 
سهل انگارند, ۲ همانان که همواره ریا می کنند.» 


نفس الهی: عامل هماهنگی 


عبادتی که در آن, فریب و حیله و ریا باشد. انسان رً به جهنم می برد. 
نفس الهی عامل هماهنگی است. یوسف و زلیخا کاملا ناهماهنگ بودند. در 
تاریخ می خوانیم که وقتی عثمان را کشتند و مردم به سوی علی علیه 
السلام هجوم بردند و بیعت کردند. 


حضرت اولین کاری که کرد. به همه استان ها استاندار جدید فرستاد و 
استاندارهای پیش از خود را به علت ناصالح بودن و نه به علت حزب و دار 
و دسته خاصی بودن» و یک استاندار باسواد و باکرامت را برای 
یمن انتخاب کرد و نامه ای هم به او داد که برای اداره امور, وضع مردم 
استان را گزارش دهند. 


استاندار به یمن آمد و در مسجد, نامه حضرت را خواند. مردم گریه کردند 
و گفتند : آیا می شود ما خط علی علیه السلام را ببینیم؟ نامه را به اولی 
دام که کنان متیر سوت فد ففی تکی. آن را تیدند: تقو کفت ری کیری کنید. 
هفتضد تفر را ساب کروته و از مان ایشان شاه تفره از میان آنان نمی 
نفر را و سپس ده نفر را از میان انان انتخاب کردند. سرانجام از میان ده 
تشز یکی زا اتتخاب کردند که‌ را به نام این ملجم ذراهد: 

این ملجم ان مه جا مت حصرت ریتتی؟: حضرت به صورت او خیره شد و 
۷ تو چیست؟ گفت : عبدالرحمن ین ملجم مرادی. ان اه ند 


ص:112 


اه أسْلافه قالوا شا * وف ماه 2 تسه 4 الضومنین علیه 
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اگر در ارادت خود, راست گو بودی که تا آخر عمر با علی هماهنگ بودی. 
ای نمازخوان لقمه حرام خور و روزه گیر بي کرامت و یست . تو عاشق 
0( بلکه تو و علی ٍ یک دبک ,را رفح قی: کنید. .ایت دم در‌فاه 
رفضان باون شب قدر امد ودعلین علیه| لسلا مر اه شها وت ر ساند: 


وان یی با آنت 


خرمافروشی علی را در کوچه دید و گفت: فدایت شوم ! چه دردی داری؟ 
۹ ت‌". 


سرم درد می کند. گفت: آقا جان ! دوا نمی خواهید؟ گفت: : نه. گفت: چرا 
سرتان درد می کند؟ گفت: چون سر تو دیشب درد گرفت. سر تو با سر 
ضقن یکی است. عان: اه با خانعای این انداره دی ده ات 


تس سا مامتها عی یا سا او ات آم صامه 
را زد و گفت : با امام حسین علیه السلام کار دارم. من به کوفه می روم, 
ار امک الا امس با سا اد اه .]۱ 
پرید و گفت : آقا ! چند سال داری؟ گفت: 5 سال. 


گفت: تو هنوز به دنیا نیامده بودی ؛ اما ده سال در مدینه, پیامبر در نماز 
شب, تو را دعامی کرد: (1) 


ص:113 


1- 1) - بحار الأنوار: 343/41, باب 114 نهج البلاغه, ابن ابی 
الحدید: 2۱3/2 ؛ «کان میتم التمار مولی 0 51 السلام عبدا" لامر اه من 
تن امد عاشتراه. غلی. عليه السلام بو خن نی الته الشی: فتل. فیها, 
فدخل علی ام سلمه, فقالت له: من آنت؟ قال: عراقی فاسنسبته فذکر لها 
آنه مولی علی علیه السلام . فقالت: نت هیثم؟ قال: بل آنا میثم. فقالت: 
سبحان الّه ‏ اه لرتما سمعت رسول اللّه پوصی یک علیً فی جوف اللیل. 


>> 


من کی ام لیلی, لیلی کیست من هر دو یک روحیم آندر دو بدن 
و ات از ی هت هن 
من هستید, محفوظ است. 


اگر رنجی به شما برسد. من در برزخ ناراحت می شوم و پرونده شما را 
هر هفته در برزخ به من ارائه می دهند. اگر ببینم که گناهی مرتکب شده 
اید, من برای شما استغفار می کنم. ما به گردن هم حق داریم. این 
هماهنگی مال نفوسی است که هم رنگ هم هستند. شما هم نگاه کنید که 
با چه کسی هماهنگی دارید. 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :14 1 


ص:15 1 


نقش رهبران الهی 

در صعود نفس 

8 

تهران, حسینیه هدایت 

رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
و صل غلی محمد و آله الطاهرین. 


کلمه «نفس س>» که خداوند متعال. در آیات قرآن, انان »مایت و منفی او را 
تیان "ی کند؛ همان من واقعی انسانی است که در سوره مبارکه یوسف, 
چند بار همراه بعضی آثارش بیان شده است. اگر اين من انساتی, اين 
خودیت طبیعی و این ریشه وجود انسان که بدن,. ظرف آن است.: در فضای 
تربیت رهبران الهی و ملکوتی قرار گیرد. در او میل شدید به صعود و 
حرکت به سوی وطن اصلی پیدا می شود که همان حضرت حق است. 


وقتی به این وطن می 2 به فرمودم قران کریم, در ارامشی کامل, 
جامع و همیشگی قرار می گیرد , اما اگر این نفس انسانی, در فضای 
تربیت آنبیا قرار نگیرد و به تصرف شیاطین درآید, به سوی نزول, سقوط, 
سرگردانی و پوچی حرکت می کند. 


دار در ملسیر یر 9 بحت ۹ خداوند ات و 9 او چه 
تشریعی که بیان حلال و حرام و مسائل عالی اخلاقی است و چه تکوینی 
که توفیق و کمک خداوند است, 


ص:116 


117 


ص:118 


ص:119 


در او تجلی می کند از ماندگار و همیشگی را از خود بروژ می دهد. لا 
ص :20 1 


1- 1) - آطیب البیان فی تفسیر القرآن: 114/1 - 115؛ «خداوند برای 
هدایت و ایصال بنعم باقیه اخروی دو دستگام قرار داده یکی دستگاه 
هدایت تکوینی و یکی دستگاه هدایت تشریعی, هدایت تکوینی عبارت از 
اعطاء عقل است که ممیز خیر و شر و نفع و ضرر و سعادت و شقاوت و 
سود و زیان و حسن و قبح است و در حقیقت رسول و پیغمبر باطن میباشد 
فا ری سا وال وال مس ارم آست 
که خداوند انسان را بوسیله آنها بجمیع منافع دنیوی و اخروی دلالت میکند 
۵ ات ما تشانن. او زا آکام مسا وا اسان قدامت آنان میحوه 
گ و قابلیت وصول بنعم آخروی را عبارت از تکمیل نفس و تحصیل 
معارف و ملکات فاضله و اخلاق پسندیده است واجد شد البته بسعادت دنیا 
و اخرت و فیوضات غير متناهی حق نائل خواهد شد. و از این جهت اطلاق 
بر عقل می شود زیرا انسان را بخیر و شر دلالت مي کند و بر رسول 
هام و غالم بر ی شود حون او و رکسش رشان راحصای موه 
نمایند ولی در حقیقت هادی ذات مقذس حقتعالی است و اینها وسائل و 
ات فص تس یراس اس مات ارات ره 
وا تاه اسست. که شا داعتان الی اللم فساشد و با انصال و رشان 
بغایت و مقصود است که بواسطه تاییدات و توفیقات و مزید عنایات 
حضرت باری نسبت ببندگان تحقق مییابد و چون انسان در هیچ امری 
استقلال کامل ندارد و آن بان محتاج بامداد و اعانت حق است. باید دائما و 
قدم بقدم تسدید و توفیق حق تبارک و تعالی شامل حال او شود و او را 
یاری و مدد فرماید تا صراط مستقیم و راه سعادت خود را طی نماید و 
بمنزل مقصود و غایت مطلوب برسد و از این بیان واضح می شود که بنده 
دائما باید طلب هدایت از درگاه حضرت احدیت نماید. > در کتاب شریف 
کافی از ایپام کاظم علیه السلام نقل شده: الکافی: 16/1. حدیت 12؛ «ابو 
ید ال لشعرو عن بَقضِ آضشخایتا رَقعَة عَن شام * ن العکم 1 
و الَحسَنِ مُوسّی ِنْ جَغفرِ ع السلام ‏ , با مشام ان لله علین لاس 
۳ حْمَه ظاهرح و خُّة باطتة قأّا الطاهرة قالرْسل و الائاء و ای 
علیه السلام و آثا تاطتة خالعنول با هسام ار العاقل الدی لابسقل الحَلا 
شکرخ و لایعلبٌ الحَرَامُ صَبر ِِ« 


کشف حقیقت با گذر زمان 


خداوند این دو مرحله را در آیات سوره یوسف., در منذش یوسف و زلیخا 
نشان می دهد. یکی نماد نفس صعودی و یکی نماد نفس نزولی است. 
نفس صعودی همه اعضا و جوارح را در استخدام نفس الهی می گیرد و 
نفس نزولی, آن ها زا دی اسام شهوات به کار قی گرد و به هچ نید و 
حدٌ و مرزی مقیْد نیست. برای او مهم نیست که همه حقوق پایمال شود. 
وقتی شعله مادی گری زلیخا با پیر شدن او فروکش کرد., در جلسه ای که 
شاه مصر, او را به محاکمه کشید که نزدیک بیست سال قبل. مقصر تو 
بودی يا یوسف. مطلب بسیار مهمی را درباره خود گفت که با همین 


اک محققانه به یک صفحه سوره یوسف دقت شود به نظر هن که این؛ 
و وا اس وی ری صا مش ات 
اما محال است که این سخن از یوسف باشد ؛ به دلیل این ایه از سوره 


-ِ 90 
« یه من عبادتا الْمَحلصین » 


به راستی که او از بندگان خالص ما بود. (1) ترکیب آیات این سوره و 
شکل آن ها مارا ند این شم می,رشاند. که این خی زلیحا است: ند 


چه اتفاقی در بیست سال پیش افتاد؟ پادشاه مصر به این زن و زنانی که 
آن روز در آن مهمانی حضور داشتند, می گوید: آن اتفاق را بگویید. زنان 
فف: کویتد: "ها هیچ رفتار زشتی از این جوان, در کاخ ندیدیم. عده ای خانم 


12 1 


1- 1) . یوسف (12), آیه 24. 


گونه کام جویی و زر و ژور در اختیارشان بوده است و می توانستند دروغ 
بگویند, انصاف دادند و گفتند که ما از او هیچ زشتی سراغ نداریم . اما 
زلیخا می گوید: من چون او را دعوت به زشتی کردم. اکنون می خواهم 
حرفی را بزنم : 


دست کم بداند که بعد از آن همه بلایی که به سر او آوردم, یک کار خوب 
در حق او کردم که بداند در این جلسه ای که او غایب بوده است, من به او 


خیانت نکردم : 
« ان التفس لاماره > (2) 


در آن مکتبی که من رشد کردم, در خانواده ای که من زاده شدم, نفس من 

به آماره سوء تبدیل شده بود آبعنی. کاملا نف مت در ضرف تشراماید 
وم است, به شدت به گناه دعوت می کرد و من بدنی در اختیار این نفس 
بودم . دیگر به این توجه نداشتم که زنی شوهردارم و ممکن است آبرویم 
بریزد. انا کم تربیت شده بودم. آیین من اصالت لذت بود. 


ريشه سقوط جامعه غربی 


مکتبی که اخوفن بر اقویکا و ارویا حاکم است. اروپا و آضریکا اصالت را به 
آزادی در لذت داده است. به نفس باورانده است که حیات یعنی اصالت 
لذت و 1 چه انبیا و اولیا گناه نامیده اند, گناه نمی دانند. اصالت لذت برای 
ایشان, دین شده است. 


وجدان سر کوب کننده گناه ندارند. شعور الهی و نفس انسانی و روج 
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1- 1) - یوسف (12) : 52؛ «[ من به پاکی او و گناه خود اعتراف کردم ] و 
این اعتراف؛ برای این است که یوسف بداند من در غیاب او به وی خیانت 


نورزیدم.» ۱ 
2- 2( - یوسف (12 2 و «نفس طفیان گر بسیار به بدی فرمان می 
دهد.» 


انسان نمانده است, بلکه یک بدن لذت گرا مانده است: 


«الصورهة ضورهة انسان وَالقلبٍ قلبٍ حیوان» (1)ظاهر انسانی دارد اما در 
حیوانی بیش بیست. هر انسانی دنبال تحصیل علم برود» عالم می 
د. تحصیل علم., به دین وابسته نیست. زحمت می کشند و عالم می 


0 
« بعلَمُون ن ظاهر[ من الحیاه الصا » (2) 


همه مسائل فیزیکی و پزشکی و شیمیایی را می دانند اما از حقیقت 


« و هم عن الاختو هم غافلّون » (3) 


بدن روشن و روح تاریک 
یک راک وجوده به علم روشتن است: ه طرف دیکر آن: تاریک تاریک است. 


را کنار هم 


۱ 
1-1) - نهج البلافه: خطیه 86, فی بیان صفات المتقین و صفات الفساق؛ 


«و آحر قَدٌ تسمّی عالماً و له به قافتتسن جهائل من جُهَالِ و اصَالیِ من 
صْلال و تهب لاس أشتاکاً من تال رو و قَوّلِ ژور قذ حَمَل العِتَابِ 


ٍلی آزائم و عف الق علی هون وین الاست من العطانم و هون + 
الجرانم تفول اقف علد الشتهات و فها وقع و تشول اعتزل الیذع و نها 
اصَطجَع قالصَورَه صوره انسَان 5 و القلب #0 حَیوّان لایعرف باب الهّدّی 
تیه و باب لعمی قبضد عله و دیک مك الاقهای؟ ‏ 
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3- 3) - روم (30) : 7؛ «و آنان از آخرت [ که سرای ابدی و دارای نعمت 
های جاودانی و حیات سرمدی است ] بی خبرند .» 


بیاورم, نور این بدن» در آن جا به درد نمی خورد. آن جاأ ادای تکلیف و عابد 
بودن به درد می خورد که آنها این را ندارند. بدن باید در تاریکی برود. اگر 
این نفس, اماره شود. قران مجید می فرماید: به دنبال این اماره شدن. 
دچار تسویل و دس و هوا و سفه و حال رهینه می شود وانسان را دچار 


فردای قیامت, هر یک از اين آثار و حالات, به صورت غل و زنجیر و زقوم 
برای او درمی اید. 


« قال بل سَوّلت کم أْْسْکُمْ » (1) 


یعقوب به برادران پوسف می گوید : شم فریب نفس تاریک خود را 
خوردید و بیچاره شدید. این نفس, به شما وانمود کرده است که با کشتن 
این بچه, به من نزدیک تر می شوید و بعد نزد خدا می روید و توبه می 
کنید. شما با سوزاندن دل من گناه کردید. این نفس, چهل سال است که 
شما را به اين گناهان دل خوش کرده است. نفس شما این را وارونه جلوه 
داده و به آن عمل بسیار زشت آلود کرده است. 


حالت دیگر, دس است ؛ یعنی با هر گناه, تیشه اي به سلامت نفس زده اید 
و آن را به صورت یک موجود بد قیافه و ناقص درآورده اید. (2) 


ص:24 1 


1- 1) - یوسف (12) : 18؛ «گفت : چنین نیست که می گویید , بلکه نفس 
شما کاری [ زشت را ] در نظرتان اراست.» 

موه آلحدیت: مایا رتیه و از الفخه در اف زوس ال میب 
کند: «العرق دساس ای ان اخلاق الاباء تصل الی الابناء اين. حدیت در 
کمال صراحت از قانون ورائت سخن گفته و از عامل آن بعلمه.غر و یر 
نموده است. به پیروان خود توصیه می کند: ببینید نطفه خودتان را در چه 
محلی مستقر میکنيد, از قانون ورائت غافل مباشید, توجه کنید زمینه پاکی 
باشد تا فرزندان شما وارث صفات ناپسند نشوند. همچنین در تفسیر 
الق عنسر کنات اللم. الفتزل: 237/20 امد وود عات. من 
دساها» «دشاها» من ماده «دس» و فت قی. الا ضل سفعنین ادخال الشی ء 
قسرا, و جاء فی الایه «59.»من سوره النحل قوله, سبحانه: آم تسه قن 
الا آشاره الی عاده الجاهلیین فی و آد البنات؛ آی ادخالهن فی التراب 


کرها و قسرا و منه «الدسیسه» التی تقال للأعمال الخفیه و الضاره و ما 
هی المناسبه بین معنی الدس, و قوله سبحانه: «و قَدّ خابِ من دساها».» 


آثار کناه در باطن انسان 


شخصی به امام باقر علیه السلام عرض کرد: پدر من از مخالفان سرسخت 
شما بود و اکنون کسی نزد من آمده است و می گوید: من هزار دینار از 
پدرت طلب دارم. چه کار کنم؟ امام فرمود: از خود پدرت بپرس. شب به 
قبرستان بقیع برو و چیزی را که 9 یاد می دهم, بگو. پدرت ظاهر می 
پدرم را دیدم. او گفت: درست است. من به او بدهکارم , اما پدرم را با یک 
هیولای سیاه دیدم که تاکنون ندیده بودم. امام فرمود: او باطن پدرت بود. 
(1) 
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1- 1) - بحار الأأنوار: 245/46, باب 5, حدیث 33, قریب به این مضمون از 
امام باقر علیه السلام امده است: «روی آبو عتیر 9 : 


علیه السلام قَدَحَل رَجل فقال آتا من آهل الد 
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1 ِِ«ِ«- ت۳۹ و لاب 6 1 ۳ من 1 1 ۳ ِ_-ِ 

و آبی کان یِتوّلی بنی امَية و کان لة,مال کییر و لمْ یکن له ولد عغیری ق کان 

سِ کته نالر قله کان له ۶ جه ی 2 فیها 21 سه [ تن ار ِ المال 

زر ۶ صِ ص 9 س ی 9 7 هت ۳ ۶ 

قلَمٌ أظفر به و لاآشک انَهٌ دَقتَه و فا منی قال بو جَعقر اجب آن تراه 
تسالة این مَوَضغعٌ ماله قال ای و الله 7 
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1 ی و -ِِ هو ایب قال غيرة اللهب و ذخان الججیم 
7 ۳ ٍ جع وا 2 5 ِ ۰ 
ِ ی ۳ ص تا 83 1 ۳ کم 01 ل‌ ۹ لو ه فمّ 9 گن و 3 31 1 
ال یا بیع کثث آتولی یی ام و | اه پیت التبوه بَعد الب 
1 آو ‏ مج ۱۱و ه و و هب ووم- 


9 ِ 
بخمسین الف در فعضیت مر 11 


رت 
۵ب 


سالث با جعقر علیه السلام ما قَعلّ الرَجْل ضاحب المَال قال فد آتانی 
من ۱ تن رچ ٩‏ تا جر 
۱۱ 9 ۸ 
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نفس انسان, با گناه کردن, بد قیافه می شود. امام صادق علیه السلام می 
فرماید: گاهی خواب های وحشتناک که دیده می شود, خواب بیننده باید به 
خودش توجه کند که باطن او دارد برای او جلوه می کند : (1)< یوم تبلی 
السَرای » (2) 


چهره ها چه قيافه ای به خود می گیرد : 


« و ما من خاف مقام رَبه و تهی اللَفسَ عن الْهُوی * قَاِلّ الجتَة هی الْمَأوی 
» (3) 


حالت دیگر نفس, رهینه بودن است : (4) 
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1- 1) - بحار الاأنوار: 8 باپ 44, حدیت 19 «قال الصَایق علیه 
السلام ادا ان اعد علی مَصته اللّه عز و جل و آراد ال به حیّراً را فی 
متامه روْیا ز تروغة فسر جر بها عن بلی الععصعه و ان النمتا الصاد فد خر ء من 
ستعین خءا من او 

2 2) - طارق (86) : 31؛ «روزی که رازها فاش می شود .» 

3- 3) - نازعات (79) : 40 - 41؛ «و اما کسی که از مقام 1 
پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است, * پس بی 
تردید جایگاهش بهشت است ۳ 

4 4) - الکافی: 455/2, حدیث 8 «قَال آو عبد اللّه علیه السلام افص 
تفشک عَمّا یَضْرّهاٍ من قبّلِ أنْ تفا رقک 0 
طلب مَعیشتک ان تفشکر زهبتة عَتلک» وسائل الشیعه: 13+ پاب 
1 حدیث 20210؛ «قالَ و عِ عبد الله علیه السلام لرَجَلِ اک قَد جُلّت 
طبيبِ تفسک و تن لک الوا ء و غفت آبه الستکه و لت علی الکواء قاط 
کف قیامک عَلی تفسک.» من لایحضره الفقیه: 402/4, حدیث 5866؛ 
«غن الَمْقَصَلِ بن غر قال ی« مَحَمّد علیه السلام مَنْ لَم 
يکنْ له واعظ من قلبه و رَاجر مِن تفسه تفسه و لَمْ ین له قرِین مرش استَمَکَنَ 


2 ۶ نو 


عَذُوَةْ من عُنْفَهٍ.» 


» 1 تفس بما کسبت رز هیته ۴ لا أصحات یمین » (1) 


هم دری ندارد که انسان از آن بیرون بیاید. یوسف نفس راضیه و مرضیه 
شد. انبیا برای این زحمت کشیدند که نفس مطمنئنه بسازند. (2) 


3 
ک 
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1-1) - مدثر (74) : 38 - 39؛ «هر کسی در گرو دست آورده های خویش 
است , مگر سعادتمندان .» 

2 2) - الکافی: 127/3, حدیث 2؛ «عَن سدیر السَیْرَفِی قّال فلت یی عَبّد 

ال علیه السلام جُعِلت فداک تا اب سول الله هل بکرم الموفن لیم 
قبض ژوچه قال لاو الله اه ادا أَاغ ملک الْمَوّتٍِ لِقبض ژوجه جَزع عَند ِ 


عج ۶ 1 ی 1 ات 2 
ول له ملک الْمَوْت : و الله لَاتَجْرَغٌ قو الْذی بَعَت مُحَمّداً صلی الله 
[- مر ]۶ 2 یو 2012 ِ ت ح رج+س امءو 02 
علیه و اله لاتا بر ب اشفق, من وال رجیم لو حَضَر افتخ عینک 
۵۸ 2]]. رم ۶ب ۶ ر و ۰ گر ۶ ۶ هت 
فانظر قال, و رسُو الله صلی الله علیه و اله و امیرٌ المَوّمذ و 
2 ۳ ۳ ۶ م0 ء ل 2 ح‌ 
قَاطمَةٌ و الحَسنْ و الحسَیِنْ و ایْمَهْ من رهم علیه السلام قَْتَِل له هَذا 
و ۶ ۳ 1۹ قاطحم [ خن خر 3 ٩‏ تل و ع 
‌ ات المَومنه #7 ِِ عِ ۱ هه ۳ لب 1[ تا 
السلام رفهاو فال فیمیّ َِتَة فینظر ینادی زوحه دٍ من قبل رب العزه 
قیقول با یا اللفسْ المّطمَینَهُ الی مُحَمَدٍ و هل بیْیّه ازجهی الی رب 
2 ول << الا جه 5 8 9 0 .] - ]8 - 
راضية بالولابه مَرّضية باللواب قااخلی فی عبادی یِعنی مَحَمدا و اهل بیِته و 
‌ِ 2 ِ ۳9 ی 1 0 1 1 ش 
ااخلی جنتی فما شیء احت الیه من استلال زوجه و اللخوق بالمتادٍی « 


تفسیرالقمی: 2 «قوله يا یبا الْفسْ الَمَطمَیَنهُ اجعی الی زب 
راضيه مضه قال اذا حضر المقمن الوفاه نادی او من عند الله یا ایتها 
آلنفون, المطمئنه ار وه بولایه علی مرضیه بالثئواب قادجلی فی عبادی و 
دخلیٍ جَنّْی فلا یکون له همه الا اللحوق بالنداء.» تفسیرالقهی: 421/2؛ 

«عن آبی عید الله علیه السلام فی قوله یا ها امس الْمطَمَیَهُ اژجهی 

الی بي راضتَة مره قاژخلی فی عبادی 5 االی جتتی یعنی الحسین بن 

علی علیه السلام .» 


حکایت عاقل بامحبت 


یک سوار عاقل. روی اسب نشسته بود. دید مردی در فاصله چهل - پنجاه 
متری خوابیده و دهان او باز است. مار سیاه خطرناکی به سوی او می رود. 
عقل 75 اثر دارد. انسان عاقل. با محبت است و ضرر کسی را نمی 
خواهد. 9 و دین دارد. مار به سوی دهان گرم اين مرد 
خفته می رفت , . ولی هنگا می که به او رسید, مار به درون دهان او رفته 
بود. ایا را ی و تا ضربه به این 
مرد زد. آن مرد از خواب بیدار شد و گفت: 7 چرا به من 
ستم می کنی؟ من که با تو کاری و ارتباطی ندارم , اما او دو ضربه دیگر 

به او زد و گفت: برخیز و بدو ؛ اگر آهسته بدوی, باز هم تو را می زنم. 
چهار پنج ساعت او را دواند تا این که به یک درخت سیب رسیدند. در آن جا 
مقداری سیب پژمرده و ترش شده ریخته بود. به او گفت: بنشین و از این 
پس از آن: باز هم او را وادار به دویدن کرد. در این جا حالت استفراغ 
شدید به آن مرد دست داد. 


پس از استفراغ, وقتی مار را دید آن گاه بود که به این مرد تعظیم کرد و 
گفت تو خیلی عاقل و بزرگواری. او گفت: من اگر اين کار را کردم. برای 


اثبیا آهدتند تا ها این. ازدهای تفمن را استفر اغ کنیم..آنان تخشت.ما را با 
نهیب توحید بیدار کردند و بعد با تکالیفی که با طبع ما سازگار نبودند. صبح 
خواب راحت را رها کن و برخیز و نماز بخوان یا پولی که به آن علاقه 


داری, رها کن. انسان هم گاهی فحش می دهد: ظالم ! ستمگر ! کذاب ! 
مجنون ! ولی وقتی روز قیامت اژدهای 
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نفس را می بیند. می گوید: عجب انسان های والایی ! البته در این جا باید 
را تا وه یت ینماان 
او فرو نرفته بود. 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :129 


سقوط و صعود نفس 

9 

تهران. حسینیه هدایت 

رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
فضل کل مکنمدن اله. الظا ین 


در طبیعت, هر موجودی, با توجه به ذات و هویت و حیثیت آن, میلی دارد 
که آن موجود بر اساس همان میل حرکت می کند. در این جا باید چند 
واقعیت را توضیح داد تا جایگاه زلیخا در سقوط نفس و یوسف در صعود 
نفس روشن شود. در آیه ای از قرآن میل به صعود و رفعت و در آیه ای 


یکره میل به پستی مطرح شده است. 
در سوره فاطر می فرماید : 
« من کان پرید الَع قَلِلّه الَعخ جمیعا 1 (1) 


کلمه «من» یعنی هر کس که در این دنیا علاقه مند و خواستار عزت است. 
کلمه «عزت» به معنای قدرت شکست نایذیر است. کسی که علاقه دارد 
خود را به نقطه ای برساند که عوامل شکست نتوانند او را از بین ببرند, 
کسن که غلاقه زا دنه استحکامت سس که زر ار همه خطی‌ها عضو مت 
ابدی پیدا کند, همه این عزت, فقط برای خداوند است: 


ص :30 1 


1- 1) - فاطر (35) : 10 «کسی که عزت می خواهد , پس [ باید آن را از 
خدا بخواهد ؛ زیرا ] همه عزت ویژه خدا است .» 


ص:131 


ص:132 
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لت ‌ ‌ 
« یه هو العزیر الحكيم » (1) 


خداوند در جایگاهی قرار دارد که هیچ عامل شکستی, قدرت شکست دادن 
او را ندارد. (2) هر کس چنین استواری ای می خواهد, این استواری نزد 
خدا است ؛ یعنی باید حرکت معنوی به سوی او کنید تا به این استواری که 
نزد او است, بر سید. 


نباید شهوت و مقام و چهره و ریاست. شما را بشکند. هر کس چنین 
پاباش ام واه این بع تام از وتا اسرحیی راان 
۱ رآ ما سس وط 
ار فا را ات را 
طبیعت هم ساخت خداوند است. 


ی و ی 


» الیه بٍ بط فد الکلم اف ۰ (3) 


یعنی حقایق باطنی, باور داشتن قیامت و جزا و زنده شدن پس از مرگ و 
قران و انبیا, این ها باور پاک هستند ؛ اما باید به او مرکب داد تا خود را به 
انش ابراهیم را نسوزاند, چاه به یوسف اسیبی نرساند و کاخ عزیز 
نتوانست یوسف را به زانو بیاورد. او از لابه لای همه این فتنه ها گذشت و 
عزیز مصر شد. خداوند هم او را عزیز ملک وجود کرد. 
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1 وان )1422 او خرانای شکست: نانوی اروت 

2- 2) - نهج الفصاحه مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله : 58 ظ, حدبت 1 «طوبی لمن تواضع فی غير منقصه و ذل فی 
نفسه فی غیر مسکنه و آنفق من مال جمعه فی غیر معصیه و خالط آهل 
اا اه عم وم ای ال اه کر ای ون سس و ات 
کسبه و حسنت سریرته و کرمت علانیته و عزل عن الناس شرژه. طوبی 
اف کل فده مه ام افص من له امس الفصل هن له 


3- 3) - فاطر (35) : 10؛ «حقایق پاک [ چون عقاید و اندیشه های صحیح ] 
به سوی او بالا می روند.» 


مرکب صعود نفس 


کلم الطیب به سوی خداوند مرکب دارد و عمل صالح, مرکب آن است. در 
اخر سوره کهف می فرماید : 


۳ ۱ و س 9 ۳ 2 
« قَمَن کان یرَجُوا لقاء ربه قلیعمل عَملا صالحا ... » (1) 


در همه پاکی های باطن. میل به صعود هست. خشوع. خضوع. مهربانی و 


به خدا برساند و عزیز بشوند : 
لس ۵ م- 0 
« و لله العرَهُ و لرسوله و للمَوْمنِینَ » (2) 


اگر می خواهید عزیز شوید, از هیچ عشوه گر و خناس و حزبی نترسید. اگر 
همه دنیا کافر و غرق در فساد بشوند: 


و لو کان بَعضُهْمْ لبَعْض ظهیراً » (3) 
و اگر چه پشتیبان یکدیگر باشند. محال است به شما ضرر بزنند. امام 


« و رقغناخ مکاناً علبّ » (۵) 
ص: 35 1 


1- 1) - کهف (18) : 110؛ «پس کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] 
پروردگارش را امید دارد ,. پس باید کاری شایسته انجام دهد .»> 

2 2) - منافقون (63) : 8؛ «در حالی که عزت و اقتدار برای خدا و پیامبر 
او و ممنان است.» 

3- 3) - اسراء (17) : 88؛ «و اگر چه پشتیبان یکدیگر باشند .» 

4 4) - مریم (19) : 57؛ «و او را به جایگاه و مقام بلندی ارتقا دادیم .» 


ما او را به جایگاه بالایی بردیم. (1) وجود مقدس او جلودار مرکب نو می 
شود. آنن تسخن بزرکی. است: خود خداوند. در فران فرموده است که 
وقتی آن طرف بیا بید: ساقی مجلس شما خودم می شوم : 


« و سَقاهم شراباً طَهُوراً » لها 
« نِعم المَولی و نعه نکم النضند # [061 


بدانید که خدا سرپرست و يار شماست : نیکو سرپرست و یاوری است. 
انسان راه را بلد نیست اما خدا , به او نشان می دهد. اين آیات را ما می 
. بیشتر مردم در فسادها و تباهی ها غرق هستند. چه شد که دست 
ی ؛ ولی مهم 
این است که از متن فساد و فتنه و خطر, ما را عبور می دهی. ما نمازی 
می انیم ی سای تست آین ال هدر ان هی والله العلن 
و ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ی 

شود و ما را نجات می دهد : (4) 
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1- 1), - بحار الأنوار: 8 باب 60؛ المناقب. این شهر آشوب: 135/2 

«و العضاء ضبیح مَوّلی الرُضا علیه السلام قال سَمعه ید یْحَدَتُ گر اسه ع 
و فی قَوله تقالی و رَقَغْناة مکاناً عَلبّا قال ترَلث فی ضَمُود عَلوٌ علیه 

السلام علی طقر یی صلی الله علبه و آله للع الستم.» 

2 2) - انسان (76) : 21؛ «و پروردگارشان باده طهور به آنان می نوشاند 

۳۴ 

- 3) . انفال (8) : 40. ۱ 

4 4) - بحار الأنوار: 98/65, باب 18, حدیث 24؛ عیون آخبار الرضا علیه 

السلام : 2/57, باب 31, حدیث 213؛ «عَن الرضا عَن آبائه علیه السلام 

قال قال سول اللّه صلی الله علیه و آله ادا ان یَوْمْ الْقیَامه وْلیتا حیساب 

شیعتتا قم کانت مطلعنه فیها کته و بین آلله و 


_- 


و من گایّث مَطعَثة فیما بت و ین الناس اسْتومبّناقا قومتث لا چ 
کاتری مطلقله فیعا ثة و تناکا احق من غقا و ضقع» بجار اور 


اس مس 


29/05 باب 8 حد حدبت 2 «عْن الرضّا غْن ابا نه ان ِِ پل علیه 


السلام قال قالّ این صلی الله, علیه و آله یِعلی سر شیقتک ی السْفیع 
هم بوم القَیَامه وفت لاتنه تلع فیه الا شفاعتی.» 


سا 1 مم بو ۳ عءِ 
« اللهٌ ول الذین امَتوا بْحرِجَهْمْ من الظلماتِ الی الثور » (1) 


دفع می کند. این ولایت و محبت و رحمت خدا است. وقتی حر بن يزید. 
نزدیک خیمه ها رسید, پذیرفته شد و جزء این 72 نفر شد. عرض کرد: من 
پیش از بیرون آمدن از کوفه, فرمانبر تیتر و مشرک بودم و به نیت 
محاصره تو بیرون آمدم. شما و خانواده ات را گرفتار ایشان کردم. مسیری 
که آمدم, سراسر گناه بود. پس چرا وقتی می خواستم از خانه حرکت کنم, 
نف ن. کفتند. :2 «آیشتر ی بالعته» ۶ و را یه شنت شارت ی دهم 
فرمود: بله, تا چند دقیقه دیگر. این تحقق پیدا می کند. 


اين ها همگی علامت رحمت و لطف و مغفرت و کرامت خداوند است. 
سفارش کرده اند که چشم شما باز باشد تا ببینید در چه حالی قرار دارید. 
ما چیزی کم نداریم. 


یوسف همه پاکی ها را در وجود خود جمع کرده است و همه را از یعقوب و 
ات ی و سا ج وت ی ی ی و 
۹۹ 0 ۱۲ 0( او را بالا 


بردند. حالا یوسف مصر وجود نشنده. انست: به دست آوردن اند کار:مشکلی 
ای یه ی 


آید. روزه گیر و نمازخوان. شکست پذیر است. کسن که ته: من کوین. و 


هنرمند ته گفتن است, به دست خدا می افتد و خود خدا او را می برد: 


ص:137 


1- 1) - بقره (2) : 257؛ «خدا سرپرست و يار کسانی است که ایمان 
اورده اند ؛ انان را از تاریکی ها [ ی جهل , شرک , فسق وفجور ] به سوی 


سحر که رهروی در سرزمینی 
سا اخاحن ی للم عر ول ا تفه ضاعا» 
اگر چهل شبانه روز, درون و برون را از آلودگی پاک کند 


«الا چَرّث نابیع الجکقه من قلبه علی لسانه» (1)چشمه های حکمت از 
قلب او بر زبان او جاری می شود. 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :38 1 


1- 2) - بحار الأنوار: 242/67, باب 54, حدیث 10؛ عیون آخبار الرضا: 
9 باب 31, حدیث 321؛ «عَن الرضَا عَن یا علیه السیلام قَالَ قالِ 
ی ی سر له عز و جل أرْتَینَ صتَاحا 
«عَن آیی جنر علیه السلام فال ها لت العند لایقان اد ول 

1 قال عز و چل تین یَوّما الا رده 
و پصر سره داءقا و5 جواععا فائیت الحکمه فی له و5 
ن 2 1 تجدوا العل تلهم عه عَضَب من رهم و 
و 


۰ص 
5 
. 
21 
د 
,:8) 
«ما 
ح 
1 


ان روبع قاس نله الا واه وک بقل بط ی 
1 ۱ ۳۹ ۳۹ 9 ۰ 
2 0 ۰ 4 


جلوه ای از حیات امیرمومنان علیه السلام 

10 

تهران, حسینیه هدایت 

رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


حضرت مجتبی علیه السلام مطلب بسیار مهمی را نقل کرده اند که نشان 
است. حضرت می فرماید : 


پدرم امیرالمومنین علیه السلام , در آخرین لحظات زندگی بود و نفس های 
اخر زاف کنمد 


لحظه جدایی از دنیا برای ایشان نزدیک شده بود. من چهره مبارک ایشان 
را تماشا می کردم و بی تاب می شدم. ایشان نگاه خود را متوجه من کرد 
و فرمود : حسن جان! تو و بی تابی! یعنی وجود مقدسی که از سوی 
خداوند, به عنوان صاحب ولایت کبری انتخاب شده است:, چرا بی تأبی می 
که یت آرا تاش 


شناسد و می داند که شما گنج خدا در هستی هستید و خدا اين گنج را در 
دنیا ظاهر کرده است تا که انسان ها سرمایه دار شوند , اما تا لحظاتی 
دح مها تا دتم سیم ااشا ند تاش کلم ۱ 


1 ۳2 3 


کرد. اشرد وشن است کی سفن ها او رسای درو 
کرد ! حساب نکن که من چند لحظه دیگر, به جدایی می رسم. در همان چند 


لحظه ای که باقی مانده بود, فرمود: 
ص :39 1 


ص: 140 


ص:41 1 


«لا اک خصالاً أ اربع؟» 


آیا چهار واقعیت ملکوتی را به تو نگویم؟ این چهار حقیقت را به تو می 
گویم و بعد می میرم: 


3 0 ۳ ۳ 
«آن انت حفَظتَهّنٌ نلت بهنّ التجاه» 


اگر این چهار حقیقت را حفظ کنی و از دست ندهی, خود را , به نجات 
رسانده ای 


+ 00 و 


«وان صَیعتهّن» 

اگر شما که امام هستی, اين ها را ضایع کنی, 
«فاتک الذاران» 

نه دنیا برای تو می ماند و نه آخرت : 


«ل" نی آکبٌ من الققل» (1)یعنی , سرمایه ای بزرگ : تر از عقل, در این 
دنا ستی وفتی فین. فوعایده آکن: بعنی با فد ما نمی توان ان را 


«العقل ما غید به الرحمان واکْست به الَجنان» (2) 
2 


ی 
:۵) ۱ 
اما 


1- 1) - بحار الأنوار: 111/75 باب 19؛ کشف الغمه: 1/572؛ « 
غلیم. السلاض دخلت. علی امبر الم تیه علیه السلام و هو بَجُو 


ذ یتفسه لهّا 
جر تن ملجم قجرغت لذلک ققال ی ابهرخ فلت و کت امرخ و انا 
اراک عَلی حالک هه ققال علیه السلام | لاعَلمک خضاللا نع ان ات 
حفِظَهنَ نلت یهن النجاة و ان أّت صَْعتَْنَ قاتک الذّاران یا بت لاغتی کب 
من العقل و لاففر مثْل الجَهّلِ و لاوخشه أسَذ من الْعْجّْب و لاعیْشن لد من 
کشن, الق قهزه ۱ عَنْ ایبه علیه السلام فاژوها 
ان شنت فی متاقبه او متاقب آییه.» ۰ 

2 2) - 2171 حدیث 3؛ «آپی عَبّد اللّه علیه السلام قَال فلت له 
ما الْقْل قال ما غیة یه الرَخْمَنْ و اکنّست به اجان قال لت قالْذٍی کان 


‌ ض 


في مَعاو بة ققال یلک التکراء تلک السَیّط و هی شْييهّة یالعقل و لیْسَت 
بالعقل. « الکافی: 1 - ۰11 «غن | طبغ بن باه عَن عِلی علیه السلام 
سا" «ِ ال ۱ 

فقال له اد 


به وسیله عقل , خدا پرستش می شود به خاطر شعور و عقل خود, علی 
علیه السلام حاکم شد و کشور به دست علی افتاد. کشور او هم پهناور بود 
هی تا رک اس اس رال وان روا 
کوچک ترین کلید و سمتی را به برادرها وبرادرزاده های خود نداد. چون می 
دانست باید درباره حکومت., به خداوند پاسخ بدهد. 


کارت نان خنوه خن لاسام وت المال 


وقتی عقیل, برادر پیر و قد خمیده امیرالمةمنین علیه السلام نزد او آمد و 
گفت: به زحمت, زندگی ام را اداره می کنم, علی علیه السلام فرمود : آیا 
در خوراک خود, کمبود داری يا پوشاک فرزندانت را نداری؟ گفت: نه , ول 
در مضیقه ام ؛ یعنی می خواهم هفته ای هفت روز که با این بچه ها اب 
دوغ می خورم. یک وعده هم کباب بخورم و یک وعده هم می خواهم 
دوستانم را دعوت کنم. امام فرمود: بعد از نماز مغرب و عشابیا. مهم این 
است که این بخش را اهل تسئن نقل کرده اند. دست عقیل, پدر حضرت 
مسلم را گرفت و به پشت بام برد و گفت: عقیل جان ! مغازه ها باز هستند 
پا نه؟ گفت: نه. فرمود: آیا کسی هست که از آن ها مراقبت کند؟ گفت: 
نه. فرمود: من این جا می نشینم و تو برو و قفل یکی از این مغازه ها را 
بشکن, هر چه می خواهی, خواربار و پارچه از ان مغازه بردار. 


ص:143 


عقیل به حاکم مملکت گفت: آیا تو, علی, صاحب ولایت کبری, مرا به دزدی 
امر می کنی؟ حضرت فرمود : من به تو می گویم از یک مغازه بدزدی ؛ 
ولی تو به من می گویی از یک مملکت بدزدم و په تو بدهم, آیا من برای تو 
به جهنم بروم؟ (1)علی, به خاطر عقلش عبد اللّه است. این عقل مسموع 
است. گوش خود را کنار قرآن و اولیا برده و حقایق را شنیده و عقل او 
بنه‌شدم. ات این عفل شاد مور کر صوا ده اه حانه اف 
خدا دار حون آوبز ان‌نفی: کید زين العابدین علیه السلام یک شب در این 
مجلس ها شرکت نمی کند و زار زار می گرید که خدایا ! آیا مرا از چشم 
خود انداختی که نتوانستم در مجلس اولیائت شرکت کنم؟ مطالعه و گوش 
دادن به. یک دور «شرخ: تفج آلبلاغه» و قران, کریم: مطالقه یک دور ثشیر< 
زندگی 
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1- 1) - بحارالأنوار: 1 باب 107؛ المناقب, ابن شهر آشوب: 
1098/2 .و10 «قدم عَلیْه عقیل ققا لِلحَسَن اکسن عَمَک قَکساه قمیصا 
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ای کبیر ستره | مصمویفی ان ازع 1222 1268 نق) فرونه 
کربلایی محمد قربان. یکی از نامدارترین رجال ترقی خواه ایران در دوره 
اخیر و صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار. پدرش از مردم هزاوه فراهان و 
نخست آشپز و در اواخر عمر ناظر و ریش سفید میرزا عیسی قائم مقام 
معروف به میرزا بزرگ بود. امیر در دستگاه قائم مقام پرورش یافت و در 
اوایل جوانی منشی و محرم راز میرزا بزرگ گردید. پس از چندی به 
معرفی قائم مقام رگ امیر به خدمت محمد خان وت امیر نظام, 
در آهد. ۵ لقب: هزیر نظامسافت. با مرک مخمه شاه (6شوال 1264 ق) 
میرزا تقی خان وزیر نظام, ناصرالدین میرزا ولیعهد ٍ سک تبریز بر نت 
اضرا لین ام ور فا رآ مرا تقمم‌خان وا 7 ۱ 
تهران او را به امیرکبیر و تیک اعظمی ملقب ساخت و وزارت خویشم را 
به او داد. (22 ذیقعده 1264 ق). امیرکبیر در مدتی کوتاه دستگاه 
فروپاشیده دولت را که نتیجه بی کفایتی محمدشاه و وزیرش حاج میرزا 
اقاسی بود. سامان بخشید و فتنه مدعیان قدرت از جمله شورش بابیان را 
فرونشاند. وی در مدت سه سال و سه ماهی که سمت صردر | 

ایران را داشت دست به اصلاحات اجتماعی و سیاسی عمیقی زد, وضع 
آشفته نظام را سامان داد و به ناسی نیروی بحریه پرداخت. دست 
قدرنهاق ببکانه وا از دخالت در آمفر حاحلی. ایزان کوناه کزوم. القاب. و 
عناوین مفتخوران را برداشت. سفر امیرکبیر به روسیه و عثمانی و اشنایی 
اوبا تیشرفت هاخ. کشوزهای. اروپایی؛ انگیزم او را دز ساختن. کارخانه ها: 
نرجمه کتب اروپایی, تاسیتسر. مدرسه دارالفنون, اعزام محصل به اروپا و 
دایز کردن ریز نامه هقايع اتفاقته در پاشخت گردید. با آغاز اقدماث اصلاحی 
امیرکبیر, بلافاصله سفارت انگلیس, مهد علیا مادر شاه, میرزا ابوالقاسم 
امام جمعه تهران و آقاخان نوری مدعی صدارت در سرنگون ساختن او 
متحد گردیدند. ناصرالدین شاه که تا مدتی در برابر تحریکات و القاآت 
دشضتان امس در استام سراشاق خسلتم آنان کردیه مقر حصفه 20 جوم 
وی را از وزارت برداشت.؛ اما مقام امارت نظام را همچنان به عهده او 
کات تاصرالفین شام آنذکی سر امیر واه کشا کعنه کرد ولیتر 


ابا مر یا ما اک اس کم رانک ای زاوها 
در 18 ربیع الاول در حمام فین کاشان به قتلش اوردند و سرانجام کارزار 
تاریک دشمنان امیر کبیر به زیان او و ایران پایان گرفت. امیر را پس از 
و 

به کربلا انتقال داد و در جوار مرقد امام حسین علیه السلام مدفون 
0۳ (معارف و معاریف. دایره المعارف جامع اسلامی: 531/2 - 533) 


قائم مقام فراهانی که روس و انگلیس نکداشتند بیش از هشت ماه 
نخست وزیر باشد. یک استاد دانا گرفته است تا به دو فرزند قائم مقام 
درس بدهد. یک روز قائم مقام فراهانی کنار معلم می نشیند و از بچه های 
خود. سوال درسی می پرسد. وقتی بچه ها نمی توانند جواب پدر را بدهند, 
نسر آثنیز قائم مقام می گوید: اک اجازه می دهید, من جواب می دهم و 

همه سوّال ها را پاسخ داد. قائم مقام به او گفت: آیا کلاس مي روی؟ گفت 
: نه. من زودتر می آیم و پشت در می ایستم و گوش می کنم. 


وقتی معلم درس می دهد. من یاد می گیرم. گفت: از فردا او نیز به کلاس 
درس بیاید. 


بعد دستش را روی سر بچه هایش گذاشت و گفت: 
« بکاد رید ایض 2 ۱۲۰۱ م تَمسسه نار » (1) 


این کودک, آینده بسیار روشنی دارد و با عنوان میرز | تقی خان امیر کبیر, 
مملکت را ان دنت بیحاته درمی آورد: آن گاه شروع به فرهنگ سازی می 
کند. دار الفنون کارخانه های اسلحه از که فند و کر .خسن و اهن. ۵ 
پارچه بافی درست می کند. در سه سال و هفت ماه, کشور را تا نزدیک 
رفس و الفان و انخلیشن: بالا مت اور ؛ اما یک شب ناصرالدین شاه را 
مست می کنند و او حکم قتل او را می دهد. او را در حمام 
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ون (224ا ۰ ح ۳ تزدیی. اشست روشتی بذهد کر خع: یتشد آن 
نرسیده باشد.» 


هن کته موز رم اس غیدالله, یه التشلام بدا کم سارت وی مرن 
شندق را از بایکانی, وزارت انکلیس دندم که ذز آن: به سفیر خود نوشته 
بود: اگر میرزا تقی خان امیرکبیر, اين عقل پخته را از ايران نمی گرفتیم, 
ایران اکنون از ژاپن صد سال جلوتر بود. 


نگذارید عقل شما ضایع شود. بگذارید بیست سال دیگر. عالمان این 
کشور, شما باشید: 


«کلکم راع کلکد مستئول عَن رَعییه» (1)همه مراعات کننده و پاسخگو 


باید باشید. 


اگر همه کلیدهای این کشور. در دست انسان های متدین و پخته بود, هیچ 


ادامه سفارش امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام 
حسن جان ! 
«و لا فقر 9 الجهل» 


بین بر د. 


حسن جان ! وای از جهل و نفهمی ! شما مردم ما را در کف و سینه اسیر 
شفی. نگ 


ِ ‌ِ 
«و لا وَحشَءة اشد من العد< لعجب » 
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1- 1) - عوالی اللالی: 129/1, حدیث 3؛ |رشادالقلوب, دیلمی: 184/1؛ «و 
حال صلی الله علیه و اله کم را علة السام و کایم مستول‌کن رت 
فالامام را علیه السلام و هو المسئول عن رعیته و الرجل فی اهله را علیه 
السلام و هو مسئول عن رعیته و المراه فی بیت زوجها راعیه و هی 
مسئوله عن رعیتها و الخادم فی مال سیده را علیه السلام و هو مسئول 
عن رعیته و الرجل فی مال ابیه را علیه السلام و هو مسئول عن رعیته و 
کلکم را علیه السلام و کلکم مسئول عن رعیته.» 


«من» حبس بشوی باد «من» چشم را کور و گوش را کر می کند. هیچ گاه 


اگر از همه عالم به خدا نزدیک تر هستی, از خودت راضی نباش. جدت 
پیامبر صلی الله علیه و اله می فرمود : 


«ما عبدناک حق عبادتک وما غرفناک حَقّ مَفرقتکِ» (2)چهارم اين که 


#۶ از غبسن آلد من خسن الخلق» (3) 
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1 1) - الکافی: 313/2, حدیت 1 «عَن ۰ عَبّدٍ ال علیه السلام قال ان 
ال عم أَّ الب یر موم من الْعْجُّب و و لادیک ما ابیت َو مر بت 
آیدأ. > هم تن در ادامه پر حدیت, آمده: 0 علی بن وید عه بی 
الْحسَنِ علیه السلام قال سََْهْ عُن العْجّب الذٍی یفسذ د الْعَمَلَ فقال الععتبٌ 
مها آن هه و و 

و مها ن یُوْمنَ الب رنه قَیِْنَ عَلّی اللّه عز و جل و لله علیه 
ناکم 2 حدیث 8؛ «عن اف عَبد اللّه علیه النتلام قال 
له صلی الله علیم و آله یا مُوسَی علیه السلام جالِساً 

بر و الوان فلا وتا من مویسی عایه. | م‌ 
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لی فوسی قسلم عّه ققال له فوسی من آئت ققال تا 
نت قلا قرب ال دازک قالْ ی نما جلث لاسلم عَلیک لمکایک 
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سس 
اما ا ‏ 
«ه) 
اما 
3 : 
ما 
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لد :66 
1 
1 


نت 
من الله قَال ققا له مُوسَی علیه السلام ما هد انس خ قال به أْتَطفٌ 
لوب بنی آدَمّ ققال مُوسی قأخْبژنی یالدلب الذی ظ تب این آدم 
استجودت ۳ قال: ادا آغجیته نفشه و اسعکتر عقله و فی عَینه دنه 
قال قَال اللهْ عز ورجل دود علی علیه السلام با داد هر بر انیت آتذر 
الطدیقین قال کیت آتشر ا لین ۲ آتذرژ | مذیقین قال ۳ داود بنشر 
الْمدنیی نی بل التَوبْه و أغْفو عن للدئب و آئذر الصذیقین لا بُعَجَبُوا 


یأعْمَالهم قابّه یس عَبْذ أْصبَةُ للجساب الا هلک.» 

2 2) - بحار الأأنوار: 8 باب 61 ذیل حدیث 1. 
3- 3) - بحار الأنوار: 75/111, باب 19, مواعظ الحسن, بن علی علیه 
السلام ؛ کشف الغمه: 572/1؛ «قال علیه _ السلام دَحَلتْ علی آهیر 
مین علیه السلام و هو یجُود یتسه لمّا صَر ان فلج قجرغث یذلک 


/ 


هیچ زندگی ای لذیذتر از حسن خلق نیست ؛ به همه مهر بورزی و خوش 
خلق و خوش برخورد باشی و همه در کنار تو خوش باشند. (1)والسلام 
ها 
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1- 1) - الکافی: 99/2 و 100, احادیث 1 و 2 و 4 و 9: «عَن ابی جعفر 
علیه السلام قال ان کل و ایمانا ۱۳ 9 «عَن زج ظ 
هل القدیته عَنْ علی ‏ بو ان نم علیه: اسلا قالٍ قال سول الله صلی 
الله علیه و آله ما یو فی میزان اقری تم الهناقه افْل من خسن 
الِحلّق » «عَن عَبَسَة ۳ تشه القاید قال قال لي ابو عَبد الله یفده 
اا عم علی ال عز و جل یعقل تقد ایض ِ" ای ۱ 
یسع | و ۳ 
السلام أوحی اللةٌ تبازرک چ تعالی الی بءه خلق 
2 نمی الْحَطَة ما تمیث لس 2 


13 
۳ 


11 
تهران حلسینیه هدایت 


شضان. 92 1اتحمدلله رسمه لعالعنن ع.صلی. ال غلی منم الاشاء 
والمرسلین 

و صل علی محمد و آله الطاهرین. 

بختئنی. از ابات: شتريفه سور يوسفت:. فش باطن .بای باضفا: ملکوتی: 
سالم و دور از هر نقش شیطانی را در کردار و منش و رفتار انسان بیان 
شایسته است., میوه آن باطن پاک و الهی و ملکوتی می داند. 

این آیات: چلشیم؛ , گوش: زبان د ست, شهوت و پا را غلام و برده مور 
هن:داند که خاکم. این بردکان. و مامه‌دان: باظن اسان است. خوه اعضا د 
جوارح, در کشور وجود انسان, کاره ای نیستند و اختیاری ندارند, بلکه همه 
بر طینت باطن می چرخند و به قول کلیم کاشانی : 


از کوزه همان تراود که در اوست 

و به قول قرآن : 

« کل تغل علی شاکلیه » (1) 

هر کس بر اساس خطوط باطن خود رفتار می کند. 
ص:150 


1- 1) - اسراء (17) : 84؛ «هر کس بر پایه خلق و خوی و عادت های 
اکتسابی خود عمل می کند.» 
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ص:152 
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این نک بکتتن از سورهمار کش پوس است. که‌ماد آين ایات, یک انسان:ز 
تربیت به نام یوسف است. در بخش دیگر هم سخن از باطن شرک آلوده و 
متا ساسا یواست کماعصا ساره اس اه کارا که مه 
کنو قعت .حاسمت آن بارهس کت مار این ار بات« خاهی ند 
نام زلیخا است. قرآن مجید از این باطن؛ به «نفس» تعبیر می کند. چه 
باطن یوسف و چه باطن زلیخا باشد. 


نفس به معنای خود طبیعی و زنده که نقش می پذیرد. دلی که بیمار است. 
چشمش هرزه است. لازم نیست که این چشم هرزه بی دین باشد. این 
صاحب دل. اگر هم کافر نباشد, از نظر ایمان ضعیف است و ایمانی ناقص 
دارد. ایمانی قوی و مسلط نیست که اعضا و جوارح را کنترل کند. ایمان 
اين گفتة افراد, تهان کنبرل اعضا زا تدارد و علت این ضعف ی تقضصیز 
خوو ایسان است. که آیمان زا بالاتر نبزویدق تقض زا بزطرف« کرد ند: شود 
حضرت در این بخش از سخن. بات سنهره کهف را می: خواند و مین فرماید 


« هم فئیة » (1) 


هزینه کردن دشمن برای ناپاکی ها 


معمولا مکتب های مادی. برای بی دین کردن مردم سرمایه گذاری می 
کنند, برای تولید وسوسه و شک و نوشتن کتاب های ضد خدا و رشد دادن 
افراد صضد خدا| در کشورهای اسلامی, پول خرح می کنند. اولین کشوری که 
باید .نی ین در و وتان ضبق ی کرنن آن. کرفتم. اند و بودخه 
تخضیص داده: اندر ایران اشت. از .داخل کشور, به وسیله روزنامه. ها و 
مجلات. این حمله اغاز می شود و به روحانیت شیعه حمله می شود. 


ص:154 


1- 1) - کهف (18) : 13؛ «آنان جوانمردانی بودند.» 


(1) ترس دشمن از وارستگان و آگاهان 


تاجری به من تلفن زد و گفت: من می خواهم شما را به اين جا دعوت کنم, 
برای سخنرانی در این جا مسجد خوبی هست و ایرانی ها از دعوت شما 
استقبال کرده اند. 


آیا شما حاضری بیایی؟ گفتم : من حاضرم. گفت: پس من کارهای آن را 
انجام می دهم و به شما خبر می دهم. بعد از یک ماه تلفن کرد و گفت: 
ی به یک اداره ای بردند و گفتند : 
"0 ده رانا را زدند, عکس شما ۱ اسم 
شما وخانواده ات و.. . آن جا ثبت شده بود. گفتند؛ 


این شخص از خطرناک ترین افراد است و ما اجازه نمی دهیم اقب ایکا 
بياید. 


نخست باطن را در معرض هجوم وساوس شیطانی قرار می دهند. آن گاه 
فساد در 


ص:5< 1 


1- 1) - الاحتجاج: 1/18؛ تفسیر الامام العسکری: 344, حدیت 225:«قال 
علماً بُنْ مَحَمّد علیه السلا م لو لام یب بَعْد یب قایْمکم علیه السلام من 
الْعلَمَاء الدَاعین الیّه و الالیت عَلَیّه و الذابین عَن دینه بحجحج الله و المُتقذین 
لِصَعقاء عباد ال من شباک لیس و قردته و من فخاخ آلنواصب لما بَقن 
احدذ الا ارَتد عَن دین الله و کم الذین بُمُسکونٍ ازمّة قلوپ صَعَفَاء الشیعه 
کفا بقسی ضصاحب: السمته سا اولتی هَمْ الأْفصَلونَ عند اللهعز ول 
.۰ تفسیر الامام العسکری: 344, حدیت درد ؛ «قال علی بن موسی الرضا 
علیه السلام یقال للعابد یوم القیامه نعم الرجل کنت همتک ذات نفسک, و 
کفیت الناس مئونتک, فادخل الجنه. الا آن الفقیه من آفاض علی الناس 
خیره, و آنقذهم من آعداتهم, و وفر علیهم تعم جنان الله, و حصل لهم 
رضوان الله تعالی. و بقال للفقیه با آیها الکافل لایتام آل محمد, الهادی 
لضعفاء محبیه و موالیه قف حتی تشفع لکل من آخذ عنک آو تعلم منک. 
فیقف, فیدخل الجنه و معه فناما و فثاما حتی قال عشرا و هم الذین آخذوا 


عنه علومه, و آخذوا عمن آخذ عنه الی یوم القيیامه, فانظروا کم فرق ما بین 
المنزلتین.» 


مملکت. فراگیر خواهد شد. ما باید درون را اصلاح کنیم. وقتی درون همه 
اصلاح شود. فسادی نخواهیم داشت. کینه و اختلاف و طلاق و دزدی و .. 
نو داشت. اینان بی خبر 4 ی می گویند: اختلاف باید 


«ما قّق بتکم الاثبث السرایر و شوء السّمایر» (1)آنچه بین شما تفرقه و 
می اندازد پلیدی باطن و دل هاست ۰ 


السراثر». 


ان ف تا ییامام ای سای ع 
السلام است. این سخن قران است. قران درباره اصحاب کهف می 


« [تَهَمْ فثيه » 


اسان ها هرد ان دید کل و شترهاق مت انس زا ای کرد 
بودند. من پیامبر را فرستادم تاغل و زنجیرهای قدرت ها را از دست و پای 
شما باز کند. این در سوره اعراف است. متن سیاسی نیست. سیاست 
صحیح یعنی امیرالمومنین و قران و امام حسین علیه السلام و یوسف و 


ای فا ات و یت ا ما اامت 
» َهْم فئیه » 

که 

« آمَتوا برَبهمٌ « 


ص :6 1 


1- 1) - نهج البلاغه: خطبه 112. 


اول. مومن نبودند, بلکه در محاصره فرهنگ دقیانوس بودند. (1) وقتی 
انسان ان 


ص:157 


1- 1) - ارشاد القلوب, دیلمی,ترجمه سلگی: 275/2 - 281؛ «اوصاف 
مستکبرین و داستان اصحاب کهف از زبان امام علی علیه السلام : ای 
برادر بهودی, برادرم محمد صلی الله علیه و اله فرمود: در سرزمین روم, 
شهری بنام «اقسوس» بود که پادشاه صالحی داشت, ولی او از دنیا رفت 

و امور مردم از هم پاشیده شد و اتحادشان متلاشی گردید. پادشاهی از 
(ایران) که «دقیانوس» نام داشت, با یک صد هزار مرد جنگی وارد 
اقسوس شد؛ و آن را پایتخت خویش قرار داد و قصری در آن با طول و 
عرض یک فرسنگ, ساخت. در این قصر نشیمنگاهی برای خود, مهیّا کرد که 
عرض و طولش, هزار ذرا علیه السلام بود, و آن را از آینه های بلند ساخت 
و این مکان را با چهار هزار ستون و هزار قندیل از طلا با زنجیرهایی طلایی 
و عطرهای روغنی زینت نمود... . در روز عیدی نشسته بود و افرادش در 
چپ و راست او ایستاده بودند. ناگهان یکی از مأمورانش" خبر داد که 
لشکریان پارس به او پشت کرده اند. با شنیدن این خبر. سخت اندوهگین 
گشت و تاج از سرش افتاد و یکی از سه نفری که در سمت راستش می 
ایستادند, بنام تملیخا با خود گفت: ار دقیانوس خدا باشد, نباید غمکین 
شود؟ آن شش جوان, هر روز نزد یکی از افرادش غذا می خوردند, و در 
آن روز ک تملیخا بودند» او بهترین غذاها و نوشیدنیها را در اختیارشان 
گذاشت و گفت: ای برادران, در دلم چیزی احساس می کنم؟ که خواب و 
خوراک را بر من حرام کرده؟ پرسیدند: چه چیزی؟ گفت: در باره این 
آسمان فکر کردم و گفتم: چه کسی این آسمان را بدون ستون افراشته و 
آفتاب و ماه را در آن به حرکت در آورده؟ و به ستارگان زینت داده؟ آنگاه 
در باره زمین فکر کردم و با خود گفتم: چه کسی آب را در دل آن ذخیره 
کرده؟ و با کوهها زمین را نگاه داشته؟ تا به اين طرف و آن طرف خم 
نشود؟ و چه کسی ما را از شکم مادر بیرون اورده؟ و چه کسی در انجا به 
من غذا داده و حفظم کرده؟ حتما صانع و مدبری غیر از دقیانوس پادشاه 
دارد؟ و او شاه شاهان و جبار آسمانها است؟ فرار اصحاب کهف از کاخ 
دقیانوس در اين موقع شش جوان به پایش افتادند و بر آن بوسه زدند و به 
او گفتند: به وسیله تو هدایت و از گمراهی نجات یافتیم, حالا چه کنیم؟ 
تملیخا باغی داشت و ان را به سه هزار درهم فروخت و بر اسبها سوار 


شد ند و از شهر بیرون رفتندر پس از اينکه سه میل راه پیمود ند تملیخا 
گفت: برادران پادشاه آخرت آمده و پادشاه دنیا رفته, و فرمانش گذشته 
(از زیر یوغ حکومت او نجات پیدا کرده ایم) از اسبها پایین بيایید و پیاده راه 
بروید. شاید خدا فرجی بر ایمان برساند؟ سپس از اسبها پیاده شدند و 
هفت فرسنگ طی کردند و پاهایشان مجروح شد. در راه چوپانی را دیدند و 
از او آت و شیری خواستند؟ چوپان گفت: هر چه بخواهید دارم اما گوبا 
ما آن ر ان سفاهان شش کمان غی کار دیاوف ره ای ؟ 
گفتند: ای چوپان دروعغ بر ما روا نیست, و راستی ما را از تو نجات می 
دهد؟ گفت: کل سیس داستان و سرگذشت خود را برایش تعریف کردند, 
و چوپان دست و پایشان را بو سید و گفت: ای گروه, آنچه در دل شما 
افتاده. در دل من نیز افتاده. اما مهلتی بدهید, تا گوسفندها ۳ به صاحبشان 
برگردانم و نزد شما بیایم ؟ و سپس در آنجا ایستادند تا چوپان گوسفندان را 
به صاحبانشان برگرداند و در بازگشت. سکش به دنبال او آخن چوپان 
فخختان.آ شا را واه ی برد ناه سر .وهی رستدنده وعارن بافتن که 
نامش «وصید» بود. ناگهان چشمشان به چشمه ای در مقابل (کهف) غار 
افتاد که درختهای میوه دار در اطرافش سبز بود» از میوه ها و اب خوردند و 
شب آنها را فرا گرفت و به غار پناه بردند, خداوند به ملک الموت وحی کرد 
که قبض روحشان نماید. سپس برای هر یک دو ملک موکل کرد که بدنشان 
بر درون غار بتابانند. لشکریان دقیانوس در تعقیب جوانان کهف: وقتی 
مراسم عید به پایان رسید, دقیانوس جویای حال جوانان شد, به او گفتند: 
فرار کردند, دقیانوس با هشتاد هزار سوار به تعقیب شان رفت, همچنان به 
دنبالشان رفت تا به در غار رسید, وقتی به آنها نگاه کرد و دید به خواب 

رفته اند, گفت: اگر می خواستم ایشان را کیفر دهم, تشر ارات و 
را کیفر داده اند, کیفر نمی دادم, سپس دستور داد, چند بنا آوردند, و در 
غار را با سنگ و آهک پوشاندند و سپس گفت: حال به اینها بگویید: از 
نجاتتان دهد؟ آنگاه امام علیه السّلام در ادامه فرمود: ای برادر بهودی, 
سیصد و نه سال در آن غار ماندند. وقتی که خدا خواست نها را زنده کند, 
به فرشته اش اسرافیل امر کرد, تا روح در جسدشان بدمد و از خواب 
برخیزند. چون برخاستند. نگاهی به خورشید کردند و به یک دیگر گفتند: از 
عبادت حق در این شب غافل شدیم, وقتی از غار بیرون امدند, دیدند, 
چشمه و درختها در یک شب خشک شده اند, به یک دیگر گفتند: کار ما 
عجیب است.؛ این چشمه در یک شب خشک شده است؟ سپس احساس 
گرسنگی کردند, و گفتند: یکی از ما با درهمها به این شهر برود, و ببیند 
گام ما باکی دارم ام یمان ماو انوا رک ما کید که 


لباس چوپان را گرفت و بر تن کرد, و به شهر رفت. شناسائی اصحاب 
کهف تملیخا گفت: اینجا خانه من است؟ سپس در زدند, پیرمردی با موهای 
سفید بیرون آمد, و پرسید: چه کار دارید؟ حاکم گفت: چیزی شگفت است. 
گفت: من «تملیخا بن قسطین» هستم. پیرمرد روی دست و پایش افتاد و 
ین کفت: او جدٌ من است, و بعد به حاکم گفت: ایشان شش نفر بودند که 
از دست دقیانوس گریختند, حاکم از اسب پیاده شد و تملیخا را روی سر 
گرفت و مردم به او هجوم آورده و دست و پایش رامی بوسیدند, و بعد از 
تملیخا پرسید: دوستانت کجا هستند؟ گفت: در غارند. در آن ایام دو حاکم 
در شهر بودند. یکی مسلمان و دیگری مسیحی و هر دو سوار بر اسب و با 
اطرافیان خود راهی غار شدند. وقتی به غار نزدیک شدند: تملیخا گفت: ای 
مردم من می ترسم دوستانم صدای سم اسبان را بشنوند و گمان کنند, 
دقیانوس پادشاه به تعقیب شان امده, بهتر است شما اینجا بمانید, تا من 
آنها را خبر کنم؟ و سپس تملیخا به داخل غار رفت, وقتی چشمشان به او 
افتاد, او را در آغوش گرفتند, و گفتند: ا تمد له که دا تور از دست 
دقیانوس نجات داد؟ تملیخا گفت: فکر می کنید چند وقت در اینجا مانده 
ایم ؟ گفتند: یک روز یا نضف: زوز؟ کفت* بلکه سیصد و نه سال است در 
اینجا مانده ایم؛ و دقیانوس مرده است و قرنها گذشته, و خدا پیامبری 
فرستاده بنام عیسی بن مربم, و بعد او را به آسمان برده, حال پادشاه و 
مردم, به به اینجا آمده اند که شما را ببینند؟ گفتند: ای تملیخا می خواهی ما 
را برای مردم فتنه کنی؟ تملیخا گفت: پس چه کنم؟ گفتند: خدا را بخوان و 
ما هم با تو از او می خواهیم که: ارواح ما را بگیرد, و غذای ما را در بهشت 
دهد؟ سپس دستها را به آسمان بلند کردند و گفتند: به حق ایمانی که به تو 
آوردیم ما را ایمن گردان و به قبض روح ما فرمان بده. آنگاه خداوند امر 
کرد روحشان را قبض کردند و در غار را از مقابل چشم مردم پوشید. ان 
دو پادشاه و حاکم هفت روز بر در غار طواف می کردند ولی دری نیافتند. 
سپس حاکم مسلمان گفت: به دين ما مرده اند. من باید مسجدی بر در غار 
بسازم و نصرانی گفت: نه بلکه بر دين ما مرده اند باید دیری بر در غار 
بسازم, و در اين گیر و دار, با هم جنگیدند. و مسلمان بر نصرانی پیروزشد 
و مسجدی در آنجا بنا نمود. سپس امام علیه السلام از یهودی پرسید: تو را 
به خدا آیا گفتار من موافق با تورات بود؟ بهودي گفت: آری و یک حرف کم 
و زیاد نداشت و بعد گفت: اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محقّدا رسول اللّه و 
انک یا امیر المومنین وصی رسول اللّه حما.» وسائل الشیعه: ِ 
باب 29, حدیت 21437؛ «عن این عَبد ال علیه السلام قال ان ] محاب 
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الکقّفِ أسَژوا الایان و أَظهَروا الکفر و کائوا علی اجهّار الکفر آغظم جرا 


_ 


وو و 2 


مبهم اسٌزار الایمان.» 


ص :8 5 1 


ص :19 


ایشان را ۳9 به سوی ملکوت برد. 
بسنده کردند و از دنیا گذشتند و به زندگی در غار قانع شدند ؛ یعنی به خدا 
قانع شدند. ایمان شهوتشان را کنترل کرد. خداوند می فرماید : من به 
ایمان پر ایشان بسنده نکردم 


« و زدُناهمٌ هدی » (1) 
«وزدناهم هدی» هدایت را نیز به ایمانشان افزودم. 
ص60۰ 1 


1-1) + کهف. (18) : 13 «که به پروردکارشان ایمان آوردند ۶ و ما بر 
هدایتشان افزودیم .» 


مراحل ایمان 


ما سه مرحله ایمان داریم: (1)1 - ایمان ناقص که قدرت ندارد اعضا و 
جوارح را کنترل کند. 


2 - ایمان کامل که می تواند کنترل کند. 
3- ایمان اکمل که پشت پرده را , به انسان نشان می دهد. 


ای شم انشان را محرسم هه عالم می‌, ساره ه نان هماهی‌سا کل.می 
شود. 


پس دو نفس و باطن در آیات این سوره مطرح است : باطن پر از نور و 
رحمت خدا و باطن تاریی : 
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1- 1) - بحار الانوار: ۵4 باب 7 «السَادٍس عَن تافع غن اپن عْمَرَ 

قاِل قال رَشول ال صلی بلله علیه و آله لَاَکمل عَبذ لایمان یاه چتّی 

قونفیه کشسن عصال ال علي له و افو ال له و ایغ قر 
كِ مر ‌ِ 


نم ال یعه: 
216 باپ 14, حدیت 4 212 «عَن عبد العزیز القراطیسی قال قال 
لی, بو عَبّدٍ الله علیه السلام با عَمة یز از جات بم 

سم 2 مرقاه بعد موقاه قلا بَقَولْنٌّ ضَاجتٌ الائتین لصاجب الواجد 


ویو م 


« أَعتهم تفیخ ین المع » (1) 
خوای از نم اسان ار می وه ات اه سر ار فان آن 


بگو که امشب میا به دیدن من جزیره ای که مکان تو بود آب گرفته 


خودجوش به پا می خیزند. انتفاضه یعنی حرکت خودجوش. همان ساعتی 
که دست هایی دارند دزدی می کنند. دست هایی هم به سوی اسمان بلند 
است. که «الهی العفو», در حالی که در آن روز, این دست اصلا گناهی 
نکرده است. ده بار هم با گریه می گوید: 


«هذا مَقامْ العایّذ یک من النار» (2)یک دست., از طلوع آفتاب تا ساعت 
چهار بعد از ظهر, 72 نفر را قطعه قطعه می کند. یک دست هم رو به 
آعمان بلند. فی شود. * مانند دسنت زشت. آخر‌هاق دغاه زیتتب 72 کشته.ر۱ 
از یاد برده است و با تمام وجود می گوید: 


«هذا مَقامْ العایْذ بک من النار» 
خدابا ۱ دختر فاطمه, در این وقت شب از ان به تو پناه می آورد. 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :162 


1- 1) . مائده (5) : 93 . 

2- 2( - من لایحضرم الفقیه: 999/01« حدیث 14060 باب دعاء قنوت الوتر. ؛ 
«روی عبّدْ الله بُن آبی عفر عَنْ آبي عَبّدٍ اه علیه السلام قال اشتغفر 
ال ی او سین ره تَصب دک الْیْسْرَی و تغذٌ یالتعا ۳ 
گان رَسولْ ال صلی الله علیه و آله یتفر اللةَ فی الوترِ سبّیین مره و 


ِ- 


یِقَول هدا مَقَامْ الْعَایْذ یک من التّار سَیّع مَرّات.» 


3 


نفس, سرچشمه رفتار انسان 

12 

تهران. حسینیه هدایت 

رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


سخن در بیان آیات مبار که سوره یوسف بود , اما نه به صورت آ رنه 
بلکه به گونه ای کلی., نگاهی به مجموع آیات این سور ه انداختیم و از این 
خر تریری حا سم وکام مسائلی را در دو جهت حق و باطل برداشت 
کردیم. 


کلام به این جا رسید که در سوره مبارکه یوسف, دو نفس مطرح است : 
یعنی دو منیّت انسانی : نفس رنگ پذیر که از بیرون و درون خود, رنگ می 
درد بو ار نی پذیرفته شده را به اعضا و جوارح انتقال می دهد و 
7[ است و وجودش مانند سد آبی است که در 
پشت آن, که با اعضای بدن ارتباط دارد, پاکی ها آب گیری و یا آلودگی ها 
جمع می شوند. هم با کمک عوامل بیرونی و هم عوامل درونی, کار اين اب 
گیری تا پایان عمر ادامه می یابد. این مخزن, ذخیره های خود را به اعضا و 
جوارح انتقال می دهد. اگر در این مخزن, پاکی وجود داشته باشد. مانند 
ایمان به خدا و قيیامت و محبت. مخزن پاک و رشد یافته است و سرزمین 
اعضا و جوارح را سیراب می کند و ان ها را وادار می سازد که عمل صالح 
انجام دهند : 
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ص:164 
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هِ_ تلا رن 5 ۳ 9 ۲ 
« و البلَدٌ الطیْبٍ یِحرُخْ تبائة بلن ربه » (1) 


_ِ 
اس 


عبدالله است. 


سرزمین پاکی ها و ناپاکی ها 


«ابواه بهودانه وَیتضرانه وَیمجساته» (2)پدر و مادر هستند که فرزند را 
یهودی يا نصرانی يا مجوسی تربیت می کنند پدر و مادر, دو رود هستند که 
باید دید چه چیزی را در این مخزن می ریزند. مدرسه, جامعه احزاب و 
کتاب ها همگی رودهایی هستند که به این مخزن می ریزند. این مخزن هم 
نمی تواند آرام باشد. خداوند آن را متحرک آفریده است و این اعضا و 
ِِ ابزار تحرک آنند. اگر مخزن این سرزمین وجود انسان, از پاکی ها 
پر باشد: 


» و البلَد الطیتِ بَحْرخ تبائة بلان یه « 

تمام رویدنی های بیرون از این مخزن که از آن سیراب می شوند. گیاه 
الهی خواهند شد : 

« یحرخ تبائه له بلان ربه « 

یعنی زارع این زمین پروردگار است : 
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1- 1) - اعراف )7( : 58 «سرزمین پاکیزه , گیاهانش به اذن خدا می 
روید .» 

2 2) - عوالی اللالی: 35/1, حدیت 18؛ «قال رسول الله صلی الله علیه 
ها کل اه سل ای نی سیون ارام شوه مت وه 
یمجسانه.» 


آمو هو هه 


« أ یم تور غوته آم ت* تَحنْ الژارغون » (1) 

آیا شما زارع هستید یا خداوند زارع است. آن گاه از چشم صاحب این 
مخزن پاک, نظر پاک ظهور می کند. از گوش پاک, علم الهی ظهور می 
کند. امیرالمق‌منین علیه السلام می فرماید : 


«وَقفوا علی آسماعهم العلمٌ النافع لَهّم» (2)از گوشی که به مخزن پاکی 
وصل است, گیرندگی علم ظهور می کند. از دست نیز همین طور است. 
شهوت فقط در امر حلال یا در عصمت و عفت و تقوا خرح می شود. پای 
انسان در مجالسی شرکت می کند که مجالس به پروردگار وصل است. 
ی رن ی ام او ی 
درآمد پاک باشد: 


1 ای وو عر ‏ و  .‏ ی نب 
‌ و البلد الطیِتٌٍ یحرح تبانه باذن ربه 5 الذی حبت ۳ 
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1- 1) - و اقعه (56) : 64؛ «آیا شما آن رای می رویانید ,یا ما می رویانیم 
ِ« 

2- 2) - نهج البلاغه : خطبه 184, معروف به همام ؛ «فالمتقون فیها هم 
آهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع غضوا 
آبصارهم عما حرم الله علیهم و وقفوا آسماعهم علی العلم النافع لهم نزلت 
آنفسهم متهم فی البلاع کالتی ترلت. فی الزخاع» 

3- 3) - من لا یحضره الفقیه : 6۵18/2, حدیث 3214؛ «... و حق نفسک 
علیک ان تستعملها بطاعه الله عز و جل و حق اللسان اکرامه عن الخنا و 
تعویده الخیر و ترک الفضول التی لا فائده لها و البر بالناس و حسن القول 
فیهم و حق السمع تنزیهه عن سماع الغیبه و سماع ما لا یحل سماعه و حق 
البصر آن تغضه عما لا یحل لک و تعتبر بالنظر به و حق یدک آن لا تبسطها 
الی ما لا یحل لک و حق رجلیک ان لا تمشی بهما الی ما لا یحل لک فبهما 
تقف علی الصراط فانظر آن لا تزلا بک فتردی فی النار و حق بطنک آن لا 
تجعله وعاء للحرام و لا تزید علی الشبع و حق فرجک آن تحصنه عن الزنا و 
تحفظه من آن ینظر الیه ... 


اما سرزمین آلوده و ناپاک و پر از آشغال: 
» لا خر خ الا تکدا » 


گیاه مختصر به درد نخور بیرون می دهد که نه انسان سراغ آن می رود و 
نه حیوانات : 


نن ۱ 1 ِ 
و الّذٍی حَبّت لابخْثْخ لا تکدآ» 


و در سرزمینی که ناپاک است گیاه ناقص می روید. 


پاک سازی نفس از آلودگیها 


لطیفه ای در سوره مبارکه قصص هست که با اين بحثت, ارتباط دارد. از 
رودها و مخزن های درونی و پاکی و ناپاکی ها, نفس زکی و یا خبیث می 
شود که نمادش در این سوره, یوسف و زلیخا هستند. یوسف یک مخزن 
دارد که از راه خانواده و به ویژه پدر و مادر, از پاکی ها پر شده بود. 


نفس زلیخا نیز در دربار مصر, از آلودگی پر شده بود. عقلش خاموش نبود 
و می توانست تشخیص دهد , ولی تشخیص او تشخیص خوبی نبود. او بدی 
را انتخاب کرد. اگر مخزن از آلودگی پر شود, جایی ندارد که روشن کند و 
پر از لجن است. این لجن باید پاک سازی شود تا عقل بتواند کار کند. عقل 
در دریای لجن نمی تواند کاری بکند. 


موسی و فرعون مصداق پاکی ها و ناپاکی ها 


دربار فرعون قکی از کثیف ترین دربارها بود. در سوره قصص: خداوند 
دربار او را ترسیم فرموده است: 
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چِ 5 ره ۹ 3 لد ۳ 
« ان فزعون علافی الرَض ... یدیع أَبْناعغ » (1) 


به اندازه ای در این دربار. فساد حاکم بود که همه مملکت را گرفته بود. در 
سوره فجر می فرماید : 

« و فزعون زی الأَوتاد * آلذین طَقَوّا فی الیلاد * قَأکترُوا فیها الَفساد » (2) 
موسی بن عمران علیه السلام بیست سال داشت و هنوز به مقام رسالتٍ 
تزسیدن. ویر دنا سیم یک تفه وی که در حرف ید کین وتا مستقیما: 
صدای خدا را شنید و بعد پیامبر اولوالعزم شد. او در دربار متراکم از فساد 
فرعون و در دامان او بزرگ شد. 


1 آیا تفس یاک و زکیه خوذ راء با 
عقل ملکوتی خود ابکیرق کرده بوده يا با ارباط با اولیای خود؟ تم داتم. 


حفاظت از پاکی ها 


بیرون از دربار, موسی فردی از قبطیان و مصریان فرعونی را می بینند که 
با یکی از سبطیان, از فرزندان یعقوب و اسحاق درگیر شده است و این 
مرد قبطی زور می گوید. از آن جا که موسی خصم ظالم و مدافع مظلوم 
بود, باادب جلو آمد و گفت : چرا ظلم می کنی؟ مرد قبطی دست از 
سبطی برداشت و گریبان موسی را 


ص :169 


1- 1) - قصص (28) : 4؛ « همانا فرعون در سرزمین مصر برتری چویی و 
سرکشی کرد ... پسرانشان را سر می برید. » 

2 2) - فجر (89), ایه 10 - 12 «و با فرعون نیرومند که دارای میخ های 

شکنجه بود ؟ * همانان که در شهرها , طغیان وسرکشی کردند ؟ * و در 

آنها فساد وتباه کاری فراوانی به بار آوردند ۴» 


گرفت. موسی هم یک مشت به او زد و او همان جا مرد. اين خبر به دربار 
رلسید. 


فردا در همان محل, همان سبطی را دید که با یک قبطی دیگر, درگیر شده 


است. 


بود, با صدای بلند به موسی گفت: دیروز 
دیروزی موسی 9 است. موسی فرار کرو قرآن می فرماید: یک درباری 
که دارای نفس طاهر و پاک بود. به موسی گفت : خبر کار تو به دربار 
رسیده است و در دربار جلسه گرفته اند. 


آنان تصمیم قطعی دارند که تو را بکشند. (1)موسی نزد شعیب رفت و ده 
سال شاگردی او را کرد. (2) بعد هم به کوه طور آمد و آن صدا را شنید که 
هر کس بشنود, تأ ابد مست می شود : 
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1- 1) - عیون آخبار الرضا علیه السلام : 199-198/1, باب 15, حدیث 1؛ 
ی 
من آهلها و ذلک بین المغرب و للعشاء قَوَجَد فیها رَجْلَن یَفْتیلان هذا 
ان و قَاسْتعانَةُ الذی من شیقیه علی الذی من عَذوّه 
فقضی موسی علی العدو و بحکم الله تعالی ذکره قَوََرَهُ فمات قال هذ هذا 
ین عقل ان بعنی الافتال الذی کان وفع بین الرجلي لا ما فعله 
موسی علیه السلام من قتله له یعنی الشیطان عَدّوٌ مَضل مُیینْ فقال 
المأمون فما معنی قول موسی رب ای ظلَمَتْ تَفُسی قَاعفر ی قال یقول 
انی وضعت نفسی غیر موضعها بدخولی هذا المدینه قَاغعفرٌ ی آی استرنی 
من آعداتک لثلا یظفروا بی فیقتلونی فَقَقر له اه هو الْعَفُورٌ الرَجِیمْ قال 
موسي علیه السلام رَبّْ بما أْعَمَت عَلَیّ من القوه حتی قتلت رجلا بوکزه 
قلن آکون ظهیراً للمَحَرمین و 
قاسب موسی علیه السلام فی الْمَدیته خایْفا بترقْبْ دا الذدی اسْتصر 
یاس بسشتضركة علی آحر قال له قوسی لک لو شب قاتلت رجلا 


ط 


بالامس تقایل هت الیوم. اوخیی و اراد آن بط به فلا آن اراد ان 


- 


ببطش بالذی هو عَذة ما و هو من شیعته قال با وسی رید آن تقلیی 


لیا س_ م- ام ۰ 2 ‌ س_ م- 2 


۳ 


9 ای مر 
2 تشز لقمی: 2 - 139؛ «فقال له شعیب_ثی آزید آن 
الکعک اشدی ات علی أنْ تأجزنی تمایت ججچ قابٌ ات عَشْرا 


قمن عتدک وم رید نآ شق علیک ستجذیی ان شاء اللة من الا ین 
فقال له موسی دک یی و بینک ما الأْجَلیْن قَضَیّث قلا غذوان 

سبیل علی ان عملت عشر سنین آو ثمان سنین فقال موسی و اللة َلی ما 
تقول وکیل قال قلت لبی عبد الله علیه السلام آی الأجلین قضی قال اتمه 
عشر حجج قلت له فدخل بها قبل آن یقضی الأجل آو بعده قال قبل... 


« یی آتا ال لا اله الا آنا قاعَبّیی و آقم الصّلاة لدکُری » (1) 


سومین پیامبر اولوالعزم خدا و میوه ملکوت, ظهور کرد. اگر آن درباری 
دارای نفس زکیه نبود, تا او را می دید, می گفت: دستبند به او می زنم و 
او را نزد فرعون می برم. بعد هم موسی کشته می شد و بشر از اين منبع 
اما نفس شریر, حتی به کودک شیرخوار هم رحم نمی کند. 


پناه بردن به خدا برای حفظ پاکی ها 


در این 110 ۳1 سوره یوسف؛: انسان در برابر این منشن؛ شگفت زده می 
شود. 


روزی که تخت حکومت را به او دادند و استعداد او را در حکومت داری 
دیدند, انسانی که ته چاه بوده است. اکنون حاکم یک کشور پهناور می 
شود. جبرئیل می گوید من ناظر او بودم و رفتار او را دیدم. شب که به 
نیمه رسید, کسی که امروز عزیز مصر شده است., از شهر بیرون رفت و 
در بیابان, چاله ای پیدا کرد. با همه بدن روی خاک افتاد و زار زار گریه می 


کرد : 

ور آنتی عفن الق 

خدابا ۱ اندکی حکومت را به من دادی. 

« و عَلَمْتیی من تأویل الأحادیت فاطر السماوات و الأَرْض » (2) 

ص:171 

1- 1) - طه (20) : 14 «همانا ! من خدایم که جز من معبودی نیست , 
پس مرا بپرست و نماز را برای یاد من برپا دار .» 


وس( ۱0۱۲۰۱12 «پرفرد ار ۲ تویخشی از فرماتروایی راب 


اورنده اسمان ها و زمین » 


من امشب با این صورت روی خاک, دو تقاضا دارم ۱ 
» 7 من لما « 


انبیا می ترسیدند که هنگام مرگ, دچار خطر شوند. (1) پس از آن که مرا 
به دنیای بعد منتقل کردی. 


» آلجقنی بالطالجین » (2) 


جبرئیل می گوید: من از خدا اجازه گرفتم که در اين باره با او حرف بزنم. 
کنار او آمدم 0 در هی دوره ای از کف ات این حال را از تو 
ندیدم. یوسف گفت: در طول زندگی انسان کی اتفاق افتاده است کسی 


از روی تخت سلطنت., به بهشت برود. من امشب آمده ام تا خدا را به 
یاری بطلبم که مرا تا هنگام مردنم مسلمان نگه دارد. 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :172 


1-.1) - نهج البلاغه: خطبه 231؛ «و ج الایمان ما یکون تابتاً مُستَفراً فی 
قوب و مه ما تون عَوّاریٌ بین الفلوب" الصّذور ی جَلِ مَعْلوم فلا 
خانت لک براعط من اعد فُفوة علی یکره او ها 
البراعو... .» 

2 2) - یوسف (12) : 101؛ «در حالی که تسلیم [ فرمان های تو ] باشم 
جانم را بگیر , و به شایستگان مُلحقم کن .» 


نماد نفس صعودی 

13 

تهران. حسینیه هدایت 

را رو دز 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
ی ی اه ناش 


پیش از این بیان شد که از مباحث مهم, در سوره مبارکه یوسف, معرفی 
دو نوع نفس است : یکی نفس به معنای من انسانی یا خود طبیعی که همه 
آثار مربوط به حیات و مرگ, برزخ و قیامت انسان, به ان مربوط است. 
این نفس, حقیقتی بسیار رنگ پذیر است. پس از رنگ پذیری. چون اعضا و 
خاع اسان کار کران آعشنه. ان هاسا وا ا ع و عالایی دار 
به کار می گیرد. اعضا و جوارج. کاری مستقل ندارند. ريشه عمل در نفس 
ات ا ادها یساس یم ای کش بان اند او 
نفسی که قرآن از یوسف بیان می کند نفسی صدیق و اجتماعی است ؛ 
یعنی بر گزیده خدا ؛ نفسی راضی و تسلیم حق و مقید به همه ابعاد تربیتی 
انبیای خدا است ؛ به ویژه, سه پیغمبری که آغاز سوره نام می برد ؛ یعنی 
یعقوب, اسحاق و ابراهیم. همه منش, روش و رفتار یوسف, چه آن وقت 
که در خانه پدر بود. چه آن گاه که در چاه افتاد. چه هنگامی که اسیر کاخ 
مصر شد, چه هنگامی که نزدیک به بیست سال به زندان افتاد و چه وقتی 
1 آزاد شد و در حکومت قرار گرفت. محصول شیرین و الهی نفس زکیه 
و بود. 


این نفس, در این سوره, نماد نفس صعودی است ؛ یعنی نفسی که پاکی 
کامل 


ص:173 


1 72: 


ص:175 


رساند. خداوند متعال نیز در قران مجید, همه برنامه های او را درس برای 
همه عالم قرار داد. 


نماد نفس پست و خسیسه. نفس زلیخا بود که همه اراده و خواست خود را 
در شهوت جنسی و حیوانی خلاصه کرده بود و حرکت و رفتارش را 


در راودا کون تا ی لاه یه ضااه ما 
روان شناس بی نظیر تاریخ و نیز از ائمه طاهرین, به ویژه از امام صادق 
که ال مه سا توا سا شا تا وی کر 
و پیش از ان, توجه به یک مقدمه, ضروری است. (2) 


ص:76 1 
1-1) - نهج الیلاغه: چکمت ۰150 «.. لأاتکُنْ من یَرْجُو الأخْرَة بقیرِ عمَلِ و 
خی ال بطول ال قول ی الا ول الا بن و یعْمل فیها یقمّل 
لاغیین ان آقطب یلها ل بیغ و ان مبة ملها لم بیغ بفجز عم شکر ج 


لصَالجین و لأیقمل عمَلَُم. . . و رجُو تسه یار من عََله ان 
بطر و فين و ان_افتقر قنط و وهن بُمَصَرٌ ادا عملٍ و یبال لد1 ۳3 7 
عرَ و احعضیه و شاف الوبه» اعلام الدین: 113 من 
کلام الامام آبی الحسن الرضا علیه السلام ؛ «قال علیه السلام الناس فی 
الدنیا بالأموال و فی الأخره بالأعمال.» 

2 2) - مکارم الأخلاق: 453 الفصل الرابع فی موعظه رسول الله صلی 
الله علیة و آله هیا این متتعود اکتر عن الضالحات ۵ البر فان الهخفنن. و 
المسیء یندمان یقول المحسن يا لیتنی ازددت من الحسنات و یقول 
المسیء قصرت و تصدیق ذلک قوله تعالی و لا أَفُسِمٌ باللّمُس اللوَامَّهٍ با ابن 
ملسعود لا تقدم الذنب و لا توّخر التوبه و لکن قدم التوبه و آخر الذتب فان 
الله تعالی یقول فی کتابه بل یریدٌ الانسان لیَفَجْرَ آماقه... .» و هم چنین از 
مولی امیرالمومنین سا ی اد ار 4683 
«النفس الأماره المسوله تتملق تملق المنافق و تتصنع بشیمه الصدیق 
الموافق حتی |ذا خدعت و تمکنت تسلطت تسلط العدو و تحکمت تحکم 
العتو فاوردت موارد السوء» 


13 
نی 
ده 
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آن گونه که خداوند در قرآن مجید, به صراحت بیان فرموده است. انسان 
دشمنانی دارد. خداوند این دشمنان را «عدو» نامیده است. عدو یعنی 
دشمنی که رحم نمی کند. چنین دشمنی اگر بتواند مهار زندگی انسان را به 
زندگی و منش خود گره بزند و نگذارد کسی این گره را باز کند, تا اید او را 
از ۹ پروردگار محروم می کند. (1) محرومیتی که, به ویژه پس از 
زک درمان پذیر نخواهد بود . 


‌» لا بارد 5 لا کریم » (2) 

« قما تنقغهم شفاعة الشافعین » (3) 

« و لا بُوْحَذ فییا رل ۶ ( 2 ینْضرّون » (4) 
« و ما للطالمین من آتصار » (5) 

۱ 


1- 1) - الأمالی للطوسی: 115, حدیث 176؛ بحار الأنوار: 64/67, باب 
45 حدیث 5؛ «گان علوٌ بُنْ الخسیّن علیه السلام یِفُولْ ابّن آدم لاتزال 
2 9 ۰ ۰ 


یر ما کان لک وا من تیک و قا کات ب الْحَاسَبَة من هَمک و ما کان 
الْحَوَّفَ لک شعارا و الحْرْنْ لک دتاراً ان آدم اآک قث و قلفُوث و 2 مَوقوف 
ین يَدي الله عز و جل مَسْیّول اعد جوّابا.» مستدرک الوسائل: 12/12 


و 0 ۳ (56) : 44؛ «نه خنک است و نه آرام بخش.» 

3- 3) - مدثر (74) : 48؛ «پس آنان را شفاعت شفیعان سودی نمی دهد.» 
4 4 - بقره (2) : 48 ؛ «و نه از کسی شفاعتی می پذیرند , و نه از کسی 
[ در برابر گناهانش ] فدیه و عوضی می گیرند , و نه [ برای.رهایی از انتشن 


دوزخ ] یاری می شوند .» 
5- 5) - بقره (2) : 270 «و برای ستمکاران در قیامت یاوری نیست .» 


اين مطالب, در آیات گوناگون قرآن, بیان شده اند. محرومیت در این سطح 
که هیچ عمل خوب. مستحب و واجبی از انسان پذیرفته نخواهد شد. 
محرومیت تا آن جا که شفاعت مجموع شفاعت کنندگان. شامل حال 
انسان نخواهد شد و هیچ یک از فرشتگان. انسان ها و انبیا و ائمه. نمی 


« و تقطعت بهم الأسَبابٌٍ » (2) 


یعنی هر وسیله نجاتی از شما قطع شده است؛ هم چنین خداوند در قرآن 
کریم, دشمنان انسان را معرفی می کند. «شیاطین انس» یعنی آنسان 
هایی که در هر لباسی, کمر همت بسته اند تا انسان را گمراه کنند. وسیله 
گمراهی نیز فراوان در اختیارشان است : پول. زن. شهرت , مقام و غیره. 
گاهی زبان چنان وسوسه می کند که باعثت 


ص:78 1 


1 1) - آعلام الدین: 3 ,و قال جابر بن پزید الجعفی دخلت علی مولای 
ات حفق انار که اسلا فاهوا ال و اعملدا لماع الله ان اعب 
اه ال اه امه سا که تاه ده له لش ی هس ات 
فا ما ایا ماس ای اب ی سا از 
ها ام 
حرا قرشیا و الله ما تنال شفاعتنا الا بالتقوی و الورع و العمل الصالح و 
ا لوالا اه لا عرسا تالعمل, وف عم فا انم اعد خی انلس 
فاتقوا الله و کونوا لنا زینا و لا تکونوا لنا شینا ... .» المحاسن: 186/1 باب 
/- ینعی لاس ۳ 
انت الفتراع عن ای مصبر من علی اسان فال کال 0 
ااا وا ها یا 
کل نبي مرسل و ملک مقرب ما شفعوا,» الکافی: 270/3, حدیت و1 
«عن آیی تصیرِ قال قال أو الحسن لول علیه السلام له لا حض آیت 
لْوقاة فال لی یا بت له لابتال شقاغتتا هن اسْتکف بالصّلاه» 

2- 2( - بقره (2) > 6 تفه تست آویها فده از انان پرنده شود 
کب 


می شود در هفتاد سال پبش. بیش از یک ۲ میلیارد نفره کمونه نیست شوند. 


انار کمزاهی و تاهی اتسان 


شیطان یعنی موجودی ضد خدا و ضد خواست های خدا, که می کوشد 


خند زار کاتال ماهاری در اخعارشان ات وشات روز از واه این کال 
ها, تبلیغ می کنند. امام صادق علیه السلام می فرماید: اینان انسان دزدی 
می کنند. این ابزار هم آن قدر قوی است که آن ها را درون اتاق خواب 
همه مردم هم برده اند. با اين ابزار گمراهی, باطن مردم را گره می زنند. 
با یک چشم به هم زدن, درون مردم با اين کانال ها گره می خورد. هجوم 
شهوت به حرام, بقینا دین خدا| را در وجود انسان, تباه می کند: 


« قحَلفَ من بعدهم خاید » (1) 


استقامت کردن در پاکی ها 


این ابهر در زهان ها معا شده است.: دو نسل قبل ما؛ در همین شهر تهران, 
به خدا قسم, یک ساعت مانده به نماز صبح, صدای گریه از شوق خدا با 
ترس از عذاب, تا توی کوچه می امد. شب ماه رمضان, نزدیک سحر, مردم 
روی پشت بام می رفتند و ان دو مناجات «اغثنی یا غیاث المستغیئین» (2) 


و «استغفر الله العظیم» (3) را 
ص :179 


1- 1) - اعراف (7) ۰ 168 «پس بعد از آنان جانشینانی [ ناشایسته 
وگناهکار ] که کتاب [ تورات ] را ؛ به ارت بردند به جای ایشان قرار 





شش شف ارب العظیم با ال با رمْمَانْ 

1 مُحمّر و آل مد ِ« 

3- 3)- بحار الأنوار: 260/82, باب 33, حدیث 5؛ «. ۱ 
شن طلجت و یی ۵ اسرافی یسیو وه ماه رو قاتا فرع 
علیه السلام من الاسْتَغقار رَکع و سَجّد و تشد و سَلم.» 


می خواندند و گریه می کردند. در بازار تهران. ساعت هفت صبح که می 
خواستند در مغازه را باز کنند, دو یا سه دقیقه دعا می خواندند و بعد در را 
باز می کردند. وقتی می خواستند بنشینند. میز و صندلی نبود. بلکه قالیچه 
ای کف مغازه پهن بود و قبل از معامله. رحل قران را باز می کردند و نیم 
جزء قرآن را با قرائت می خواندند. اگر در خرید و فروش شک می کردند 
و با مساله جدیدی روبه رو می شدند, به مدرسه علمیه درون بازار, نزد 


پاک دلان 


بنده هفده - هجده ساله بودم که کاسبی هفتاد ساله را می شناختم. صبح 
که به مغازه می آمد, به شاگردش می گفت : امروز خرج خانه و مغازه 
جمعا پنج تومان است. الان ساعت هشت صبح است. هر چه را فروختی, 
به من خبر بده. پس از مدتی می گفت: پنج تومان امروز فراهم شد از 
حالا تا بایان روز هر کس آمده جنمن ها زا به. ترخ خرید. بفروش نا در 
فامت‌نیامتر ما را ته‌غوان کانشت با انضاف برد نذ۱ 


ص :90 1 


1-1) - کنز العمال, المتقی الهندی: 30/4, حدیث 9340؛ «قال رسول الله 
خی الا ی ام اس ات ی اس تا اه 
یکذبوا, ولذا اثتمتوا لم یخونواء واذا وعدوا لم یخلفوا. و/ذا اشتروا لم یذموا. 
واذا باعوا لم یطروا, واذا کان علبهم لم یمطلوا, ولذا کان لهم لم یعسروا.» 
الکافی: 151/5, حدیث 3؛ «قال امیرالمومنین علیه السلام : تا معْشرَ 
انار وا له عز و جل لا وا صَوَتة علیه السلام وا ها 
ارو له بقلویهم و سَمغوا بادانهم ول علیه السلام ققمُوا الاستحَاره 5 
ترکوا بالمتَهُوله و افترئوا من امین و ترو بالجلم و اقا عن امین 
و جانُوا الکذت و تجاقوا ن الطلم و اتصفو الطلومین و لتفرئوا انا و 
اوفوا ال و آلیزان و لْحشوا التاس أشاعفم و لاْْتوا فی الا 
مُفسدین قبطوفه علیه السلام فی جمیع آسواق الکوقه 3 نم بجع ۳ 
للتّاس. « 


همچنین می گفت: صبح که از منزل می آمدم, مغازه ها را نگاه می کردم, 
دیدم صاحب مفغازه سوم محزون است. به او گفتم : چه مشکلی داری؟ 
۳۹۵۹ ۲ بدهی دارم , اما هبوز فراهم نشده است., به 
همین علّت. اين کاسب با خدا, آن هن مشتری های جحوة را براق. خزیده به 
مغازه آن همنایه. کرفتار می, فرشتاد تا بول ندهی او فراهم شود و می 
گفت : اجناسی که شما می خواهید, دارم ولی نمی فروشم ؛ ۰ چون پیامبر 
به من فرموده است : 


«من 0 و بهتم بامور المقسلمین, قلیسَ بِمَسلم» (1) کسی که غصه 
مسلمانان را نخورد دین ندازد. 


آری اگر این فرهنگ و این منش در میان جامعه و بین دولت و ملت رواج 


نیکی های فراموش شده 


در گذشته وقتی جوان ها می خواستند ازدواج کنند دختر دیگری را نمی 
دیدند و گمان می کردند که مادرشان زیباترین دختر را برای او انتخاب 
کرده است. هميشه میان زن و شوهرها عشق و محبت حاکم بود , اما 
امروزه میان زن و شوهرها دعوا و طلاق فراوان است. می گویند : چگونه 
جلوی طلاق را بگیریم؟ اگر یک جا فرآن را به درستی اجرا کنید و حجاب را 
آن گونه که باید, به کار بکیر تن خواهید دید که آماز طلاق و اختلاف بسیار 
کاهش می یابد. 


ص:181 


1-1) - الکافی: 164/2, حدیث 5؛ «عَن آبی,عَتّد ال علیه السلام أ 


- 


صلی الله علیه و آله ال من أضتح ایهم بأمّور المْسشلمین فیس مهم و 

من سمع رل بتادی تا للعَمین قلم بجة قیّسن بفشا .۰ الکافي: 

۵4 حدیث 6 «ع, آبی عَبد الله علیه السلام قا ۵ 

ملی له علبه له الق متا اقب ال لی نله مق تفع متا 
ال عَلی هل یب شوورآ» 


2 
.۳۴ 
بعی) 


نسل قبلی, شب عروسی, اسب را زین می کردند و داماد دهانه اسب را 
می گرفت و به خانه عروس می رفت. عمه ها و خاله های او و همه خانم 
ها دور او را می گرفتند و مشخص نمی شد که عروس کیست اما امروزه 
عروس را به همه نشان می دهند, کجا داریم می رویم؟ ! (1) 


ناپاکی ها به جای پاکی ها 


زن یزید. یعنی زن شخصی که جرئومه فساد است. وقتی که دید یزید به 
لب و دهان امام حسین علیه السلام می زند. بی حجاب وسط مجلس دوید 
و گفت : نزن» دیشب مادرش را در خواب دیدم که داشت موهای خود را 
می کند. یزید چوب را انداخت و برخاست عبای خود را روی او انداخت و 
گفت: چرا بی حجاب در مجلس نامحرمان امدی؟ باید برای زهرا علیها 
السلام گریه کنید. این که چرا چادر او را به باد دادید. 


حسین پیش از کشته شدن, به خواهرش گفت : هر چه زیور آلات دارید, 
جمع کن و وقتی دشمن حمله کرد. آن ها را جلوی آنان بریز تا سرگرم 
شوند؛ آن کام تما فرار 


ص: 182 
[- 1( ی الکافی: 1/3 489, حدیبت 1 «عَن ای بصیر قال سَمعث رَجْلا و هو 


ول لایی جَفقرٍ علیه السلام جُملث فداک نی رَجْل قَذ اشتث و ق؟ 
ترَوَجْث افْرأة یکراً صفیرة و لمْ أدخل بها و آتا أحَاف دا أدَخْلَ با عَلی 


فراشی آن تکرهنی لخضايي و کبّری فقال و جققر علیه السلام دا لت 
قمَرْهم قَبْل آن تصل الیک [نْ تکون مَتَوَضَه نم آلت لاتصل لیا حنّی تتوصّا 
و صلی رکقتین تم مَجّد ال و صل علی مَحقد و آلِ مُحَمّد نم ااغ اللة و 
مر من مقها آن بُوْمَنوا علی ذُعَایِک و فُل الم اررّفْیی القها و وَدُها و رضاها 
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کنید تا شما را نبينند. 


مب نا 0 


رفتند : 

« قحَلفت من بعدهمٌ حَلفٌ » 

نسلی به جای آنان آمده است که نماز را به تباهی کشانده است : 
« و ایبَعوا الشهّوات » (1) 


و دچار انواع فسادهای جنسی شده اند. چرا؟ دشمنان به دست دوستان, 

این وضع را پیش اوردند. (2)در میان دختران دانشجو, فاطمه علیها السلام 

کجا است؟ در بین جوانان, علی اکبر کچا است؟ آن دست ها کجا است که 
: وال انعر منیا اخافی آیدا کن وی 


تقلب, رباء مال مردم خواری. رشوه, پارتی بازی و فرار مغزها بیداد می 
کنند. هر که امد به جهان, نقفش خرابی دارد 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :93 1 


1- 1) - مریم (19) : 59؛«و از شهوات پیروی نمووند.» 
2- 2( - الکافی: ۰79/2 حدیث د5؛«عَن ایی عَبدٍ الله علیه السلام قال قال 
سول اللّه صلی الله علیه و آله کر ما تلِحْ به ۳ ار الأْجُوَقان البطنْ 5 
الَرَجْ.» الخصال: 223/1, حدیث 54؛ «عن آبی عبد الله علیه السلام قال 
ال سول االفصای االه علیه و الم مخ سلم من آمتی.هن. ارب خصال وله 
الجنه من الدخول فی الدنیا و اتباع الهوی و شهوه البطن و شهوه الفرج و 
من سلم من نساء آمتی من آریع خصال فلها الجنه اذا حفظت ما بین رجلیها 
۱ و صلت خمسها و صامت شهرها.» الخصال: 0 13 باب 
4 حدیت 26+ «گنِ مَحَمد بنِ ستان رفعة ای آیی عَبد ال علیه 


السلام قال ما أقَرّ قَوَمْ بالمَنکرِ بيْن أظهرهم لاَْيرُوتة الا آوشک آن بَعْمَهم 
اللةٌ بعقاب من عنده.» 


ص:184 


ص: 95 1 


ص :96 1 


بهترین لحظات عمر 

14 

تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


خداوند دش قر ارن مجید, شب و روز را دو نشانه قدرت؛ حکمت, رحمت و 
برای رو اوردن به معاد و معنویت قرار داده است. خداوند ارزش بسیاری 
برای شب قائل شده است و به رسول خدا صلی الله علیه و اله خطاب 
و گنه 2 


ی بش 
« و من اللیل فتَعجذ » (1) 


همه ظرف شب را از خواب پر نکن " چون من این ظرف را نساختم که 
مردم آن را از خواب و عیش و نوش و گناه پر کنند. 


خدا به پيامبر صلی الله علیه و آله می فرماید : شب را به دو یا سه 
قسمت تقسیم کن. اگر دو قسمت می کنی, یک قسمت را بخواب و یک 
فمسنیت را بزای دک و عبات یر ۱21 اک آن.زا اه قنمت: عی. کتی 
دو قسمت را بخواب و دست کم یک قسمت 


ص:187 


[- 1( اسراء (17 : 709 «و پاسی از شب را برای عبادت و رک بیدار 
باش.» 
۵ )روضه الیاعظین 4۳۱ ۲وروی غن امس الموعتین غن ای ضلی 
الله علیه و آله آنه قال ینبغی للعاقل |ذا کان عاقلا آن یکون له آربع ساعات 
من اللهاو ,ساعه بتاخی, فبها زنه.و ساعه تحاشب قها نفمبه و شاعه بان 
آهل العلم الذین پیصرونه آمر دینه و بنصحونه و ساعه بخلی بین نقسه و 
لذتها من آمر الدنیا فیما یحل و یجمل.» تحریر المواعظ العددیه: 369؛ «اِنْ 
الله تعالی: اوجی الی.-ذ اود غلیه الساام .ان العافل العکیم لا بخله هو اریع 


ساعات: ساعه یناجی فیها ربه. و ساعه یحاسب فیها نفسه, و ساعه یمشی 


فیها (لی الاخوان الذین یخبرونه بعيوبه, و ساعه یتخلی فیها بین نفسه و بین 
لذاتها الحلال.» 


ترا این ام ات ان هس یت رک آمنه سار بر امه 
های مربوط به اولیا و دوستدارانش را در شب اجرا کرده است. 


ِ سْبحانٍ الْذٍی آشری بعنده یلا من المسجد الْحرام ای الَمسَجد الأْفحَی 
الا بار کا حولة لتریه:می یات * 2 


» و الق * و یال عَشر » (2) 


« و واعدنا موسی تلائین نله و نا ها بعشر قِتَمَ میقاثك دا (3) 


شب امد شب رفیق دردمندان 


* ۳ شب آهد شب که نالد عاشق زار کهی. از دست خود کاهی ز دلذار 

انسان روز سرگرم است. درد فراق, خود را شب نشان می دهد. همه 
انبیای خدا با شب انس داشتند. خداوند متعال با اهل شب. بسیار سخن 
دارد. خداوند متعال سحر را یکی از نشانه های واقعی عاشقانش می داند 


ص :98 1 


1- 1) - اسراء (17) : 1؛ «منژه و پاک است آن [ خدایی ] که شبی بنده 
اش اند لب اه خلت الم آرا ات مسح الحراه بش ند افص 
که پیرامونش را برکت دادیم , سیر [ و حرکت ] داد , تا [ بخشی ] از 
نشانه هاي [ عظمت و قدرت ] خود را به او نشان دهیم "یفها اف شتا و 
داناست .» 

2 2) - فجر (89) : 1 - 2؛ «سوگند به سپیده دم * و به شب های ده 
گانه.» 

3- 3) - اعراف (7) : 142 «و با 1 عبادتی ویژه و دریافت 
تورات ] سی شب وعده گذاشتیم و آن را ؛ با [ افزودن ] ده شب کامل 
کردیم , پس میعادگاه پروردگارش به چهل شب پایان گرفت.» 


» بالأشحار هم پستغفژون » (1) 


امای وا پاشب امن خی دازندءسن انس خی از آان را دیجم بوده. 
وقتی عیسی داشت عبادت: می. کردء ضدای آخرین نفسن مادر را شنید. از 
تپه پایین آمد و دید مادر از دنیا رفته است. همان مریمی که خدا در قرآن, 
درباره خصلت های نیکوی مریم سنگ تمام گذاشته است و او را , به مقام 
عصمت, ستوده است. کارهای مادر را انجام داد, او را به خاک سیرد و 
گریه کرد تا خوابش برد. مادر را در خواب دید و گفت > ایا ارژونی: ظم 
داری؟ گفت: بله. حضرت عیسی گفت : تو که اکنون در اعلا علیین بهشتی, 
تو که اکنون نزد انییا و اولیایی. چه آرژویی دازی؟ گفت. * 


شب معلوم می شود. شما که از ده - دوازده سالگی شب ها راء به 
خصوص شب های احیا را ازگریه وتوبه ومناجات پرکردید برایتان چه قدر 
ارزش دارد. 


شب قدر 


ایا و رهابات خاکید خازند بر انز که مرجم قستی از شنت را از تست 
ندهند " به خصوص شب قدر را. چون شب قدر از هزار ماه بهتر است. (3) 


ارات شین ع اس مور 
ص :99 1 


1- 1) - ذاریات (51) : ۰18 «و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش می 
کردند .» 

2 2) - مستدرک الوسائل: 338/6, باب 33, حدیث 6948؛ «فی حدیت 
عیسی علیه السلام تادی مه مزیم بَعْد وقانقا فقال با ماه کلم 1 
پُریدین أن ترجهی لی الدنی قالث عم لأصلی له فی یل شدیدو البرّد و 
أَضْوم یوم شدید الحد : تیال الطریق مَجْوف و ِن ال تقالی 
آوضانی بِحَمسه آشیاء الي آن قال داوم علّی الَهَجْد بالل ۳ 
المَوّمنِ تستقیم فی قیام اللیل. ۳ 

3- 3) - وسائل الشیعه: 20/8 باب 1, حدیث 10019, در فضیلت 
قدر آمده: «غن التّییٌ صلی الله علیه و آله قَال, قَالَ مُوسَی [ 
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فیک قال مُزبی لعن اشتفقط للهالقَدر فا [هی رید رختتک قال رَخمتی 
لِعن رجم الْعساکین له در قال الهی رید الوا عَلّی الصٌراط قال دلِک 
من تصتق بصدقم لیلَه مر قال الهی آریة من آشخار الْعَتّهِ و بُمارقا قال 
دلک لِمَن نت تشبيحة فی له الْفذر قال الهی اریذ التجا من الثار قال 
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الاب فی ظِلها ماه عام لیقْطفْها و یکل رکقه ییْنا فی الجتّهِ من در 5 
پاقوتِ و رَرَجَدٍ الحدیت.» فضائل الأشهر الثلائه: 118, خدیت: 1124 ۲ وس نل 
الشیعه: 358/10, باب 32, حدیث 13599 «عَنّ آبی جَعْقر مُحَمَد بن عَلی 
پن مُوسی عَن آبَائّه علیه السلام قَال قَالّ بو جَعقر الباَرٌ علیه السلام مَنْ 
ایا لیِلة القذر عفرث له دد وه ولو کاتث عَدد جوم السمَاء و متّاقیل الجتال 
مکاییل الیخار.» 


مس ‌ سس 


چنین شبی ضربت خورد, این شب, شبی بود که پروردگار مسیح رابه سوی 
خود برد و او را رفعت داد. این شب., ما نیز باید به دنبال مسیح و 
امیرالموّمنین, به سوی رفعت حرکت کنیم. حرکت به سوی رفعت. برای 
پروردگار قرارداد جدی بسته شود که من امشب و همه شب های عمرم را 
با تو به سر خواهم برد. دیگر از من غیبت, دروغ, رابطه با نامحرم و چشم 
چرانی نخواهی دید. 


باید ایستاده بخوانم. 


امام فرمود : «نشسته عبادت کن و نخواب». گفتم: اگر نشسته هم 
نتوانستم؟ فرمود : 


«در بستر بخواب , ولی بیدار باش و با پروردگارت سخن بگو». (1) آن گاه 
امام فرمود: «اگر امشب یک رکعت نماز بخوانی, از هزار ماه نماز خواندن 
بهتر است. او قران بخوانی, اگر توبه کنی و اگر یک قطره اشک بریزی, 
اشک امشب با گریه هزار ماه 


ص :190 


و و ۱6۱ 


مساوی است». (1) 


اثر یک شب زنده داری 


روز قیامت, ملائکه پرونده ای را می بینند و عصبانی می شوند و می 
خواهند صاحب پرونده را به جهنم ببرند. خطاب می رسد که غیر از این 
پرونده که شما دیدید. یک ورق پرونده هم نزد من دارد. او یک شب. در 
با همان گریه, آتشش را خاموش کردم. او سهمی از جهنم ندارد. خوش به 
حال کسی که شب قدر را احیا بگیرد. امام صادق علیه السلام می فرماید : 
خوش به حال کسی که همه گناهان گذشته را در نظر بیاورد و ببیند که 
نافرمانی چه خدایی را مرتکب شده است. اگر برای گناهانی که از جلو 
چشم می گذراند, اشک بریزد. من به او امید می دهم که خدا او را ناامید 
نکند. (2) 


ص:191 
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التی بزح فیها ما برَجی فقال فی اخدی و عشرین او ثلاث و عشرین قال 
89 فژبما رایتا 
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۱ ۱۳ و ۲۱ رل جی/- زر 5 ق ‏ ؟ و ۱٩لا‏ وس 0 ۳ 
شرة يکتب عفد الحاح فقال لی با ابا محَمّد وفد الحاح یکتَبٌ فی لیله 
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اْقذر و تیا ابا و را و ما کون اي متلها خي قابلِ قاطا فی 
9 و " 3 9 " گ ">" ك_ 9 ۳" ند ۳ ِ دك ت "‌ ۳۹3 
لیله اخدی و عشرین و ثلاث و عشرین و صَل فی کل واجدي منهما مائة 

ی ب 1 تَ 
قعلی فراشک لاعلیک آن تکنجل اذل اللثل بشمهء من اللَقم ال آئوات 
9 جع »ا صا ]۱ ی 
رَمصَان و الشیاطین 5 رو اعمال المَوّمنین تعم 

س‌ 


علیه السلام طوبی لِمَنْ کان ضَنة فکرا و تَظَرْه عبر و کلامة ذکرا و : 
علی حَطیتیه و سَلم الناس من یده و لسانه.» 


فرزندان: بعقويب: نز در یی آمدند و کفتتن 2 ها که یش خدا آیرو ندازيم. و 
یعقوب گفت : 


« سَوّف أستئفر لک » (1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: صبر کرد تا هفته بگذرد و شب جمعه 
فرا برسد ؛ چون شب جمعه. توبه پذیرفته می شود. امام صادق علیه 
السلام می فرماید: همه ماهیان دریا و حیوانات صحرا یک لحظه سر را بلند 
می کنند و با صدای حیوانی خود. می گویند : 


اعدا پرتوت آاممین 24 اخدابا ما راب کنان اتسانها غواب سکن 
تشیت مه ها ی سا وا رف کی آف تاه ان ازست : 


هی لها رحمن با رحيغ یا 3 الجلال والاکرام یا ال آنت الذی لیس کمئله 


سمیع یعنی همین الان صدای ما را می شنوی که ما داریم دعا ۵ رت امین 
کنیم , اما بصیری یعنی کل پرونده ما را می بینی که ما چه کاره بوده ایم. 


«یا اجود من ستّل» 
ص:192 
1- 1) - یوسف (12) : 98؛ «درخواست آمرزش خواهم کرد.» 


2- 2) - بحار الانوار: 281/86, باب 2, ذیل حدیث 27 مستدرک الوسائل: 
۵6 باب 36, حدیث 6470. 


خدایا !| سخاوتمندی مانند تو در عالم نبوده است که در خانه اش بروم. 
«یا اکرم من اعطی» 

ای کریم ترین کریمان. در عطا کردن ! 

«یا ارخم عن استریة» 


ای مهربان ترین مهربانان که از تو مهربانی خواستم و تو عطا کردی ! بر 


تتعفیر و آلش درود فرست. من بنده ناتوان نو بودم. اکز مخ هم مانند 


ابراهیم قدرت داشتم, گناه نمی کردم. اگر من هم مانند علی اکبر قدرت 
داشتم. گناه نمی کردم. 

«وقله حبلْیی» 

«انک یقتی» 

تو تکیه گاه من هستی: 

«ورجائی» (1)تو امید من هستی. منتی بر من بگذار که اگر امشب نزد تو 
نامم در پرونده دوزخیان است., ان را در پرونده بهشتی ها بنویس. همین 
مطلب را امیرالمومنین علیه السلام به صورت شکوه دل می گوید : 

«لاو الأمور ایک آشکُو ولما منها اضخ وآبکي, لاألیم القذاب وَشدّته آم 
لطول البلاء ومَذته, قلَینَ ضیرتنی لمات مع آعداتک وجمعت بینی | ] وَبین 
آهل بلائتک وقرّقت بینی َبین اجباتک و5 اولیائک.. ك (2) 

ص:93 1 


1- 1) - بحار الأنوار: 288/86 باب 3, حدیث 2. 
2 2) . فرازی از دعای کمیل. 


می فرماید : اگر می خواهی در قیامت, مرا نزد انبیا راه ندهی, نزد 
حسینت راه ندهی و می خواهی مرا ان آتش ببری, من چیزی نمی گویم, 
بگذار جهنم مرا بسوزاند , اما به من بگو: 

«قکیف اصبر علی فراقک» 

جدایی از تو را چه کار کنم؟ 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

دوستان و دشمنان واقعی 

15 

تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 

و ضل علی مخمد و الة: الطاهزین: 


دوستان و درز شمنان واقعی 


(1) 
ص:194 


1-1) - الکافی: 638/2, حدیت 1 و 6؛ «عَن آیی عّد ند ال علیه السلام قال 
قال آمیژ امین علیه السلام لا علتک آن تصحت دا الْعفلٍ و ان لَمْ تخمة 
مه و لن اثتفة بعقله و افترین من سیب اخلاقه ون ضفْبَه الکریم 
وان لَم تفع بعقله یقفله و آکر, تفع یکرمه یعملِک و افرِر کل الفرار, من لیم 
الأحمق. « 9 ان عبد له 3 السلام قال تکون الطَدَاقة الا بخدودها 
قمن کاتث فیه هذه الحْدُودٌ و شیء ملها فَاْسْبهُ [لي | لصداقم و نم یکن 
فبه شیء منهّا قلا تیه الی شمء من الصّداقه قَأوَلع تکون سَریرثه و 
علاسه لی وَاجدهة و النَانی آن بری ینک ریت و شیک شَیتهٌ ۵ و التالِتة 
ائعترخ علیک ولابة و لامال و الَِيعة آن لایغتعک سَتناً ال مفذرئد 
الْعَامسَة و هی تمغ قده الخضال أن آجشلعک علد الَبَات.» هم چنین در 
زمینه دوری از بعضی انسان ها چنین آمده: الکافی: 639/2 - 640, حدیث 
«عَن آبی عَبّد له علیه السلام قَالَ کان آمیرٌ المْوْمنین علیه السلام 5ا 
ِ از قال هی للفشلم, آن َتجّت مواخاه تلائه ء العاجن القاچر ۲ 


_ 
1 


<هم- ر 1[ _ 9 ر و ر و لا ِ بِ 1 ۳ ۰ مس ۳ 

نی و لو اجهّد وت و ریما ار ۰ فصر , فموّنه خیر من حبانه و5 
۳ رو جهی ۶ وه عوو جوی 02۶ آل و 2 [او ح ,عم و 
سُکوة حیر من نطقو بجده ‏ خیر ین فزیه 5 اما ۱ لکذاب_ فان لایمذ ر معه 
شش پبنقل حدیتک و پنقل الیک العدیت کلماافتی احْذوته مطر‌ها باخری 
ور و - له 7 و _ لا و را لو جر ] وا لا یه از وه لا وه 9 رپ ۷1 رالعداج "وه ۳ 
لها حنی [نة یخدت بالصذق فما یضَذق و یفرق بین الناس بالعداه فیثبث 

و 5 ۱ 
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ص:197 


کسی نمی تواند انکار کند که انسان. در طول زندگی, دارای دوستانی 
واقعی و نیز دشمنانی جدی و حقیقی است. قران کریم در یک بخش, 
دوستان واقعی انسان را معرفی می کند, گرچه میان انسان و ان ها, 
رابطه ظاهری و فیزیکی نباشد. عده ای در این عالم, عاشق و محب و 
دوست انسانند و به علت این دوستی ذاتی که دارند. هر خیری را برای 
انسان می خواهند و نیز به دنبال حفظ انسان از هر شری هستند. 


بخشی از آیات نیز دشمنان واقعی انسان را مطرح می کند, چه با این 
دشمنان رابطه داشته باشد يا نداشته باشد. این ها ذاتا با انسان دشمنند. 
اين گونه نیست که اگر بر انسان مسلط نباشند, بی توجه به انسان باشند, 


علت این که پوسف یوسف شد, با آن همه شووتی که بروردکار عالم براق 
ایشان بیان کرده است.؛ چیست؟ او هم مانند همه انسان ها, در یک خانواده 
کنعان نشین. از مادر بزرگواری به نام راحیل به دنیا آمد, در حالی که مانند 
همه کودکان عالم, بی رنگ بود, نه رنگ مثبتی داشت و نه رنگ منفی. 
مولودی بود که بر مبنای فطرت به دنیا آمده نود + ولی این فولود بزر کوار: 
0 ند کی را می پیمود. با تعلیماتی که از پیامبر زمانش 
فرا گرفت. دوستان واقعی و دشمنان حقیقی خود را 
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شناخت. (1)وقتی این پدر بزر گوار, دشمن شناسی را به او درس می داد, 
فرزندش کمتر از ده سال داشت. چون قران مجید. سوره را برای عبرت و 
درس اموزی مطرح کرده است., به نظر می اید که می خواهد به همه 
پدران بیاموزد که هنوز کودکان ده ساله نشده اند, دشمنان واقعی را به 
آنان بشناسانید. وای به حال پدری که فرزند را به دوستی با دشمنان 
تشویق می کند و وای به حال خانواده ای که رابطه فرزند را با دوستان 
واقعی انسان قطع کند. 

این آیه شريفه, که از تعلیمات یعقوب علیه السلام است. این مرد الهی و 
این پدر مهربان. پیش از ده سالگی یوسف, به او القا کرده است: 


« لا تفضص پژوّیاک » (2) 


خوایت ها مرا رات اتف کر اه شش رنه فده آلسته ی 


اه ها وا اس ها ی ار 


ص :199 


1 
عم 
م 

ِ 


1- 1) - الکافی: 641/2, حدیث 7؛ ۱ 90 
قالَ قَالَ لی آبی علید بُنْ الخْسَیّن صلواث الله علیهمَا با بت انْظر حَفسهة 
قلا تضَاحبَهُمْ و لادم و لارافَِهم فی طریق قَقلث يا نت من هم 


و یبَعد لک القریب و یاک و مُضاحبة الفقاسق له بایمک یاکله او آقل من 
دک و یاک و مُصاحبَة البخیلِ قَابَهْ یخدْلک فی ماه أخْوج ما تکون الیْه و 
لباک و مَضاحبة الاممق فایَهٌ بُرید آن ینقعکر قیصْرّک و یاک و مَضاحبه 
لقاطع لرجمه قانّی وَجَدنة مَلْعُوناً فی, کتاپ اللّه عز و جل فی لاه مواضع 
قال ال عز و جل قهل عَسَیتْ ان تلم آن تُفُسیدُوا فی الاْض و نُقَطفُوا 
أرحامکم آولیّک الذین لَعتَهم ال فاصَمَهُمْ و آغمی بَصارَهم و قال عز و جل 
الذین ینفَضُونَ عفد اللم من بَغد میثاقه و یَقَطعُونَ ما أمرّ اللةٌ به أنْ بوضَل 
و بُفُسدُون فی الازض اولیک لَهْمْ اللعْتَة و لهُمْ شُوء الا و مال فی البِقَرّه 
الذین ینْفَصُون عَهّد ال من بَغْد میثاقه و یَقْطَعُونَ ما مر ال به أنْ بوضَلَ 
و یُفْسِدُون فی الاْض آولیک هم الخاسژون.» 


2 2) - یوسف (12) : 5؛ « خواب خود را برای برادرانت مگو.» 


کسی در میان ادن جون آن چه به نو ارائه داده اند, اکنون از اسرار تو 
است. عزیز دلم ! ایشان ان اندازه ظرفیت ندارند که تحمل کنند. برادران 
تو انسان های بی دینی نیستند اما ظرفیت و درک انها خیلی کم است. 


اختلاف ظرفیت های انسان 


دین داران ظرفیت های مختلفی دارند. روایتی از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله درباره سلمان و ابوذر رسیده است که شخصیت نوری و معنوی 
ابوذر, تا ملکوت عالم کشیده شده است. دلایل بسیاری هم بر این مساله 
هست. یکی از آن ها اين که جبرئیل می گفت: 


خداوند عالم به چهار نفر از مردم زمان تو, بیشتر علاقه دارد: علی بن ابی 
طالب علیه السلام , سلمان, ابوذر و مقداد. (1)پیامبر صلی الله علیه و اله 
من خبر داده است که تو دعایی می خوانی که فرشتگان ان را از تو اموخته 
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1- 1) - الخصال: 254/1؛ «عن ابن بریده عن آبیه قال قال رسول الله 
صلی الله علیه و آله ان الله عز و جل آمرنی بحب آربعه من آصحابی و 
و ام ی ۱ 
فقال آلا ان علیا منهم ثم سکت نم قال آلا ان علیا منهم و آبو ذر و سلمان 
0 ۱ الأسود الکندی.» کتاب سلیم بن, قیس: ۹ 
علی و 
ره را 1 
رجل يا امیر المومنین. آخبرنا عن اصحابک. قال سل. فذکر قصه طویله 
فقال نی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول في کلام طویل له 
ان الله امرنی بحب اربعه رجال من اصحابی و اخبرنی انه یحبهم و آن 
الجنه تشتاق الیهم. فقیل من هم يا رسول الله فقال «علی بن آبی طالب» 
ثم سکت. فقالوا من هم يا رسول الله فقال «علی» ثم سکت. فقالوا من 
هم يا رسول الله فقال علی و ثلائه معه, هو امامهم و دلیلهم و هاديهم, لا 
هن و ای ر ی ی 
مان« ابو دز و المعدان» 


«الَمَةَ انیر آرتتای الأْمنَ و الایمان بک والَصدیق بتبیک والعافية من جمیع 
التلاء و السُکْرَ عَلی العافته والغنی عَن شرار الّاس» (1)خدایا ایمان به 
ی 


یعقوب به یوسف نگفت که این ده پسر من, بی دین هستند, بلکه فرمود : 
بترم | آن. جه به, بو ارانه شده است, به برادران خود نگو , چون این 
ظرفیت را ندارند , چون ایشان به پدر گفته بودند : 


ه و 


« تخن غُصته » (2) 


ما یک گروه قوی هستیم. آنان بزادر کوج را هی تن که زور ندارد از 
این رو می گفتند: یوسف و برادر او, دل پدر را بیش تر به خود متمایل 


ترجه اند مک است 
ص:201 


1- 1) - الأمالی, , شیخ صدوق: 346, حدیث 3؛ «عن ان ید الله الضاوق 
قال ان انا خر مر برسوان اللة صلی. الله. علية. و آله: و-عنده وین عایه 
السلام فی صوره دحیه الکلبی و قد استخلاه رسول الله صلی الله علیه و 
آله فلما رآهما انصرف عنهما و لم یقطع کلامهما فقال جبرئیل یا محمد هذا 
آبو ذر قد مر بنا و لم یسلم علینا آما لو سلم علینا لرددنا علیه یا محمد ان 
له دعاء یدعو به معروفا عند آهل السماء فسله عنه |ذا عرجت الی السماء 
فلا آوتنع خیرتیل: جاء آیه خر الن النش ضلی الله علیه و آله؛ تال رسول 
الله صلی الله علیه و آله ما منعک یا آبا ذر آن تکون قد سلمت علینا حین 
مررت بنا فقال ظننت يا رسول ۳ آن الذی کان معک دحیه الکلبی قد 
فلا ردنا خایه معا علم ایور ند آنه کانصزل علبه الشسام شاه عم 
الندامه ما شاء الله حیت لم یسلم فقال رسول الله ما هذا الدعاء الذی 
تدعو به فقد آخبرنی, آن.لک:دضاع معدوفا فی السهاء فال.تعم یا رسول االة 
اقول. اللهم. انی. اسالی اسان یک التصدین.سی:ه العافیه: عن جمرع 
البلاء و الشکر علی العافیه و الغنی عن شرار الناس.» 

2 2) - یوسف (12) : 8؛ «ما گروهی نیرومندیم.» 


پدر از ما دل سرد شود؛ پس باید این عامل دل سردی را از او دور کنیم. 


دوست شناس و دشمن شناس 


یوسف هم اين سر را بازگو نکرد. هر چیزی را نباید برای همه بگویی چون 
یکی از آموزه های دینی و اخلاقی اینست که : 


«استر دهبک و ذهابک ومَذُهبک» (1)سرمایه و رفت و آمد و دین خود را از 
دیگران بیوشان. همه چیز را نباید برای همه بازگو کرد. بش از آن به. این 
کودک زیر ده سال. , دشمن شناسی آموخت که : 


» ان الرْبطان لانسان عَذْوٌ مبیر؛ قبیر* » (2) 


است. 


یوسف نیز هم دشمن شناس و هم دوست شناس خوبی شد. هر چه در 
زندگی می خواست برای او پیش آید که از زهر تلخ تر بود, تحمّل می کرد. 
رابطه خود را با همه دشمنان, تا آخر زندگی قطع کرد. نه در شهوت, نه در 
حاکم شدن, نه در مال و نه در دل, کم ترین اخلالی در کارش وارد نشد. 
تکار ول ند یی ۱ به یک تار زلف دشمن گره نزد , اما زلیخا زلف دل و 
جان و نفس و حیات و منش و رفتار خود را به 


ص:202 


1- 1) - التحفه السنیه (مخطوط), السید عبد الله الجزاثری: 330 - 331؛ 
«وورد فی وصایا الحکماء استر ذهبک وذهابک ومذهبک ومرادهم بالذهب 
الشی النفیس جوهرا آو عرضا حتی آسرار العلوم والمعارف والذهاب اما 
مصدر ذهب والمراد به الخروج الی طلب المقاصد علی وجه» صفحه 331؛ 
«عام یندرج فیه العبادات والریاضات الشرعیه التی یخرج بها السالک 
المهاجر الی الله عز و جل عن قرا ر طبعه آو جمعه ذهبه بالکسر وهو المطر 
اللين فالمراد رشحات المراحم الالهیه والألطاف الخفیه الفائضه علی سر 
الغید .اخیانا +علید فالفدهت محمل. الفضدر الم دانتم الزهان 
والمکان.» 

2 2) - یوسف (12) : 5؛ «بدون شک شیطان برای انسان دشمنی آشکار 


است .» 


زلف دشمنان گره زد که در انشتانه آزادی یوسف گفت: آن چه در این 
دربار گذشت و ما همه آن چه را که بر ضدذ یوسف کز آرتتن دادیم, دروغ 
بود.. تفتنن. من. بود. که هزا بهه: زشتی. کشید و اکتون حق. آشکار .شد که 
ات اور رس 
گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق یوسف از دامان پاک خود به زندان 


جرم ما خوبی ماست 


سلامت شما به نظر عده ای جرم شما است و برخی طردها و راندن ها را 
امن تزا شما بیش می آوز ند شما مانند یوسف, به اندازه 


ظرفیت خودتان. تحمل کنید 


خر ایا ای ای ات اس یس تا ات 


نخست وزیر انگلستان, در زمان ناصر الدین شاه قاجار گفت: مسلمان ها 
و ی ی ی یت سا 

قبله و دیگری قرآن. اعلام کنند که ما به قبله کاری نداریم. جرم 
ات ال یی علی علیه السلام بودن است. معاویه باید حکومت کند, چرا؟ 
خی امن اروت چرا همه ائمه, از موسی بن جعفر تا امام عصر, در 
زندان بودند, ولی بنی عباس 523 سال بر این منطقه حاکم شدند و مجرم 
نبفدند؟ دزباری آفیر آلمگمتین علنته السلام کفید: جرم علی. 


ص:203 


1- 1) - صائب تبریزی. 


قحالت خواهی اه اس شا مووم فففن بان از نظر سای اسلام 
مجرم هستید. ایمان امروزه جرم است. همه روشن فکران داخلی, شما را 
مجرم می دانند, این جلسات را جرم می دانند, گریه شما را جرم می 
دانند. شیطان شما را مجرم می داند و اعلام می کند: 


۳ لاو و 


« قبرّتک لاعويلَهم أجْمَعینَ » (2) 


کره زلف خدا به: مردم تجران 


به پادشاه یمن؛ ذونواس خبر دادند که مردم نجران, واقعا" به مسیح ایمان 
آورده اند. خود او حرکت کرد و به نجران آفد. بة: تفماند کان: اهل. ایمان 
پیغام داد که باید با این فرهنگ. قطع رابطه کنید. نمایندگان هم گفتند: ما 
زلف خود را به دوستانمان, یعنی خدا و مسیح. چنان گره زده ایم که باز 


شدنی نیست. 

« وچ السماء ذاتِ روج » (3) 

« و الوم الم غعُود » (4) 

« و شاهد و مَسْهُود * فیل َهحاث المْدُودٍ » (5) 
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1- 1) - رسائل و مقالات. شیخ جعفر سبحانی (قتل فی محراب عبادته 
لشده عدله) 

2 2) - ص (38) : آیه 82؛ «گفت : به عزتت سوگند همه آنان را گمراه 
می کنم.» 

3- 3) - بروج (85) : 1؛ «سوگند به آسمان که دارای برج هاست.» 

4- 4( - بروح (85) : 2 «و سو گند به روزی که [ برپا شد نش را برای 
داوری میان مردم ] وعده داده اند.» 

5- 5) - بروج (85) : 3 - 4؛ «و سوگند به شاهد [ که پیامبر هر امت است 
]و موزه مشاهده. [ که اعمال هر امت اشت. : | * مرده باد صاحیان: آن 
خندق [ که مومنان را در ان سوزاندند . ].» 


« و هم عَلی ما یِفعلون بالمَوّمنین شهوذ » (1) 


ذونواس گفت: خندق بزرگی بکنید و در آن, مواد آتش زا بريزید و زن و 
فرزند و پیر و جوان و همه کسانی که موّمنند, بیاورید. پا ره زلف را از 
تا پاضران مار هیا نان را ی اس ات رید ابا 
به این اسانی دست از ایمان خود برنمی داشتند. کجا فرار کنند؟ 


«و هم علی ما یفْعلون بالَموّمنین شُهوذ * و ما تقموا مهم الا 
باللّه العزیز الحمید » (2) 


ز له نان به خد| گره خورده بود. دو کودک را که در آغونش مادر بودند» 
اوردند. 


ذونواس گفت: از خدا دست بردار. مادر گفت: نمی توانم. یکی از کودکان 
را در آتش انداختند. کودک دیگر را هم انداختند. (3) 
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1- 1) - بروج (85) : 7؛ «و آنچه را از شکنجه و آسیب درباره مقمنان 
انجام می دادند تماشاگر و ناظر بودند.» 

2- 2( - بروج (85) 7 - 8؛ «و آنچه را از شکنجه و آسیب درباره مومنان 
انجام می دادند تماشاگر و ناظر بودند | 7 و از مقمنان جچیزی را منفور و 
نایسند نمی داشتند مگر ایمانشان را به خدای توانای شکست ناپذیر و 
ستوده.» 

3- 3) - تفسیر نمونه: 337/26 - 339, ذیل آیه 4 سوره بروج؛ «اصحاب 
اخدود چه کسانی بودند؟ «اخدود» به معنی گودال بزرگ يا «خندق» است؛ 
و منظور در اینجا خندقهای غظیمی است که. مملو از انش بود تا شکنخه 
گران موّمنان را در آنها بیفکنند و بسوزانند. در اینکه این ماجرا مربوط به 
چه زمان و چه قومی است؟ و ایا این یک ماجرای خاص و معین بوده, و پا 
اشاره به ماجراهای متعددی از اين قبیل در مناطق مختلف جهان است؟ در 
میان مفسران و مورخان گفتگو است. معروفتر از همه آن است که 
مربوط به «ذو نواس» آخرین پادشاه «حمیر» در سرزمین «یمن» است. 
توضیح اینکه: «ذو نواس» کم آخرین فر از ساساه. کرو خخضیر 39 زد 
آئین یهود درآمد, و گروه «حمیر» نیز از او پیروی کردند, او نام خود را 
«یوسف» نهاد, و مدتی بر این متوال گ گذشت. سپس به او خبر دادند که در 


سر زمین «نجران» (در شمال یمن) هنوز گروهی بر آئین نصرانیتند. هم 
مسلکان «ذو نواس» او را وادار کردند که اهل «نجران» را مجبور به 
پذیرش آئین بهودکند, او به سوی نجران حرکت کرد, و ساکنان آنجا را جمع 
نمود, و آئین یهود را بر آنها عرضه داشت و اصرار کرد ار پذیرا| شوند, 
ولی آنها ابا کردند ۱[ شهادت شدند. اما حاضر به صرف نظر 
کردن از آتین خود نبودند. «ذو نواس» دستور داد خندق عظیمی کندند و 
۴ در آن رده ان دنه کووطی را زنده نوم یه ات انخن و 

گروهی را با شمشیر کشت و قطعه قطعه کرد به 6 3 
ی و بعضی افزوده اند که در 
این گیرودار یک تن از نصارای نجران فرار کرد و به سوی روم و دربار 
فتر ات ِا ذو نواس شکایت کرد و پاری طلبید. «قیصر» گفت: 
ور ها ار و آسته اما اه ای اس هی وش که 
او مسیحی است و همسایه شما است. و از او می خواهم شما را یاری 
دهد, سیس نامه ای نوشت و از پادشاه حبشه انتقام خون مسیحیان نجران 
تب ی 
السلام در سرزمین نجران آفون خورد. و تصمیم بر انتقام شهیدان را از 
او گرفت. لشکریان حبشه به جانب یمن تاختند و در یک پیکار سخت سپاه 
ت نواس را شکست دادند, و گروه زیادی از آنان کشنته. نید و طوری 
حبشه درامد. و 1 ۳ 
ذراع, و عرض آن دوازده ذراع بوده است (هر ذراع تقریبا نیم متر است و 
گاه به معنی «گز» که حدود یک متر است به کار می رود) و بعضی نقل 
کرده اند هفت گودال بوده که هر کدام وسعتش به مقداری که در بالا ذکر 
شده بوده است. ماجرای فوق به صورتهای متفاوتی در بسیاری از کتب 
تفسیر و تاریخ آمده است از جمله مفسر بزرگ «طبرسی» در «مجمع 
البیان» و «ابو الفتوح رازی» در تفسیر خود, و «فخر رازی» در تفسیر کبیر 
و «آلوسی» در «روح المعانی» و «قرطبی» در تفسیر خود ذیل ایات مورد 
بحت, و همچنین «ابن هشام» در سیره خود (جلد اول صفحه 35) و جمعی 
دیگر آورده اند. از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود که این شکنجه گران 
بیرحم, سرانجام به عذاب الهی گرفتار شدند و انتقام خونهایی که ريخته 
بودند در همین دنیا از آنها گرفته شد. و عذاب حریق و سوزنده قیامت نیز 
در انتظارشان است. این کوره های آدم سوزی که به دست بهود به وجود 
امد احتمالا نخستین کوره های ادم سوزی در طول تاریخ بود. ولی عجب 
اینکه این بدعت قساوت بار ضد انسانی سرانجام دامان خود بهود را 
گرفت, و چنان که می دانیم گروه زیادی از آنها در ماجرای آلمان هیتلری 


در کوره های آدم سوزی به. آتش کشیده شدند: و مصداق «عذاب الحریق» 
این جهان نیز در باره انها تحقق یافت. علاوه بر اين «ذو نواس بهودی» 
بنیانگذار اصلی این بنای شوم. نیز از شر اعمال خود بر کنار نماند.» 
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والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

اوج وصال و اوج هجران 

16 

تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 

و ضل غلن مجفد و اله الطاهرین. 

کلام در سوره مبا رکه یوسف است. از مجموعه صد و چند آیه اين سوره, 
غیر از دو نکته گذشته دو حقیقت دیگر استفاده می شود که فوق العاده 
قابل توجه است. 

یک حقیقت اوج وصال انسان به وجود مقدس حضرت حق نشان می دهد, و 


حقیقت دبکز اوج هجران و جدایی انسان را از پروردگار مهربان عالم 


است. 


اتصال به حق و انقطاع از حق 


تا که بست ارات وال اس بح انم ات اسان ات 
یعنی این انسان به مقام خیرالبریه ای رسیده که این مقام در قران مجید 


مطرح است. 


این یک جهت سوره است که از مجموعه سوره مبا رکه یوسف استفاده می 
شود, برای رسیدن انسان به اوج وصال حق و دریافت مقام خیرالبریه ای 
مقامی فوق ان برای انسان وجود ندارد, چون کلمه خیر در اینجا از نظر 
ادبیات عرب, افعل التفضیل به معنای بهترین است. 


کلمه بریه هم به معنای مجموعه جنبندگان عالم, هر ذی روحی و ذی حیاتی 
هدایت را دارد و می تواند به اوج وصال حق برسد. تبدیل به خیرالبریه 
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ابدی پید | کند. جهت دیگر بحث از اوج هجران و جدایی و فراق است, و 
انقطاع از حق و رسیدن به مرحله شرالبربه, اتصال به خسارت ابدی و 

, خسارتی که بسیار خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: یک 
فمری مس اند که فان خر ان ترا سا رده یست. 


راه رسیدن به اوج وصال و علت هجران و فراق 


نکته. ففضی که در آیتجا قابل. بت اشت:«و در فران هم جه ظور کستر ده 
رسیدن به اوج وصال و مقام خیرالبریه ای و اتصال به منافع ابدی و سبب 


۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۲ ۳3:5 
دچار شدن به خسارت ابدی چیست؟ 


به خاطر اهمیت مطلب, قرآن از ابتدای سوره بقره تا پایان به طور 
گسترده وارد این مساله شده است. 


مَتّل های قرآن 


برای نزدیک شدن مطلب به ذهن, مثالی را ذکر می کنم. همه اهل دل از 
اهل علم می گویند که در مثل مناقشه نیست. یعنی در مثل چون و چرا 
نکنید. پروردگار هنگام قران در به کارگیری مثل می فرماید: 


۳ نس اِ ِ 3 ۳ ۳ ی " مت ۳ 
« ان اللة لا بستخیی ان یصرب متلا ما بَعوضَه فما فوفها » (1) 


من با این عظمت و بی نهایتی از اينکه برای بیان یک مطلبی به یک پشه یا 
روشن می کند و گاهی 
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1- 1) - بقره (2) : 26؛ «بی تردید خدا [ برای فهماندن مطلبی به مردم ] 
از اينکه به پشه و فراتر از ان [ در کوچکی ] مَتّل بزند , شرم نمی کند.» 


هم همه انسانها را محدود می کند. 
مثلا در آیه شریفه می فرماید: 
« لن یَحلْفُوا دابا و لو اجتَمَعغوا لة » (1) 


اين قدر ادعای توان و قدرت نکنید, برای اينکه اگر کل شما انسان ها یک 
جا جمع بشوید قدرت آفریدن ,یک بنننه. .۱ ندارید. یعنی بر سر قدرت 
ادعایی انسان زده وگرنه می: فر مود قدرت ساختن یک زنبور عسل را 


ندارید. 

حضرت حق فرموده: 

« لن یَحلْفُوا ذبابا و لو اجْتَمَعوا لَة » 

اگر مجموعه شما,؛ افکار و عقل و علم و قدرتتان را روی هم بگذارید, یک 
تا اینکه پیروز بشوید؟ 

در مثل مناقشه نیست. تار يا سه تار یک وسیله موسیقی بسیار قدیمی با 


چند تا سیم و دکمه است. وقتی که جدای از دست انسان و افکار انسان و 
حالات انسان است. هی صدایی ندارد و سکوت مطلق است. 


اک سک اسان اه مادان هه ان را ساره و به خاطر آیکه بهر هم 
صورتی دانش تتهای موسیقی را ندارد, بنوازد صداهای ناهماهنگ و نفرت 
آور خسته کننده از این مهار یرفن می آورن به خصوص اگر این صداها 
را یک متخصص موسیقی بشنود که او در کمال نفرت قرار می گیرد و اگر 
ادامه پیدا بکند, اه زا بة خشم فی آوزد. 


ص:213 


1- 1) - حج (22) : 73 «هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند اگر چه برای 
آفریدن ان جرد آیند: ک< 


اگر یک کانای معاند این سار را تامتظم بونده بان همان ضداهای تاهنجار: 
و نفرت اور در می اید. 

اما اگر یک دانای منصف و فهمیده این سه تار را با ردیف و اندیشه ای که 
به سر انگشتانش می دهد, بنوازد صداهای هماهنگ و ردیف و مرتبی در 
می اورد. 


انسان, موسيقي طبيعي زمینی - آسمانی 


انسان یک عنصر موسیقی طبیعی زمینی - آسمانی است. یک جهت این 
9 ۱ به خاک 


اما جهتی که وصل به غیب است., از طریق 
« تقخث فیه من ژ[وجی » (1) 


وصل به آسمان است. چون روح مادی نپست و از آثا ر مادیت هیچ چیزی در 
روج وجود ندارد, روح یک جنس لطیف آسمانی است , تق یه صطنی تما ۸ 
بای سور نی ال با وبا رت وگو بسا عالی ویر لایر از 
اه و و 


« تفت ذ و و « 
نفحت فیه من زروجی 


ات روحم نر از میدش یعنی یک عنصر همرنگ با ملکوتیان را به تناسب این 
بدن که در حقیقت همرنگ با خود من است. در این بدن دمیدم. (2) 


ض 14 2 


1- 1) - حجر (15) : 29: «و از روح خود در او بدمم.» 

2 2) - البرهان فی تفسیر القرآن: 263/3, سوره حجر (15) : آیات 27 - 
3, حدیث 5851؛ «عن محمد بن مسلم, قال: سألت آبا عبد الله علیه 
السلام عن قول الله عز و جل : «و تحت فیه من رُوجی» کیف هذا النفخ؟ 
فقال: آن الروح متحرک کالریح, و انما سمی روحا لأْنه اشتق اسمه من 
الریح. و انما اخرجه علی لفظ الریج لزأن الأرواح مجانسه للریح. و انما 
آضافه الی نفسه لأنه اصطفاه علی سائر الارواح, کما قال لبیت من 
البیوت:بیتی و لرسول من الرسل: رسولی و آشباه ذلک, و کل ذلک مخلوق 
مصنوع محدت مربوب مدبر.» البرهان فی تفسیر القرآن: 203/3 

حچر (15) : آیات 27 - 83, حدیث 5849؛ «عن الأحول, قال: سألت با 
عبد الله علیه السلام عن الروح التی فی آدم علیه السلام فی قوله: قاذا 
سَوَینهْ و تفت فیه من ژوحجی. قال: هذه روح مخلوقه, ۵ الرفح ای کی 
عیسی علیه السلام مخلوقه». 


یک جهت انسان عنصر خاکی است که همان بدنه سه تار است و یک جهت 
عتضر یز آن,معئویت. سته تا انتتت کم:وفتن: ظهوز .من کنور با انسان را در 
اوح نضاط فی برد ونیا اذق زا به. کریه وا هی داردها عم ها و غضه.ها بو 
ناراحتی ها و رنج ها تخلیه بشود. 


از زمان آدم وجود انسان که سه تار خلقت است. هرگاه دست نادان با 
دانای معاندی افتاد. فقط صداهای ناهماهنگ غرایز نفسانی و امیال حیوانی 
و شهوات بی محاسبه را از ان دراورده است. 


این صد| ها را به ختورت »عم هم در آوزدزد: صداهایی که مورد نفرت حق 
و ملائکه و موجودات عالم و زمین است, مورد نفرت اسمان است. 


انز وا ایکا کش این و انم اسان مار از ای ضر 
بروز داده اند, هميشه بخش عمده ای از کره زمین را دچار فساد و ناامنی 
و ظلم و جنایت وغارت و قتل و اختلاف ونابودی کرده است. 
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گرفتار شدن لنین در دست هگل 
(1) 


وقتی یک نفر به تنهایی در دست هگل قرار می گیرد و سرانگشتان هگل با 
نوشتن کتاب فلسفه هگل تارهای وجود را به صدا در می آورد. از این یک 
نفر صداهای ناهماهنگی به وسیله هگل - فیلسوف دانای آلمانی ضد انسان 
تور هی آند. این صدا پخش می شود و هگل صدای لنین را در آورده است, 
یعنی لنین در دست انگشتان افکا ر هگل افتاد و مکتب کمونیستی به وجود 


امد. 


در این 80 - 90 سال, بشر صدای هگل و لنین را گوش داد در حالی که 
صدای بسیار ناهماهنگی بود, نه هماهنگی با فطرت و نه با وجدان و نه با 
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1- 1) - فرهنگ فارسی (معین): 2290/6 - 2291؛ «فیلسوف آلمانی 
(1770 - 1831 م) فلسفه اصالت تصوری وی از رو زگار او تا کنون نایز 
عمیقی در اندیشه متفکران داشته است. هگل در دانشگاه های متعدد 
تدریس کرد و استاد دانشگاه ینا, هایدلبرگ و برلین بود. فلسفه خویش را 
در چند کتاب تشریح کرده است: نمودشناسی ذهن (1807 م), علم منطق 
(1812 - 1816 م), دائره المعارف علمی فلسفی 9 م و اصول 
او ی را ی 7 
نهایت بدون نهایت و به زندگی بدون مرگ بينديشید. مرد مرد است زیرا| 
زن نیست. هر شیئی تنها بدان سبب خود او است که چیز دیگری نیست. 
اساس عقیده اش بر سه اصل است: وضع, وضع مقابل. وضع جامع. (اين 
سه اصل را فروغی در سیر حکمت به ترتیب به نامهای, برنهاده, برابر 
نهاده, هم نهاده اورده است.) هر وضعی دارای وضع مقابل خود است. اما 
هر چیزی نه تنها ضدی خود را در بردارد بلکه ضد خود است. هستی نزاع 
قوای مخالف است برای ترکیب انها به صورتی واحد. وضع از یک سو و 
وضع مقابل از سوی دیگر با هم در کشمکش هستند و از ترکیب انها وضع 
جامع نتیجه می شود.» 


با دنیای انسان و نه با آخرت انسان داشت. انسانها فریب این صدا را 
خوردند و به اندازه دو میلیارد نفر به فراق و هجران از خدا مبتلا شدند. و 
یک طرف وجود که جنبه ملکوتی آنان بود, به کل تعطیل شد. 


آنان گفتند : همه چیز خاک و ماده و اقتصاد و بدن است. میلیاردها نفر دچار 
افکار لنین شدند. جقدر ادم تن کاخ را کشتند, چقدر کشورها را غارت 
کردند. چقدر عباد خدا را گمراه کردند. میلیون ها نفر که مردند و به جهنم 
رفتند و میلیون ها نفر باقی مانده نیز بعد از مدتی از این صداهای 
ناهماهنگ متنفر شدند, و فرهنگ کمونیستی از بین رفت. 


پا ههام ی و هه ار 
اه مد ها ایا ات ان مر 
نیست که جهان را تحت تاثیر قرار بدهد. 


یک مادر بدون اطلاع از حقایق و بدون علم برای دخترش صدای ناهماهنگ 
با خدا در می آورد. صدای بی حجابی و بدحجابی, صدای شهوات بی 
محاسبه, بعد هم او را در جامعه رها می کند. در این حال بد صدایی چه 
مقدار انسان را تا ابد به گمراهی می کشاند, خدا می داند. 


یا یک پدر برای پسر خود ساز ناهماهنگ بزند. يا یک معلم برای بچه های 
کلاس صدای ناهماهنگ بنوازد, يا یک روحانی بی سواد که نگذاشته مردم به 
بی سوادی او پی ببرند برای مردم صداهای ناهماهنگ در بیاورد, چیزی را 
به عنوان دین می گوید که خودش هم نمی داند که جزء دین نیست. و مردم 
را به عنوان دینداری, به بی دینی می کشاند. 


کر 1 2 


داهن تا شماس که آ رها 


زلیخا موجودی است که اربابان مشرک مصر, از او صدای ناهماهنگ با خدا 
۵ باخلمت وا وبا میا رت کیوم ان آوسا ان ضداها نشانمن 
دهد که در فراق و هجران و جدایی از حق است, غیر از شهوت هیچ چیز را 
محاسبه نمی کند. 


حساپ نمی کند که من یک زن شوهر دار هستم, زن نخست وزیر هستم. 
حسابگری نمی کند که این جوان کنعانی پاک را نباید آلوده کنم. 


ی ی و را 


« آتا راودَِهٌ عَنْ تفسه » (1) 


من که از او طلب کامجویی می کنم. محاسبه هم در این کامجویی ندارم 
که حالا شوهرم کیست و يا در کشورم چه اتفاقی می افتد با عملم 
اضای ۲ ساص یت و صاص سا ات ار سا ما سوام 
کند فقط دائم می گوید بیا. 


این یک سوی آیات قرآن است. در اینجا نشان می دهد انسان در ظرف 
دنیا به صورت یک تفاله ته نشین در مرتبه اسفل سافلین ان است. 


جهت دیگر, اوج وصال حق است. اوج خیرالبریه ای و اوج اتصال به منافع 
ابد است. حتّی یک بار یوسف از آن زن طلب کامجویی نمی کند. دائم 
مسا وی کور صدادوست غلیم اس رم فران ام است سفت سا 
این زن می گوید من دلم 
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کردم.» 


فی خواشد ات که ای نکن آندمی کمیه وان اللم 11 اضر؟ 


چون تار وجود یوسف را سه تا پیغمبر به صدا در آوردتن. یکی یعقوب 
پدرش, یکی فرهنگ جدش اسحاق و یکی فرهنگ جد پدرش ابراهیم است, 
به همین خاطر که رسول خدا صلی الله علیه و آله هر وقت می خواست 
اسمش را ببرد, نمی گفت یوسف. می فرمود: 


«الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم» 
(2)چهار تا کلمه کریم کنار اسم یوسف می گذاشت و سه پیغمبر را نام 
می برد, یعنی یک جوان وقتی در سرانگشتان تربیت پیغمبرانی که انگشت 
هایشان وصل به خدا بوده, قرار بگیرد. صدای خدا را از او در می آورند. 


سامری چه کار کرد؟ قرآن می گوید: با طلا و نقره یک گوساله ساخت , 
فوای وله ار ار ور آمرو: 


این نادانان و دانایان معاند از بشرهایی که در اختیارشان قرار گرفتند, 
صدای گوساله و گاو در آوردند. فقط شهوت و شکم پرورش دادند. درصد 
بالایی از مردم جهان در اروپا و آمریکا و آسیا و آفتریقا فقط دنبال شکم و 
شهوت هستند. ولی آنهایی که در سرانگشتان انبیا قرار گرفتند فقط دنبال 
خداهستند. 
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1- 1) - یوسف (12) : 3 «پناه به خدا.» 

2 2) - بحار ا لاهن 29/۳16 باب 6, ذیل حدیت ۰12 المیزان فی تفسیر 
القرآن: 1 «و فی الدر المنثور, آخرج آحمد و البخاری عن ابن عمر 
آن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: الکریم بن الکریم بن الکریم بن 
الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم.» 


صدای بی نظیر امیرالموّمنین علیه السلام 


اج کاننر ضا تنضت و نبتة سال. کار . امدرالمذمن لیم السلام. امن 
نشستيم. او یک بار در شصت و سه سال عمرش, دنبال شکم و شهوت و 
صندلی و لباس نبود, حتی یکبار در ذهن و زبانش دنبال بهشت هم نبود. 


ای کاش در کنار او بودیم. صدای علی علیه السلام در کل عمرش این بود. 


«الهی ما عبدتک خوفا من عقابک و لا طمعا فی ثوابک» (1)من نه آرزوی 
بهشت دارم و نه ترس از جهنم, همه عشقم این است که غلام حلقه به 
گوش عبادت تو باشم, مرا بهشت ببری, من دنبال آنجا نیستم, جهنم هم 
ببری, می گویم محبوبم خواسته من: 


«صبرت علی عذابک» (2)چه خبر است. 


اگر امشب جبرئیل از طرف خدا , به ما بگوید. همه شما یک صف بشوید, ما 
یک دانه چراغ یک فتیله ای قدیمی روشن می کنیم. هر کدامتان یک دقیقه 
انگشتتان را روی شعله این چراغ بگذارید, چون خدا از شما خواسته است. 
ما اعلان می کنیم «صبرت علی عذابک» من که به جبرئیل راستش را می 
گویم. می گویم از خدا بخواهید اين کار را از من نخواهد. 


صدایی خالص تر از اين هم در عالم شنیدید؟ «فهبنی يا الهی» نمی گوید: 
یا الله, 
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1- 1) - بحار الأنوار: 1 1 باب 1 دذیل حدیث 4؛ «و قال علیه السلام 
فی موضع ضع جر الهی ما عَبدِنّک حَوّفاً من عقابک و لاطمعا فی تَوّابک و لَکن 
وَجدّنّک هلا للْعبَأ ده قعبدنک.» 
۶ 2 - اقبال الأعمال: 708. 


یا رب. می گوید : يا الهی, معبودم» محبوبم, 
«فهبنی با الهی و سیدی صبرت علی عذابک» 
مرا جهنم ببری من صبر می کنم, اما به من بگو: 


«فکیف اصبر علی فراقک» (1)من به وصال رسیده, حالا دوباره فراق؟ 
چطوری؟ این اوج انسانیت است. 


چه انگشتانی این ضدا را از تار وجود قلت,علیه السلام .در آورده انست؛ 
اکتا معرآن و بشضی صلی الاب عاتة و آله ازمت: 


دوستان ما چه کسانی هستند؟ 


الگوبردار از چه کسانی هستیم؟ سرمشق مان چه کسانی هستند؟ با چه 
فرهنگ هایی در ارتباطیم؟ به چه مجوزی تار وجودمان را دست نادان و 
دانای معاند بدهیم که هر صدایی از شکم و شهوت در بیاورد که بی قید و 
شرط شکم بگوید : 


پرم کن, شهوت هم دائم داد بزند, به هر شکلی جواب کامجوئيم را بده و 


و 


صداهای هماهنگ خلقت 


9 ۰ 
« تقخث فیه من ژوچجی » 


یک سر این تار: 
« لوا ممّا فی الأرَض حلالاً طَاٌ » (2) 
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1- 1) - المصباح للکفعمی: 7 55, الفصل الرایع و الأربعون, دعای کمیل؛ 
«فَهَببی یا الهی و سیدی ضَبر ۳ ث عَلی عذایک فکبّ یر عَلی فزاقک و 
قتبی صبرّث علی عد تارک قکّف أصیو ژ عن التظرٍ الی کرامتک.» 

۵2 2) «بفرم. (2):: ۰168 هار آنجه [ از آتماغ منمه.ها خ خمردنی ها ]در 


زمین حلال و پاکیزه است.» 


یک: سر اتتا عاکی. سخض است: یی سر آنجا .فم.یاکی مخض. اعالا آین 
موجود دو سر پاک را که در عالم خاک پاکی محض و در عالم معنویت, پاکی 
محض و همرنگی با فرشتگان آفریده شده, یک سه تار به اين با عظمتی به 
نهنای افرینش یک تادان, آن را به. ضدا در باوزد. چم ضداهای تاهنجار و 
آلقدهان انذر میه آید. 


تب سعدی: زیبقم در گوش کن تا نشنوم یا درم بگشای تا بیرون روم 


یا در را باز کن تا از اين محیطر پرجنجال که انواع صداهای شیطانی ل 


انسان درآوردند, بیرون بروم يا اگر نمی گذاری بروم. دو تا گوشم را پنبه 
بگذارید تا این صدا ها را نشنوم. 


«فزت و رب الکعبه» (2)بعنی می روم که این صداها را نشنوم, صدای 
شتر عايشه را نشنوم, از یک شتر صدا دز آ زد و صدهزار نفر را بیچاره 
کردید و به جهنم بردید. صدای شامیان را نشنوم که معاویه صدهزار نفر را 
برای جنگ با من به ناحق اورد. صدای خوارج را نشنوم. 


ای شمشیر ! علی را راحت کردی, جایی می روم که فقط صدای پیغمبر و 
فاطمه را بشنوم. جایی می روم که صدای انبیا را بشنوم, دو شب دیگر 
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1- 1) - سعدی شیرازی. 
2 2) - بحار الانوار: 2/41, باب 99, حدیثت 4. 


۳3 یه ۰ ۰ ۳ 
« یا یا اللَفُسْ المْطمیْه * ازجعی الی زبي » (1) 


فکر کنیم چه کسی با ما بازی می کند؟ ای مفسدان ! ما را رها کنید, ای 
احز| بسا رازه کنیم آعبار ها ماراوها کنو ای ساطین خی 
یصاخ رها کر ار ها از تخذانم 


سا 
« لا لله و تا الیه زاجقون » (2) 


را ی 


« تفت دا آبی لب و تت » (3) 


خودش را در خواندن دعای عرفه می شنیدیم, این صدای خداست که از 
کلم انا اه له سورع 


«آلت الّذی آرلت الاعْیار عن فْلوب ایک حتّی لَم بُجبُوا سواک» (4)تویی 
2 1 انکعتان رخفتت مام بیکانه فا را ِ ترفن کرفیرحالا نمی 
کنم که غیر از تو هیچ کس را دوست ندارم, 


ص:3 22 

1- 1) - فجر (89) : 3 - 28؛ «ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته ۲ * به 
سوی پروردگارت ۰۰ . باز گرد .» 

2 2) - بقره (2) : 156 «ما مملوک خذآینم و قیناً به. نوی او بازمی 
گردیم .» 


3- 3) - مسد (111) : 1 «نابود باد قدرت ابولهب , و نابود باد خودش.» 
4 4) - بحار الانوار: 226/95, باب 2, حدیث 3؛ دعای عرفه. 


۳ - 4 ۳۳ 
«جحنّی لمْ یجبوا| سواک» 


این دعای عرفه چه صدایی است؟ این دعای کمیل چه صدایی است که از 


کضو کرو آخصای لت یه وه ای رما ی 


شب معراج آنجایی که جبرئیل هم نتوانست بیاید, جبرئیل به من گفت : 
دیگر جای ما نیست, جای انسان_ است. جبرئیل در مقام چهارم ماند, گفت : 
من دیگر پر پرواز ندارم. رفتم آنجایی که فقط من راه را پیدا کردم هی 

نرفته بود. دیدم علی با من حرف می زند. دتیت: ز تم ۱ نگاه 
0 علی نبود, دست چپ علی نبود. رو به رویم علی نبود, پشت سرم 
علی نبود, متحیر شدم. گفتم بپرسم, 


حبیبم, من با صدای علی با تو حرف می زنم. (2) انسان عجب صداهای 
زیبایی دارد ! 
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1- 1) - اقبال الأعمال: 706؛ دعای کمیل. 
2- 2) - |رشاد القلوپ: 23/2 الجزء الثانی؛ بحار الأنوار: 8 باب 
3 حدیت 94؛ «عَن آتس بن مالك قال قال رسْول اللّه ص مَررّث لیلد 
ری بی ای السمَاء و | 1 قلی خالس علی متتر من ور 5 الاک 
تخدق به عفلّث تا جیْرئیل من جذا الملک ققال اون و 
و سَلَمّث عَلَیه فلذا تا یاچی و ائن عَمّی علر تن آبی طالّب علیه 
انسای جقل با ح. سبقنی علی بُنْ آبی طالب الي السّماء آلرّایعه 
ققال لا با حَذ و لکن العلایکه شکت خها زیخ قلی الله هد الک من 
تور عَلیٌ و ضُورو عَلیْ فالملایْکة تَرُورهُ فی کل تِِ جَمَعَوٍ سبعین مره ر 
یُسَبخون اللة تعالی و یُقَدسَوتَهٌ و یهُدُونَ توَابهٌ لمح عَلِیٌ علیه السلام .» 
ارشاد القلوب: 233/2 - 234, الجزء الثانی ؛بحار الأنوا: 8(« بان 3 
.5 من کناب الصتاقتب [لتوا رامیت عن عَبّدٍ الله بُن عُمر قال سَمعث سول 


۰ ‌ ۰ 


3 
33 


1 


اع. کاشن بیسان مسا رف تارند ان تن که سور ند یه اتزروه: 
تاریک است, علی صورتش را روی خاک گذاشته, چقدر دلنواز است. این 
صدا ادم را در اوج شادی و حال و پاکی می برد. 


این صدا مالک اشتر , عمار یاسر , حجر بن عدی و رشید حجری می سازد. 
برو بالاتر, این صدا| قمر بنی هاشم می سازد, این صدا| حسن می سازد, 
این صدا حسین می سازد. این صدا زینب می سازد. 


صدای یعقوب و اسحاق و ابراهیم دائم گوش یوسف را نوازش داده است 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص:225 


معنای فسق 
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تهران. حسینیه هدایت 

رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
فص کی مخندنه آله الطاظر. 


از کلماتی که قرآن مجید زیاد به کار گرفته شده کلمه فسق و مشتقات آن 
فاسقون, فاسقین؛ یفسقون است. قبل از اینکه قران کریم نازل بشود 
جامعه عرب به ویژه در حجاز ز اين کلمه را به کار می بردند. زمانی که خرما 
از افش یرون می آمد کرت من کفت. قفش انجام. کرفت: (1) پعنی 
ات مرن ار 


بعد از اینکه وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوث به 
رسالت گردید و آیات فان بر فلت کون و طداقتی پیغمبر اکرم صلی 
الله ما اه ار له نی این لغت هم به ناه پر کار الم هر ارات 
فان خی .به: کاز. حرفته نیو اما نه در رابطه با خرما بلکه خداوند متعال 
این کلمه را درباره مردمی و گروهی يا انسانی به کار گرفت که از آداپ, و 
ارزشهای انسانیت به خاطر تداوم گناه و معصیت و جرم و خطا 0 
بود. 


مئل فاسق 


فاسق یعنی آن انسانی که از فضا و چارچوب انسانیت خارج شده و دیگر 


به 
ص 226۰ 
1- 1) - المفردات: 6 «فسق: فسق فلان: خرج عن حجر الشرع, و 


ذلک من قولهم: قسَق الرّطَبّ, اذا خرج عن قشره, و هو عم من الکفر. و 
الفسق یقع بالقلیل من الذٌنوب و بالکثیر.» 


ج 27 2 


ص:228 


ص:229 


عنوان انسان در پیشگاه خداوند متعال شناخته نمی شود. 

« ولیک کالائعام بل هم َصلٌ » (1) 

اینان یا مانند چهارپایان هستند و يا گمراه تر از چهارپایان یا تعبیر دیگر 
قرآن مجید از این گروهی که از چارچوب انسانیت بر اثر کثرت گناه و 
تکرار گناه بیرون آمدند, 

« أولیک هة َو لته » (2) 


اینان از همه موجودات زنده عالم شرتر و بدتر هستند. گاهی هم قرآن 
مجید می فرماید: 


« کل الجمار » (3) 
اینان مانند الاغ می مانند و گاهی هم می فرماید: 
اینان مانند سگ می مانند. 


قرار گرفتن انسان, در گروه خاسرین و فاسقین 


بعد قرآن مجید توضیح می دهد با چه گناهانی انسان از چارچوب انسانیت 
خارج می شود و وارد جرگه حیوانات می شود, از نظر اخلاق و کردار و 
منش و رفتار يا مانند چهارپایان, يا مانند درندگان و يا مانند شیاطین می 
- 
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1- 1) - اعراف (7) : 179 «آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند.» 
2 2) - بینه (98) : 6؛ «اینانند که بدترین مخلوقاتند .» 

3- 3) - جمعه (62) : 5؛ «مانند درازگوشی است.» 

4 4) - اعراف (7) : 176؛ «پس داستانش چون داستان سگ است.» 


قرآن مجید بیان می کند. 
نت آایة از آیات قرآن مجید راء در این زمینه توجه کنید: 


« الذین لفضون عَهد اللّه من بَغد میثاقه و یفْطَعُون ما مر ال یه أن 
پوضَل 5 یَفسدُون فی الازْض ولیک هم الحاس ون ند (1) 


آنان که پیمان پروردگار را بعد از اينکه استوار و محکم کرده می شکنند؛ 


تیمان برورد کار در این ابه.بة: فران و ولابت بیعهیر و اتمه محخضومین علیهم 
السلام تفسیر شده است. 


قران, بین خود و بین نبوت, بین خود و بین اهل بیت علیهم السلام جدایی 
می اندازند. به جای اینکه به تعهد فطری و عقلی خود را نسبت به آن منابع 


الهی عمل کنند, به فرهنگ شیطان متعهد می شوند, به فرهنگ دشمن و 
فرهنگ یهودیت و مسیحیت متعهد می شوند. 


به فرهنگ غرب متعهد می شوند و روش و منش و اخلاق و کردار خود را با 
| 
این ها میمان شکتان سوه 


1 


عِ 


تقطفون ما مد ال ید ان یوصَل » 
با اقوام و با رهبران الهی خود با عالمان ربانی واجد شرایط قطع رابطه 


می کنند 
ءه ما ده 
« و یفسدون فی الا[ض » 


ص:231 


1- 1) - بقره (2) : 27؛ «آنان کسانی هستند که پیمان خدا را [ که توحید و 
وحی و نبوت است ] پس از استواری اش [ با دلایل عقلی و علمی و 
به آن را فرمان داده است [ مانند پیوند با پیامبران و کتابهای اسمانی و 


اهل بیت طاهرین و خویشان ] قطع می نمایند و در زمین تباهی و فساد بر 
پا می کنند , انانند که زیانکارند .» 


و سفره فسادشان را , به اندازه پهنه زمین می گسترانند. 


فساد در اقتصاد. فساد در سیاست. فساد در تعقل, فساد در ناموس, فساد 
در قوانین. فساد در روابط, می خواهند فساد همه جانبه کنند 


ار 9 
« آولیّک هم الخاسژون » 


اینان از چارچوب انسانیت خارج شده اند. آنان را دیگر خدا| و قرآن انسان 
ثم داند, اینها دخار خسران و خمارت هستند: رز ابه دیکر هی فرها ند" 


« قَمن توّلی بَعد ذلک 0 هم الفاسقون » (2) 


قران و بعد از اتمام حجت پروردگار در همه زمینه ها کسانی که سرپیچی 
کنند, طغیان کنند و 


212 


1- 1) - البرهان فی تفسیر القرآن: 1 - 158, حدیث 361؛ «تفسیر 
الامام آبی محمد العسکری علیه السلام , قای: «قال الباقر علیه السلام : 
. فقال عز و جل : «الذین َمْضُون عفد اللّه» المأخوذ علیهم بالربوبیه, و 
لمحمد صلی الله علیه و آله بالبوه. و لعلی علیه السلام بلامامه. و 
بالمچبه و الکرامه من بَعْد میثاقه احکامه و تغلیظه و یَفطَعُونَ ما 
مر ال به أنْ بوضَلّ من الارحام و القرابات آن بتعاهدوهم و بقضوا 
ها ی 
ی را ی اس سر ین 
الله علیه و آله أعظم حقا من آپویه, کذلک حق رحمه أعظم. و قطیعته 
آفظع و آفضح. 3 تقد ون قی: اارض بالتر اع من فرضن 21۱ 
اعتقاد (مامه من قد فرض الله مخالفته ادانک آهل هذه اند چم 
التاس و اعد خررنددا آنفسهم و آهلیهم لما صاروا الی النیران, و حرموا 
الجنان, فیا لها من خساره آلزمتهم عذاب الأْبد, و حرمتهم نعیم الأبد.» 
2 )ال عمران:(3): 92 بسن کی که آزن اتحرافت.عضیت کنتوه. [ در 
هرد هر ی او گام اه از که به کار ارم هم احیی عصیت کید ۱ 
بترسد , و میان ورثه [ با تغییر دادن وصیت بر اساس احکام دین ] اصلاح 
دهد , گناهی بر او نیست *بقینا نوا پتیتیا زر اف تدم وممران اسیت تک 


پشت به حقایق کنند و رو به شیاطین بیاورند. 


مخضوضا. تشباطیره انسی که الان در دنیا فراوان هستند. در کشور ما هم 
وجود دارند و همه نوع ابزار را هم در جهان در اختیار دارند, پشت کنندگان 
به خدا و انبیا و قرآن و روکنندگان به شیاطین, 


» ولیک هم تاه وت « 
از چارچوب انسانیت بیرون هستند. (1)آیه دیگر می فرماید: 
« و لاتکُوئوا گالذین تسوا ال قَألساهم لفُسَهُم » 


ای مردم مقمن. ای اهل ایمان؛ فاتتن ان مردم و ملت ها و اقوامی نباشید 
که قه طور کلی ها وا اناد پروند وجربضه ار نادشکن این شد کم دا هم 
انها را از یاد خود برد. 


یعنی غافل از این بودند که انسان هستند, دیگر توجهی ندارند که انسان و 
مملوک پروردگار هستند, , لوجهی ۰ تدبیر و تصرف تکوینی 
و ِِِ پروردگارند. آنهایی که دچار سخت ترین و زیانبارترین بیماری 
روانی 
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1- 1) - مجمع البیان فی تفسیر القرآن: 785/2 - 786؛ «(ققن توَلی بَقْة 
ذلک) ای فمن اعزض عن الایمان بمحمد.بعد هذه کر ی 1۳ 
آخذ المیثاق علی النبیین الذین سبق ذکرهم و المقصود د. یفده الامم دون 
النبیین لأنه قد مضی ازمانهم و جاز ذلک لأن آخذ المیثاق علی النبیین 
یتضمن الأْذ علی آممهم و قد روی عن علی علیه السلام آنه قال لم یبعث 
الله نبیا آدم و من بعده الا آخذ علیه العهد لثن بعث الله محمدا و هو حی 
لیومنن به و لینصرنه و امرخ بأن یذ العهد بذلک قلق قومه. «قأولیک هم 
۰ و لم یقل الکافرون ان المراد الخارجون فی الکفر |لی 

نب الکفر بتمردهم و ذلک آن صل الفسق الخروج عن آمر الله ٍلی حال 
ی 
اکن ۵ ها هه اضف بالضا که ارف 


شده اند که بیماری خود فراموشی است. 
» نانک هم الفاسقون »> (1) 


از چارچوب انسانیت, بیرون رفته اند. 


توبه و اعاده حیثیت 


چارچوب انسانیت است., در توبه به رویش باز است. 


توبه او به معنای اعاده حیثیت انسانیت است. بعنی اگر بخواهد توبه کند, 
توب انش به. این. کیفیت. باید باشد که تمام انار علائم. و نشانه های حیوانیت 

را در وجود خودش ريشه کن کند, که با ريشه کن کردن آن علائم 
آثار حیوانی به بارگاه ربوبیت حق برای وصل شدن به آمرزش ور حصت و 
شفاعت شافعین راه پید | بکند. 


اگر چنانچه توبه او اعاده حیثیت انسانیت نباشد, یعنی برگشت از حیوانیت 
به فضای انسانیت نباشد, ان توبه قابل قبول نیست و مففرت و رحمت و 
شفاعت شامل حال او نخواهد بود. (2)کسی که در جامعه, اخلاق روباه را 
دارد, یعنی یک آدم متقلبی است و در هر مقامی که قرار می گیرد تقلب در 
گفتار, تقلب در نوشتار, تقلب در سیاست., تقلب در 


ص:234 


1- 1) - حشر (59) : 19 «و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش 
کردند , پس خدا هم انان را دچار خودفراموشی کرد ؛ اینان همان فاسقانند 
۳ 

2 2) - الکافی: ۹3/2 باب التوبه, حدیت 10: «عَن ابر عَنْ جعفر 
علیه السلام قال سَمعْنَه یِفول الاب من الاب کمن لادَئّب له ۳ 
علی الدئب و هو مُسَتَعْفر ۳ ژ مِنة کالفشتهزی.» 


اقتصاد, تقلب در خرید و فروش می کند., این روباه مسلی, راهی به بارگاه 
حضرت حق برای مغففرت و رحمت و شفاعت ندارد. 


اگر کسی واقعا بیدار شود که دارای حالت روباه مسلکی است. و این 
حالم ۲ ها وتات سسکا اس 
درستی است, فضای حق است. فضای بی تقلبی و بی دوز و کلکی است, 
برگردد. همین برگشت او توبه واقعی است ولو اینکه با زبانش استغفار 
نکند. و با دست و سر فزآن به: تن نحیرو و با خشستنن. هم. کربه. انکند 
همین برگشت از روباه مسلکی توبه است, و شایسته مغفرت و رحمت 
خدا و شفاعت شفیعان خواهد شد. 


انسانی که گرگ طبیعت است. دندانی تیز کرده برای دریدن یوسفان, 
دندانی تیز کرده برای کشتن برادران, دندانی تیز کرده برای به چاه 
انداختن یاران. چنگالی را نشان داده برای دریدن شکم مردمان. این 
شخص بگوید استغفر الله فایده ای ندارد, این باید از شهر گرگ صفتی به 
شهر انسانیت سفر بکند ۳ مورد مغفرت, رحمت و شفاعت قرار بگیرد. 
(1)انسانی که پایه زندگی خود را بر کذب قرار داده, به خدا دروغ می 
گویدر به خانواده دروغ می گوید. به هوکش دروغ می گوید, به جامعه دروغ 
می گوید, به همسابه دروعغ می گوید. نه فقط دروعغ زبانی, بلکه دروعغ 
عملی دارد. می گوید من مسلمانم, ولی آناز اسلام در او نیست, خانم 
است. دختر خانم است. می گوید من 


1- 1) - نهج البلاغهء حکمت 417؛ «و قال علیه السلام لقَایِل قالي بحطزته 
۶ و . تب ت ۳ نت 3 7 5 2 جر 
استغفر الله تکلتک مک تذری ما الاسْتغقار الاسْتغقاژ درجَه العلیین و هو 
1 10 ۳۳ 2 9 -_ 1 بت تیا ۳ 1۳ 

اسَخ واقع علی ستّه معان لها الَدَمْ علی ها مَصی و الّانی الْعَرْمْ عْلی 
ِ_ 3 ت‌. 9 2 عِ لب ِ و ِ_ِ" 9 
تژّک_العود الیه آبدا و التالث آن وی الی المخلوقین حَقَوقَهَم حتّی تلقی 
ال ملس لیس عَلَیک تيقة و الَایعْ ان تفیخ الی کل قریضه عَلَیک صَیعتع 
و لد له 5 9 9 5 اس مب ك_ ِ- ۳ ِ_ 
برش حقما و الخامسن آن تقد الی اللکم الدی ثبت. علی السکت قوته 

95+ له جا .- ۳ خی . رشق | کته یل ] اسف ام مد ‌ ء اه 
ی حران حنی تلصق, الجلة با عظم و پنشار 1 لحم جدیذ و السادس آن 
تذیق الجسم آلَم الطاعه کما أدفْتَهٌ حلاوة المَعّصبَه قعلد لک تقول أستعفر 
اللد.» 


مسلمانم 0 آیه حجاب قرآن را لکد مال می کند. او در 
عمل به خدا دروغ می گوید که من مسلمانم. 


آن کسی که می گوید 
» ایاک تعبد تعید 2 و یاک تَستَعین ستعین » (1) 


ولی دلش با خدا نیست. این دروغگوست و مشمول آیه 
« قَتَجْعل آَمْتت اللّه عَلی الکاذبین » (2) 


خدا که مسلمان را لعنت نمی کند, خدا که مقمن را لعنت نمی کند. خداوند 
از لعنت کردن به مسلمان نهی کرده است. معلوم می شود خارج از حدود 
انسانیت است. توبه یعنی اعاده انسانیت. یعنی از فضای کذب و دروغ به 
فضای سلامت عمل و زبان و انديشه برگردد تا مغفرت و رحمت و شفاعت 
از انسان استقبال بکنند. 


تگیز: فالمل کر وا افتتاتیست 


آن کسی که دچار استکبار روحی است, خود بزرگ بین است و دیگران را 
خادم خود می داند و خود را آقای دیگران می پندارد, هیچ انتقادی را قبول 
نمی کند, برای خودش یک مکتبی عین مکتب شیطان دارد؛ چرا به من 


سجده نکردی, من از او بهترم, من می دانم باید چگونه زندگی بکنم, من 
حرف تو را 2 
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1- 1) - فاتحه (1) : 5؛ «[ پروردگارا ! ] تنها تو را می پرستیم وتنها از تو 
کمک می خواهیم .» 

2 2) - آل عمران (3) : 61؛ «پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار 
دهیم.» 


متکبر و خود بزرگ بین خارج از حدود انسانیت است. دیگران را کوچک 
دانستن و خود را بزرگ دانستن خارج از حدود انسانیت است. خدا این حال 
را نمی پسندد, انبیا و ائمه علیهم السلام این حال را نمی پسندند., توبه او 
به این است که بنای کبر را خراب کند و بنای فروتنی و تواضع را بسازد. 


به تمام نعمت ها فروتن بشود. در برابر مردم فروتنی کند و در خانه و 
اداره و جامعه اسان و فروتن بشود. ۷0 


سخن حضرت سجاد علیه السلام درباره تواضع 


حضرت سجاد علیه السلام می فرماید: مسلمان همه را از خودش بهنر 


بداند, چون مردم يا در عمر از ما بزرگترند ولو یک دقیقه یا کوچکترند. یک 
ساعت از ما دیرتر به دنیا امده اند. 


امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: 


آن کشنی که. از ته روذتر نه دنیا اند وله یی <قیقه,:فر.ضت. بر آق. بی. الله 
اکبر بیشتر داشته, فکر کن یک الله اکبر اضافه تر از تو گفته, پس از تو 
بهتر است و ان کسی که یک دقیقه از تو دیرتر به دنیا امده, دیرتر متولد 
شده, فرصت کمتری برای گناه 
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1 1( - وسائل الشیعه: 376/15, باب نز نحریم التکبر, حویبت 98 207؛ «صِ 

آبی عَبّدٍ ال علیه السلام قال ما من یبد | فی ٍ 

بشییگها قلذا تکثر قال له انصغٌ وضقک ال فلا تزال عطم التاس فی تسه 
۲ ۱ لن- 


و أ ضقر لاس في أَعن لاس و | تواضة رقعها اللْهْ عرّ و جل تم قال له 
1 


اتتیشن تعشک ال قلا یرال أصَعَر لاس فی تقه و ارقة لاس فی آغین 
لتّاس.» وسائل الشیعه: 376/15 باب تحریم التکبر, حدیث 20790؛ «عَن 
جَعَفر بن_مَحَمد عن ۳ علیه السلام ان علد علیه السلام, قال ما اد من 

91 تا شا 1 3 سل ِ 1 0 مس یرت ۲ 
ولد ادَم الا و تَاصینهٌ بید ملک فان تکبر جَذبه بتاصیته الی الاض نم قال له 
‌ِ رن و 1 ۳99 ۲ ۳ ۳ ۳-3 2 و ی تا 
توا مع 5 نک الله و ان تواصَع جدبه بتاصیته تم قال له او رأسَک رفعک 
اللة و لاوصَعک بتواضعک لله.» 


داشته, احتمال بده که کمتر از تو گناه کرده. پس از تو بهتر است. پس همه 
از تو بهترند. (1) چرا تکبر می کنید؟ 


چرا خود را از دیگران بالاتر می دانید که براساس این حال مردم را 
نپذیرید, در را به روی مردم ببندید. شانه بالا بیندازید برای مردم و از 


گشودن گره کار مردم رو برگردانید و مردم را کوچک ببینید. 


و 2 عیدل: کردم بود. یک بار فقط 
یک شیعه را راه نداد, گفت من وقت ندارم, بگویید یک وقت دیگر بياید. 


وقتی با لباس مبدل به فک امد و اعمال حجش را انجام داد, با اينکه در 
رها تن ات ساصی ما سا ام ی اش رت اروت 
که از مادر متولد شده, دیگر هیچ گناهی در پرونده اش نیست. ولی این 
نخست وزیر حح انجام داده, وقتی امد مدینه. سجر که مامورین هارون 
الرید حم او زا مورب اه هویب عفر نها اسلا زا رو 
حضرت آمد پشت در و گفت من وقت ندارم تو را ملاقات کنم. 


سه شبانه روز در زد و گریه می کرد و گفت من چه کردم که مرا را راه 
نمی دهید؟ فرمود: ابراهیم جمال را چرا در اداره راه ندادی؟ وقت ندارم 
یعنی چه؟ چرا روی صندلی نخست وزیری کسی را کوچک دیدی و بی 
ارزش و قرب راهش ندادی مگر کیستی؟ تو چه می دانی, شاید اینهایی که 
به تو مراجعه می کنند در بین اینها اولیای خاص خدا وجود داشته باشد, که 
وقتی تکبر کنی, او دل شب بلند شود و یک قطره 


ص :38 2 


از شعت من شیب ها خن ان بت اه با 
بالایمان و القمل الصالح قَهُو حَیْرٌ نی و ان کان آضقر منک ققل قَذٌ سبفنة 
بالققاصی و الدٍئوب_قفَهُو حَیْرُ منی و ان کان تَذبک ققل آتا علی بقین من 
دثبی و فی شک من مره قما لی اد یبقینی لشکی « 5 


اشک بریزد و بگوید ای خدا و همان ای خدا گفتن او هزار گره به زندگیت 
بیندازد. (1)متکبر اگر متواضع بشود, پعنی به دایره انسانیت برگردد, چون 
کبر مال شیطان است, خدا او را می امرزد, رحمتش را نصیب او می کند, 


تام جابجایی مقام و منصب 


یک گناه بسیار سنگین جابجایی مقام است. یعنی آن کسی را که برایش 
علی علیه السلام که شایسته امامت است., در صف مامومین قرار بدهند و 
دیگری را به امامت انتخاب 


ص :39 2 


1- 1( - بحار الأأنوار: 8« باب 4 چدیت 105 ۰ 3 در الکتاب الکو 
عن مَحَقَد ین علیٌ الصُوفیٌ قال ایشتادن راميم الجمَال رضی ال عنه 
لب آپی لح علمخ ان تَقطین الوزیرفَحَته فحق علیه ق تقطین فی 
تلک السنّه فاستادن بالمدیته علی مَوّلاتا موسی بن جعفر فحجبةٌ فحجنبه فحَجبةٌ فراه, تانیخ 
0 ققال عم بُنْ بَقّطین پاشیدی ما دنبی فقال جیگ لاک : حجبّت خاک 


ایراهیم الجقال و قَذ آبی ال آن بَشکُر سغیک او یغفر تک اَراهيم الجتَال 
فلت بیدی و مَوّلای مَنْ لی باتراهيم هیم الجَمَال .فی هَذا الِفتِ چ آتا الْقدیته 
و هو یالکوقه فقال |ذا کان الیل قاقض الی الیقیع وخدک من یر آن بَعْلم 
یک احَذ من آضخایک و غلهانک و اک تج هتاک مُسْرجا قَالَ قَواقی 
البقیع و رکب النجیب و م یلبث ان آناخه ی با ب ایراهيق الجقال بالکوقه 
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کنتدر انن حانکای: کان فاسق آنمت: 


کسی که دانش کاری را دارد در جایی قرار بدهند که وجودش هیچ نفعی 
ندارد. 


می گویند چون در دار و دسته ما نیست نباید در جایگاه الهی و انسانیش 
باشد, او برود هر که را ما می پسندیم جای او قرار بدهیم. 


این جابجایی در تاریخ انجام گرفته و هنوز هم می گیرد و چه زیانهایی به 
جوامع وارده کرده است که بعضی هایش مثل جابجا کردن امیرالمومنین 
علیه السلام تا به حال زیانهایش جبران نشده است. 


توبه, یعنلی من که قدرت دارم از این جابجایی های نابجا نو کرواه: یعنی این 
جابجایی های نابجای خطرناک و زیانبار برای دین و برای کشور و برای 


خدا| به انسان نمی گوید برو, بلکه به آن کسی که انسانیتش را از درست 
داده می گویند برو اما آن کسی که انسان است ۵ ان کنتن. که یه 
انسانیت بر می گردد, می گویند: «یعالوا » (1)بیا. می 9 «یا عبادی » 
(2)بنده من. می گویند: «یا ۳ الذین امَئوا » (3)می گویند: «و لذلک 
خَلقَهُمْ » (4)رحمت برای تو گذاشته. شفاعت و مغفرت برای تو است, اما 
آن کسنف. که از چارچوب انسانیت بیرون است. ۳ بیرون است مق گهیتد" 


برو 
« قال قَاحْرْخ مئها قاک رَجيیمٌ * و ان عَلَیک لعْتی الی یوم الدین » (5) 
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1- 1) - آل عمران (3) : 1 

2 2) - زمر (39) : 53. 

3- 3) - بقره (2) : 104. 

4-4) - هود (11) : 119. 

5- 5) - ص (77) : 77 - 78؛ «[خدا ] گفت : از آن [ جایگاه ] بیرون رو که 
بی تردید تو رانده شده ای ؛ * و حتما لعنت من تا روز قیامت بر تو باد .» 


به تمام آناتفه که دارای آثار انسانیت هستند؛ با یک دنیا محبت می گویند 
بيایید. 


خدا می گوید بیا در انتظارت هستم. ارواح انبیا می گویند بیایید در 
انتظارتان هستیم, ارواح ائمه می گویند بيایید, در انتظارتان هستیم, , وجود 
مبارک امام زمان علیه السلام می گوید بیایید, منتظرتان هستم_ ۳ با 
شفاعت ما قلم پروردگار مقدرات شما را به سعادت و عافیت دنیا و آخرت 
رقم بزند. به کرامت و حق ثبت کند. شما اتتان. هار کت کید نف ها رن 
من و رحمت من, «سارغوا » بشتابید: 


« الی مَعْفْرو من رَبکم و جَتّه عَرَضْها السَماواث و الارْض ن » (1) 
فة آنقانی: هم کهمی. شواهتد به. اتسا تب برگردند, می فرماید: 
« با عبادی الذین آَسرفوا علی مهم « 


ای کسانی که صفات و آثار انسانیت را درهم کوبیدید, و موجودی وجودتان 


را باختید, از رحمت من ناامید نباشید: 


س‌ ِ م 0 
« ِنّ اللة یَعْفِرٌ الدئوبِ جَهیعا یه هُو العَفور الرَحِیمُ » (2) 


همه توبه کنید. همه فرد فرد جامعه باید توبه کنند. از دروغ, از غیبت, از 
بهمت,؛ از خوردن مال حرام, از بی حجابی و بدحجابی همه باید توبه کنند تا 
جامعه روی به 


0 


1- 1) - ال عمران (3) : 133: «و به سوی امرزشی از فزفرد ارتان :و 
بهشتی که پهنایش [ به وسعتِ ] آسمان ها و زمین است بشتابید.» 

2- 2) < زمر (39) : 53؛ «ای بندگان من که [ با ارتکاب گناه ] بر خود 
زیاده روی کردید ات ات تا دا نیت ایا 
هی آمرزد "زبرا او بتسیار آمززنده و مهربان است:» 


صلاح پیش رود. 


آثر توبه 
همه توبه کنید, خدا| می فرماید: 

ی ۳ ۱ ِ 9 
«لقتخنا هم برکاتِ ین السَماء و الرض » 


درهای برکات اتتمان و زمین را به رویتان باز می کنم. با این توبه واقعی 
فشکلاعان حل مق شود کرن‌ها ا۶ کارتان ناد فی قو. عکناها رنه کن 
می شود مضیقه ها از سر جامعه برداشته می شود. ناامنی ها بر طرف 


می شود. 

هی اس و 9 ۳ ی ی دِ ۱ ۳ 9 
« و لو أَنَ أَفل الفُری؛ آمثوا و الوا لقتگنا له بَرکات من السماء و الرْضٍ 
» (1) 


منتظر توبه, توبه واقعی و جدی شما هستند. شما می دانید با چه خدایی 
روبرو هستید؟ خدایی که منتظر توبه فرعون بود, به موسی و به برادرش 
۹ ن‌". 


« دبا ٍلی فرَعَوّن » 


به آنان نگفت بروید سر فرعون را قطع کنید یا خانه فرعون را بر سر او 
رات ب کنید. به موسی نگفت برو با خشونت در مقابل فرعون فریاد بزن, 
بلکه به موسی و هارون فرمود: 


« ادْهبا زلی فرزعون له طغی * قَفُولا له قوّلا ما » (2) 
۳ 


[- 1( -اعراف (7): 6 «و اگر ال شهر‌ها و آبادی ها ایمان می آوردند و 
پرهیزکاری پیشه می کردند , یقینا نا [ درهای ] برکاتی از آسمان و زمین را 
نو آنان هی کتنوديم» 

2 2) - طه (20) : 43 - 44؛ «هر دو به سوی فرعون بروید ؛ زیرا او [ در 
برابر خدا ] سرکشی کرده است . * پس با گفتاری نرم به او بگویید.» 


با نرمی و مدارا و با محبت با این دشمن من حرف بزنید 
« لَعَلَه بتدکر آو :ٍ 9 بخشی » (1) 


به امید اينکه بیدار بشود و حالت خشیت از مرا پید | بکند. اگر فرعون توبه 
می کرد, خداوند از همه گذشته او گذشت می نمود ولی توبه نکرد. 


حضرت اس تا علیه السلام هفتاد و یک داغ دیده بود. گرسنه و تشنه 
بود. نفس که می کشید از اطراف بدنش خون می امد. پسر فاطمه دید 
طاقت ندارد که روی اسب بنشیند. نوک تیز نیزه را کنار اسب در زمین فرو 
کرد, جای نیزه را محکم کرد, به نیزه تکیه داد. مردم هم ساکت شدند. به 
مردم رو کرد: ای یزیدیان ! ای یاران بنی امیه ! هفتاد و یک نفر از یاران مرا 
کشتید که هر کدامشان در گذشته و آیتده جهان نموه نداشتند. 


قمر بنی هاشم یگانه بود. علی اکبر یگانه بود. حبیب بن مظاهر یگانه بود, 
همه هفتاد و یک نفر را قطعه قطعه کردید. من به شما اعلام می کنم قبل 
از اینکه خون مرا بریزید اگر توبه کنید, خداوند توبه شما را می پذیرد. اک 
گلوی مرا باز کنید, , درب توبه بسته می شود, من منتظرم همه بر گردید 
ولی برنگشتند. (2) 


ص:243 


1- 1) - طه (20) : 44؛ «امید است که هوشیار شود و [ آیین حق را بپذیرد 
]یا بترسد [ و از سرکشی باز ایستد . ]» ۳ 

2 2) - الارشاد: 2« اج با عباقالاه این غاه ری 8 ریم من 
کل مُتکبّرِ لا بوْمنْ یوم الجساب و قال علیه السلام مَوْثْ فی عرّ حَبّدْ من 
حیاو فی دّل.» الارشاد: 97/2؛ «ثم دعا الحسین علیه السلام براحلته فرکیها 
و نادی بأعلی صوته يا آهل العراق و جلهم یسمعون فقال آیها الناس 
اسمعوا قولی و لا تعجلوا حتی آعظکم بما یحق لکم علی و حتی آعذر الیکم 
فان آعطیتمونی النصف کنتم بذلک آسعد و ان لم تعطونی النصف من 
آنفسکم فاجمعوا رآیکم ثم لا یکن آمرکم.» بحار ال نوار: : 192/44, باب 26؛ 
«الْحلیة رزوی مُحَمَذدٌ بُنْ الحسَن اه لَمَا ترلالقَوَم باْخسین 5 یمن ۳ 


9 
جم- 
برچ. 


قایلوة قالِ لأصخابه قدٌ ترّل ما ترون من الامر و اب لدئیا قَذ تغیرت و 
تتکرث 3 آذبر مَعْرُوفْعا ۱ حنّی سفق کصابه الاتاء و الا 
خسیس نش گالمرعی الوییل | لاترون الحف لابعمل به و الباطل لابتتاهی 


مت 
> ‌ نف 


ای مرو ای را را 
خدایا من آمدم از حالات غیرانسانی برگردم. و حیثیت انسانی خود را 
برگردانم. یک چنین قراری با خدا ببندید. به خودش قسم, تمام گذشته ما را 


نت س‌ رو 1 جح هِ9ِ ۳ 
« ان اللة یر الذئوت جَمیعا اه هو الْعَفُورّ الرَحيمْ » (1) 


حضرت رضا علیه السلام نیز نشسته بودند یک نفر به ایشان گفت: یابن رسول 
الله, فرعون که توبه کرد, خدا چرا قبول نکرد. حضرت فرمود: در امواج 
دریا که کار از کار گذشته بود مرگ را دید توبه کرد, این توبه که فایده ای 
تدارتر یک علت تکرش هم ان اسنت: که وقت فره رفن در اب به موشتی 
ناله کرد, ای موسی مرا نجات بده, ولی من به موسی گفتم فرعون را که 
تو خلق نکرده بودی, اگر به خودم ناله زده بود, قبولش می کردم. 


توبه حرٌ 
(2) 


آیا گناهان دوره عمر ما سنگین تر است يا گناه حرّ بن بزید ریاحی؟ یقینا 
گناه حر. گناه حر این بود که جلوی ابی عبدالله را گرفت؛ گفت: نمی گذارم 


ص:244 


سار 

2 2) + عیون آخبار الرچنا علیه السبلام : 77/2, باب 22؛ «عن الرضا علیه 
السلام أنه یل بای عله اغرق لِلةُ عزوجل فزعون و قذرآقن به و اأقرّ 
بتوجیده قال [9 امن عَند ي روّبه الباس و الایمان غید زوبه الباس غیز در ِ مفبول 
و ذلک کم ال تعالی رم فی السّلَّفِ و ال قال ال عرَ وج فلع 
أوا بأسنا الایِتیّن.» 


بروی و نه یمن بروی, نه مدینه بروی و نه کوفه بروی. 


اما علنه السلام را اتقدر خکه داشت باس هزار تفر کی امام اه 
السلام را محاصره کردند و با یارانش کشتند. ولی صبح عاشورا یک مقدار 
فکر کرد, دید عجب گناه عظیمی را مرتکب شده, یک گناه بی نمونه, بار 
این گناه کمر آسمانها ۲ زمین را می شکست, چنانچه در زیارت 
عاشوراست, که می گوییم يا اباعبدالله مصیبت تو بر همه آسمانها و زمین 
وان آمد. چه مصیبنی, بعد از جلوگیری حر, چه اتفاق عجیبی افتاد که 
ی زین العابدین علیه السلام روی منبر مسجد شام زار زار گریه کرد 
و گفت: مردم کسی را کشتید که ماهیان دریا برایش گریه کردند, پرندگان 
هوا برایش گریه کردند, ملائکه گریه کردند. جن گریه کرد و اين کار حر 
بود. 


اما حرٌ اول طلوع آفتاب پسرش علی را صدا کرد که هیجده سالش بود. 
گفت: بابا بیا طرف ابی عبدالله برویم. گفت پدر, خجالت نمی کشی, تو 

هشت روز جلوی پسر پیامبر را گرفتی, با زن و بچه اش, به ان مردم قاتل 
تحویل دادی, فکر می کنی بروی پیش ی ۳ ت 


اندازم گرزدتم, این گردنم را می ۳ , تو دست 11 بگیر, مرا طرف پسر 


چند قدمی خیمه ها ابی عبدالله بیرون آمد, قمر بنی هاشم بیرون آمد, تا 
چشمش به ابی عبدالله افتاد گفت اول بیرسم و بقیه قدمها را بردارم 
صدا زد من می توانم از این حیوانیتی که دچارش بودم به انسانیت بر گردم. 


او ای رس 


ص:245 


1- 1) - الارشاد: 98/2؛«۰ . . فلما رآأی الحر بن یزید آن القوم قد صمموا 
علی قتال الحسین علیه السلام قال لعمر بن سعد ی عمر آمقاتل آنت هذا 
الرجل قال ای و الله قتالا آیسره آن تسقط الرءوس و تطیح الأیدی قال 
آقما لکش فیما عرضه:عایکم رضی فال عفر آما لو کان الامر الق اغعلت و 
اکن ری قد ابمب فافل الجر تن وقف من النانن موففا و معه رحل .هن 


قومه یقال له قره بن قیس فقال له يا قره هل سقیت فرسک الیوم قال لا 
قال فما ترید آن تسقیه قال قره فظننت و الله آنه پرید آن يتنحي فلا یشهد 
القتال و یکره آن آراه حين پصنع000 فقال له الحر نی و الله آخیر نفسی 
بت الم الا فد الله لا اار سیب الم سا مرلو فطعت »ودک فت نم 
ضرب فرسه فلحق بالحسین علیه السلام فقال له جعلت فداک یا ابن 
سول الله آنا,ضاحک. الذی خشنک: عن. الرخوع :و سایرنک قی, الظرنق. د 
جعجعت بک فی هذا المکان و ما ظننت آن القوم یردون علیک ما عرضته 
علنمم و لا پبلفدن میهد المترله و ال اف‌علمت. آنقم شتهون یی الی ها 
از فا ر کیت مت الدس کنت ه ان نات ال الله‌شعالی.مما صتعت خیره 
لی من دلک بویه فعال له الخسین علبه السلام نعم توب الله علبی فان ل 
قال فأنا لک فارسا خیر منی راجلا آقاتلهم علی فرسی ساعه و الی النزول 
ما یصیر آخر آمری فقال له الحسین علیه السلام فاصنع یرجمک الله ما بدا 
لک قاستندمز آنام ۱ ا لسن 
علیه السلام یقول لنعم الحر حر بنی ریاح و حر عند مختلف الرماح و نعم 
الحر اذ نادی حسین و جاد بنفسه عند الصباح» 


به خدا قسم. الان آغوش رحمت خدا برای همه شما باز است. غرق گنه 
ناامید مشو زدربار ما که عفو کردن بود در همه دم کار ما 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

نقش دوست در سرنوشت انسان 
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تهران. حسینیه هدایت 

رحضان 13682 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
ما ای سس لد الطافرت 


سوره مبا رکه یوسف, دوستان حقیقی و دشمنان واقعی را به به انسان 
شناسانده است. اگر زلف و کی انسان, به دوستان واقعی او گره بخورد, 
رابطه ای میان او و منابع خیر کامل ایجاد می شود که باعث انتقال خیر و 
ی اسان خاص اسان به انصان ی تروق در شنابه. ای انهال ارت 
که انسان خاک نشین؛ به انسان عرشی و ملکوتی تبدیل می شود ؛ اما اگر 
زلف حیات انسان, به دشمنان او گره بخورد, میان او و منایع شر, گره 
حورنه اش مساعته اخلال .خر حالات روان انسان فن. وه اسان را جه 
منبع شر تبدیل می کند و او را به بی نهایت زیر صفر می کشاند : 


« تم ردوناه آَسقل سافلین » (1) 


آسفل آفعل تفضیل است ؛ مانند خوب و خوب تر, که خوب تر آفعل تفضیل 
است ؛ مثلا خداوند درباره پاداش اعمال می فرماید : 


« بأجسَن ما کائوا یَقملون » (2) 
ص:246 


1- 1) - تین (95) : 5؛ «آن گاه او را [ به سبب گناهکاری ] به [ مرحله ] 
پست ترین پستان بازگرداندیم .» 
2 2) - نحل (16) : 96؛ «پاداششان را بر پایه بهترین عملی که همواره 
انجام می داده اند , می دهیم .» 


ص: 247 


ص:248 


ص:249 


۰ ز ۰و ۰ ۰ 
نما ۱ ی و 
1 ز او می دهیم. ملای, بهد 


بدترین, گناه جبران نکردن گناه است 


یکی از موارد آفعل تفضیل, همین جا است که اگر گناه کاران جبران نکنند, 
دی های آنان را برمی گردانیم و ایشان را به پست ترین درجه بازمی 
گردانیم که دیگر جایی برای پستی بیش تر ندارد. اگر بتوان با چشم دل, 
شا سای ال انا اصص ان تام کت اس رای سم 
ایستد. خود انسان, به دشمن راه می دهد که این قدر او را به هم بریزد تا 
از پست ها هم پست تر شود. نمونه این شیطان را خداوند در سوره 
ای که ها صف کر تاسا ان رو ات اب اسان اسر عم 
شیطان در کشور ما نیز در همه شوون هست . 


داستان این است که یکی از نام های کتاب خدا «ذکر است» : 
» 01 تجح( تن :۶ لنا الذکر » (1) 


یعنی این کتاب: حقایق شهودی را به شما یادآور می شود باد خدا, قیامت. 
صراط و پرونده اعمال گذشته و ۳ 


انسانی که از قران بریده شود, فراموش کار و غافل می شود و یک ذره 
ای در این فضا نمی تواند به سوی خدا برود. 


شخص جسور و اهانت به پیامبر اکرم 


ص:50 2 


1-1) - حجر (15) : 9؛ «همانا ما قرآن را نازل کردیم , و یقیناً ما نگهبان 
ان [ از تحریف و زوال ] هستیم .» 


یک نفر پول داری می خواست سفره ای بیندازد. پیش خود فکر کرد که 
سران قوم و خویشان خود را هم دعوت کنم. یکی از این سران, پیامبر 
صلی الله علیه و اله بود. گفت: دلم می خواهد برای ناهار تشریف بیاورید. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این خانه بت پرست است. من از 
غذای او نمی خورم , ولی چون دعوت کردی, می آیم. او گفت: میهمان به 
خانه من بیاید, ولی چیزی نخورد؟ این برای من کشنده است. سپس گفت: 
من چه کار کنم تا شما بیایید و از این سفره, غذا بخورید؟ حضرت گفت: 
مسلمان شو و شهادت به توحید و رسالت من بده و بگو که از همه 
معبودهای باطل و فرهنگ های منفی بریدم. حضرت آمدند. غذا خوردند و 
رونند. 


فردا ابی بن خلف به این شخص گفت: شنیده آم که میهمانی داشتید و این 
اقا را هم دعوت کرده ای و مسلمان هم شده ای. گفت: بله. 


گفت: من و دوستانم قصد داریم رابطه خود را با تو قطع کنیم. 
« الذی یوَسَوسٌّ فی دور لاس » (1) 


ای بیچاره ! همه را رها کردی و رفتی؟ در همین جا است که خداوند می 
فرماید: 


سختی و تنهایی را تحمل کن ! چند روز دیگر, اسلام جهان گیر می شود به 
این چند موح ظاهری فریب نخور. اين, نقطه خطرناکی است که انسان در 
شوند. 


جبران کن و به مسجد الحرام برو و سجده پیامبر که تمام شد. به صورت 
او اب دهان بینداز. (2) 


ص:251 


1- 1) - ناس (114) : 5؛ «آنکه همواره در سینه های مردم وسوسه می 
کند.» 


2 2) - المناقب, این شهر آشوب: 136/1؛ بحار الأنوار: 69/18, باب 8, 
حدیث 24؛ «ابن ناس و السَحَاک فی قوله و یوم تج الظالم ترلث فی 
عفعبه نیس فعقط و اب بن خلف کانا توش چی القله ققدم هن 
ِ" الم جماعه ااشراي و فهم تشول له صلی الله غلبه ق. 
ققال الب صلی الله علیه و آله لاأکل طَعَامَکَ حتّی 
ات ول للم قشهد السهادشن ال من چعایه فلا قدم ف 
عَذَلَه و قال صبأت فحکی قَصَتَهُ ققال انّی لاار صی عنلک و تثُذبة فَجاء ای 
صلی الله یه و آله و تقلل فب وتهه صلی اللهعب مش 
له شقتان [شعتّن ] و عادتا آلی وخهه_فاخرقتا وه و آنر: 


اما 
ک 
که ۳ 
اسیم.۱ 
اک 
1 
3 
0 ما 


کند . اما کار دوست. وصل کردن است : تو برای وصل کردن امدی نی 
برای فصل کردن امدی (1) 


هیچ پیامبری برای فصل کردن نیامده است , اما شیطان همه را از تو می 
بر د. 


نثر و نظم ماجرای موسی و کافر 


مرحوم نراقی, در کتاب «خزائن» و «طاقدیس». این مطلب را به صورت 
نثر و نظم بیان کرده است : دید موسی کافری اندر رهی 


ص:252 


1- 1) - مولوی. 


شد روان تا طور با حق راز گفت 
گفت حق. کو آن پیام بنده ام ؟ 


خدای دلخراش 


این پیرمرد هم مثل کودک شش ماهه است. چون که موسی باز گشت از 
کوه طور 


ص:253 


موسی او را یک سخن تعلیم کرد این بگفت و جان به حق تسلیم کرد (1) 
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :254 


1- 1) - ملا احمد نراقی. 


توبه, افق طلوع آمرزش 
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تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
ما ای مد له الط ی 


غیر از آیاتی که در قرآن مجید و کتاب های آسمانی نازل شده است.؛ 
سخنان مهمی را خداوند به وسیله پیامبران و خود, به بندگانش ابلاغ 
کرده است. این مجموعه سخنان, بسیار مهم باارزش و پیچیده به رحمت, 
کرامت و لطف است؛ از جمله, خداوند می فرماید : 


شش برنامه از سوی من برای شما قرار داده شده است و شش برنامه را 
حیات شما طلوع کند. (1)اول اين است که: مغفرتم را برای شما قرار 
دادم , اما طلوع این مغفرت, به زلف توبه شما گره خورده است. اگر توبه 
از سوی شما تحقق یابد, این توبه, افق طلوع آمرزش من است. در آیات 
قرآن و روایات, توضیح داده شده است که توبه به معنای خروج از گناه و 
بازگشت به خواسته های خداوند است. توبه بی نماز, برگشت به 


ص:255 


1- 1) - تحریر المواعظ العددیه: 429؛ «قال اللّه تعالی: يا عبادی سثّه مثّی 
اوقت و الشکر شک و العصاع ی و الضاع سکم نع البلاع مس و 
الصبر منکم, و الاجابه ف و الذعاء منکم.» 


ص :256 


ص:257 


نماز است. توبه دروغ و غیبت و تهمت, ترک این ها است. وقتی این عمل 
از بنده صادر شود, به یقین غفران الهی از حضرتش طلوع و ظهور خواهد 
کرد. به همه گناه کاران هم اعلام شده است که ناامیدی از رحمت او کفر 
است. (1) گناه است که انسان گمان کند که با اين گناهان سنگین, خدا او 
را نمی آمرزد. از گناهان کبیره, رباء؛ قتل نفس, زنا و عاق والدین هستند , 
ولی قرآن می فرماید: همه اين ها حل شدنی اند و آمرزیده می شوند. ۳ 
چه بر آن اصرار شده است. این است که گنه کار, به گناه برنگردد و آن ر 
ارادتی اه را 


کدام درخواست کننده, به من مراجعه کرده است و من او را رد کرده ام ؟ 
کدام گناه کار توبه کرده است و من او را نیامرزیده ام ؟ 


برخورد عیسی بن مریم علیه السلام با گناهکار حرفه ای 


عیسی بن مریم علیه السلام جایی می رفت. گناه کاری حرفه ای با دیدن 
او و یاران 7 پیدار شد و گفت : می شود من راهم را ی و ی 
11 ۹ این جمعیت حرکت کرد. 


یکی از یاران مسیح بر گشت, او را شناخت. با خالتی. زنع آهز به. مسیه 
گفت: آیا درست است که این پلید بد طینت: دنبال ما راه بیفتد و از ما 
شود؟ خطاب به مسیح رسید که به او بگو: صدایت را بلند کردی و با کبر 


ص :258 


: 1- خداوند_ در قرآن فرماید: توسف, (12):: 87« اشوا جن 


وح اللّه ال لا بیس من قح اللّه الا الوم ۳ 
و ۳ حاقظ تفر ار 


شکست. همه اعمال عمرت را بر باد دادی. از امروز, عمل از سر بگیر و 
به این گناه کار هم بگو که بیا و از ما باش و گناهان تو آمرزیده شد. (1)اگر 
به مردم بدهکاريم, می توانیم به خداوند راست بگوییم که آن چه از مردم 
آمرزد همکن است اجرای نویه من بکماه:طول بکشد +بولی آمرزش 
خداوند طولی نمی کشد. 

همان وقت که پشیمان می شود و توبه می کند. می امرزد؛ کسی را که 
بیست سال است نماز نخوانده است. هنوز یک رکعت قضا نکرده است., 
می آمرزد. دیگری را چون نیت کرده است و پسر بزرگی هم ندارد که 
برایش نماز بخواند پا پول ندارد که وصیت کند برای او نماز بخوانند, 


ترگزدان ظر بظامی قعج مه خوسظ علی. .ید الشلام 


در یک جمعیت چند نفره از مقمنان درجه اول. به پیامبر گرامی اسلام 
2 


یکی از ایشان پنهانی به یکی از دوستان بت پرست خود نامه ای نوشت که 
فاد حال. امد هشستنم. اگر اين سر فاش می شد, به یقین مکه فتح نمی 
شد. جبرئیل نازل شد و گفت: نامه را به زنی داده است و الان به سوی 


مکه در حرکت است. حضرت به ابوبکر فرمود: و ناه زان آن ترس 
اتوبکز اصد هبه: آو: رنشید: زن التماس کرد. 


ابوبکر دلش سوخت و برگشت. حضرت به عمر فرمود: برو نامه را بگیر. 


نامه نزد من نیست. عمر برگشت. حضرت به امیرالمو‌منین علیه السلام 
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1- 1) - تفسیر فاتحه الکتاب, عالمی ناشناخته, هم عصر فیض کاشانی. 


برو نامه را بگیر و بیاور. امام مودبانه فرمود: نامه را بده ! زن گفت: نامه 


امام فرمود: خدا و پیامبر دروغ نمی گویند. شمشیرش را کشید و فرمود : 
تو را می کشم و نامه را پیدا می کنم. زن نامه را داد. 


دل پیامبر به درد آمده است که چرا می خواستند سر مملکت را فاش کنند. 
چرا می خواستند اسرار حکومت را به بیکانه بدهند. فر مود: ای صاحب 
نام از جایت: برخیز | ایروی, نوه باید. برود. بلند شو تا همه ببینند که من تو 
را می شناسم. او نیز در میان جمعیت. سرش را به زیر انداخته بود و بدون 
ان که حرفی بزند, گفت: خدایا ! من مخالف تو و پیامبرت نیستم, یس 
نگذار آبروی من برود. پیامبر دوباره با ناراحتی فرمود : برخیز وگرنه اسم 
تو را می برم. گناهکار دوباره گفت: خدایا ! زودتر برای من کاری بکن, الان 
اسم مرا می برد. پیامبر بار سوم نیز سخن خود را تکرار کرد , اما جبرئیل 
نازل شد و گفت: خدا او را بخشید, رهایش کن. (1 
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1- 1) - الارشاد. شیخ مفید: 57/1 - 59؛ «آن النبی صلی الله علیه و آله 
لما آراد فتح مکه ساأل الله جل اسمه آن یعمی آخباره علی قریش لیدخلها 
بغته و کان علیه السلام قد بنی الأمر فی مسیره الیها علی الاستسرار بذلک 
فکتب حاطب بن آبی بلتعه الی أهل مکه بخبرهم بعزیمه رسول الله صلی 
0 7۳ 0 الکتاب امرأه سوداء کانت وردت 
المدینه تستمیح بهاالناس و تستبرهم و جعل لها جعلا علی آن توصله الی 
قوم سماهم لها من آهل مکه و آمرها آن تأخذ علی غیر الطریق فنزل 
۱ ۳ ندلگ فاستدعی, آمتن المق‌منین 
علیه السلام و قال له |ٍن بعض آصحابی قد کتب الی آهل مکه یخبرهم 
بخبرنا و قد کنت سألت الله آن یعمی آخبارنا علیهم و الکتاب مع امرآه 
سوداء قد آخذت علی غیر الطریق فخذ سیفک و آلحقها و انتزع الکتاب منها 
و خلها و صر به الی.. سای اه ی انا سس 
پا او ان ما سا ات ول اه 
لا کتاب معها ثم اخترط السیف و تقدم الیها فقال آما و الله لثن لم تخرجی 
الکتاب لأکشفنک ثم لأضرین عنقک فقالت له |ذا کان لابد من ذلک فأعرض 

یا ابن آبي طالب بوجهک عنی فأعرض علیه السلام بوجهه عنها فکشفت 
فتاقها ب آخرخت الکیات.هن عفیصنا حاکده آمید الموسیت غلبه. السلام د 


صار به الی رسول الله ص فآمر آن ینادی بالصلاه جامعه فنودی فی الناس 
فاجتمعوا (لی المسجد حتی امتلاً بهم ثم صعد رسول الله صلی الله علیه و 
آله المنبر و آخذ الکتاب بیده و قال آیها الناس |نی کنت سألت الله عز و 
جل آن یخفی آخبارنا عن قریش و ن رجلا منکم کتب الی أهل مکه یخبرهم 
بخبرنا فلیقم صاحب الکتاب و الا فضحه الوحی فلم بقم آحد فأعاد رسول 
الله صلی الله علیه و آله مقالته ثانیه و قال لیقم صاحب الکتاب و الا فضحه 
الوحی فقام حاطب بن آبی بلتعه و هو یرعد کالسعفه فی یوم ریح العاصف 
فقال یا رسول الله آنا صاحب الکتاب و ما آحدثت نفاقا بعد اسلامی و لا 
شکا بعد یقینی فقال له النبی صلی الله علیه و آله فما الذی حملک علی آن 
کتبت هذا الکتاب قال یا رسول الله ان لی هلا بمکه و لیس لی بها عشیره 
فأشفقت آن یکون الدائره لهم علینا فیکون کتابی هذا کفا لهم عن آهلی و 
یدا لی عندهم و لم آفعل ذلک لشک فی الدین فقال عمر بن الخطاب یا 
رسول الله مرنی بقتله فانه قد نافق فقال النبی صلي الله علیه و آله انه 

من آهل بدر و لعل الله تعالی اطلع علیهم فغفر لهم آخرجوه من المسجد 
ال ی ات ان اس 
ضلت اللم‌علیه و اله لیری غلیه فامر الثبی .ضلی اللة علیه. و آله کردهه فا 
له قد عفوت عنک و عن جرمک فاستغفر ربک و لا تعد بمثل ما جنیت.» 


بهشت از خدا, طاعت از بنده 


تو جدی توبه کن, همان جا تو را می بخشد. خدا را که نمی توانی فریب 
دهی . 


همه هشت بهشت ساخت او است. اکنون هم بهشت موجود است . ولی 
زلف بهشت او, به خدمت و عبادت تو گره خورده است. بی عبادت و 
طاعت و خدمت؛ راهی به بهشت او نخواهی داشت. 


نماز پیامبر بر جنازه گنهکار نیکوکار 

جنازه ای را در مسجد گذاشتند. خانواده او گفتند: آیا می آیید بر بدن او 
نماز بخوانید؟ آنها اظهار بی میلی کردند. جبرئیل امد و گفت : يا رسول 
الله ! خدا می گوید 
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هی ای تار اه کوک را 
کر ۱ عا مر ماه یکی شاغفر نما الیت» ۶ او را سم من 
نکردم امر تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم (2) 


من خاک را به انسان زنده تبدیل کردم تا به او جودی کرده باشم. ایشان 
نمی کنم. وقتی می خواهم او را بیامرزم, حال گریه در او به وجود می 
ای او ای ار ای 


نعمت از خدا, پاسخ از بنده 


سوم, ای بندگان من ! روزی شما از من, و شکر از شما. این جا غیر از 
ام نت ند ات نان از ده مور فبلی. استه نان توا ام 
نمی کنم. من نان تو را نمی برم. 


موسی علیه السلام یک بار به من گفت: مرگ فرعون را برسان ! گفتم 
چگونه؟ گفت: آب و نان او را قطع کن ! این قدر تشنه و گرسنه شود تا 
بمیرد. به او گفتم: او می تواند از بندگی من دست بردارد , اما من از 
می خواهد, بکند. (4) 
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1 1 )سید کنف لاسرا وه ده الایرانت 720/1 

2 2) - مولوی. 

3- 3) - مولوی. 

4 4) - راجع هلاکت فرعون در روایات این طور آمده: الخصال: 539/2, 
حدیث 11؛ «عن زراره عن آبی جعفر علیه السلام قال آملی الله عز و جل 
لفرعون ما بین الکلمتین قوله آتا ریم الأعْلی و قوله ما مت لکُمْ من ال 
عَْری آربعین سنه ثم آخذه الله نکال الاخره و اأأولی و کان بین آن قال اه 
عز و جل لموسی و هارون علیه السلام فد أجیتت دغوئکما و بین آن عرفه 
الله تعالی الاجابه آربعین سنه ثم قال قال جبرئیل علیه السلام نازلت ربی 
فی فرعون منازله شدیده فقلت يا رب تدعه و قد قال نا زیکم. لا ی 
قفال انها بقول متل هد عندرشای:» 


احکام از من نماز واجب. خمس واجب, اطاعت از اولیای الهی واجب, رضاأ 
و خشنودی از احکام من از شما. نگویید چرا نماز را , بر ما واجب کردی. تو 
وضو فی. کیر که و تقاز می‌ وا تیا هی وی 


« اهدتا الطراط المُسَتقیم » 


اف استامت قه اختحان ارد که معا از تور حوات دا از من نز فالسلام 
رخا لاد وس کانه 
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له تجد ارام و و 57 عَلی قَتَظر الی النّاس و تحنْ 


لشژینین علیه السلام با فجن ل سم بهذاالاشم عتژ ی علیه السلام 
الا مُفتر کاب الی یوم باس هذا.» شواهد التنزیل: 346/1؛ «محمد, عن 
۳ بن عباس فی تفسیر قول الله تعالی و اللَه 
7 و ی ۱9:۳ و دی من یَشاء |لی صراطٍ مُسَتقیم 
ی وا اه سا 


گستردگی ظرفیت انسان 

20 

تهران, حسینیه هدایت 

رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


حضرت یوسف زندگی اش با دوستان و یاران حقیقی, گره خورد و از این 
دوستان و پاران؛ که قالخ ترین منایع سود و برکت بودند, بهره کامل را 
برد. از راه این دوستان؛ ساختمان انسانیتی برای او ساخته شد که کامل و 
جامع بود و بنابر فرموده قرآن, همه خیر دنیا و 
ای | ست . 


اين دوستان واقعی, عبارت از انبیای خدا به ویژه, پدر و جد و پدر جد او و 
نیز منبع درونی عقل او بودند. معلوم است که وقتی انسان سر این سفره 
قرار بگیرد و این گونه تغذیه شود, یوسف می شود. بنا نیست که در عالم, 
فقط یک یوسف به وجود اید. از نظر ظاهری و چهره. همه انسان ها تک 
نسخه و منحصر به فرد هستند. 

سر انگشتان دو انسان, با هم مساوی نیستند , ولی از نظر شخصیت 


انسانی می توانند در عرض هم قرار گیرند و از نظر معنوی می توانند 
یوسف شوند. و اگر یوسف نشوند, چه بسا گرگ یوسف شوند. 


اقسام مردم 


قرآن مجید, مردم را به دو دسته تقسیم کرده است: مجرم و مسلم - و به 
معنای 
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وسیع آن - مومن و فاسق, جاهل و عالم و این مطلب را زرف آبا نیت اه 
صورت پرسش مطرح کرده است : 


« [ قمَن کان مَوّمناً کمن کان فاسقاً » (1). (2)« هل بشتوی الْذین بعلَمُون 
و الذِین لایَعْلَمَونَ » (3). (4) 
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1- 1) - سجده (32) : 18؛ «با این حال آیا کسانی که مومن اند مانند 
کسانی هستند که فاسق اند ؟» 

2 2) - بحار الانوار: 5« باب 3 حدیت 2؛ «عَنْ ۳ جَعفرٍ علیه 
السلام فی کول آ من کان مُوّمناً کمَنْ کان فاسقا لاایَسْتَوُونَ قَالْ و دک 
و سا مه الم و وان اس ققیط فا 


و ِِ ِ و( ی زنب وا أن 0 
ِِ دوففا عدات ار الذی عم با ۳ 
7 حدیت 446؛ «عن اين عباس [ رضی الله عنه ] فی قوله [تعالی ] آ 
قمَن کان موّمناً [ یعنی علی بن آبی طالب علیه السلام ] کَمَر کان فاسقا [ 
یعنی ] الولید بن عقبه بن, آبی معیط [ لعنه الله لا یَستوّون عند الم ابو [ 
في ] قوله [ الب بآ الذین آمَنوا و عملوا الطالحات قلَهُمْ جَثانْ المأوی 
لا [ ب یما کائوا یَعْملُون ] نزلت فی علی [ ين آبی طالب علیه السلام ] و 
ما الذین قَسَوا قمَأواهَمْ الا نزلت فی الولید بن عقبه.» 

و زمر ( 39 9 ابا کسانی. که مغرفت داش دارند و کساتی که 
بهره از معرفت و دانش اند , یکسانند ؟» 

4 4) - الکافی: 212/1, چدیث 1؛ «عَن آپی جَعْتَر علیه السلام فی ول 
له عز و جل هل یَسْتَوٍی آلذین تون دیق لا نون نما تک رواد 
الالباب ,قال و جققر اما تَکْنْ الذین بَعلْفُون و الذین لیعَْمون عذ عَذوتا و 
شیعتتا ولو 9 کی 1 حدیث 29؛ «عَن آبی عَبّدٍ الله ِ 
السلام قال یا مَصَل لالخ من لابعقل و لایغقل من لابعلم و سَقف یج 
من فْهمْ و بَظقر من بَحْلَمْ, و للم ءه و الصَوق عٌِ و ا 1 

مد و الجوژ نجخ و خشن الخلي مجلبه للعودم و الم پرمابه َهجغ علنه 
اللوایسّ و الحَرْمْ مَسَاءه الظن و بَين المَرٌء و الجکمه ِعمَة العالم و الجاهل 


تا 
۳ 
اصا : 


3 


۵ 


1 


۷۳ 
0 
۱ 


وا ۱ 5 
اس ِ وم ۱ 
و 3 ۲ 


۱ ۱۹۰ 
تِِ ۱ ۵ ط ۱0۹ 
۱ ۱ رده -, 
ی ِ 


و 23 3 


» 1 قَتَجْعل 4 لمُسلمین کالْمَجُرمین » (). (ح) 
» از یمین مً آَضحاتٌٍ یمین » (3). (2) 
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1- 1) - قلم (68) : 35؛ «آیا ما تسلیم شدگان [ به فرمان ها و احکام خود 
] رای چون مجرمان قرار می دهیم ؟» 

2 2) - الکافی: 11/8, حدیث 1؛ «عن آبی عبد الله علیه السلام قال 
خرعت: هده الرساله من آیت. عید الله علیه السلام: الن اصحانه ی و الا 
آن الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الاسلام فمن سلم فقد أسلم و من لم 
یسلم فلا | سلام له و من سره آن یبلغ ٍلی نفسه فی الاحسان فلیطع الله 
قانه من آطاع الله فقد آبلغ ٍلی نفسه فی الاحسان و ٍیاکم و معاصی الله 
آن ترکبوها فانه من انتهک معاصی الله فرکبها فقد آبلغ فی الاساعع ٍلی 
نفسه و لیس بین الاحسان و الاساءء منزله فلاهل الاحسان عند ربهم الجنه 
و لأهل الاساعه عند ربهم النار فاعملوا بطاغه الله و اجتنبوا معاصیه و 

ایا اد ی رم اه مه نو سا ی رل 
نبی مرسل و لا من دون ذلک فمن سره آن تنفعه شفاعه الشافعین عند 
الا فلیظلب الی. الله آن برضی عته و اعلموا آن. احدا من حلق انا نم 
یصب رضا الله الا بطاعته و طاعه رسوله واه و لام مره من ال مد 
صلی الله علیه و الم هتفهن من معصیه آلله» کم بکز لو فصلا عسام 
اه ضغر و اعلضها آن السکزی .هم المکدس وان اعد جن هم الساتون و 
آن الله عز و جل قال للمنافقین و قوله الحق ان المنافقین فی الدرک 
الاشل ما ول دمم سرا 

3- 3) - و اقعه (56) : 27؛ «و سعادتمندان چه بلند مرتبه اند سعادتمندان 
ك 

4 4) - الکافی: 8/2, حدیث 1؛ «عن آبی جعفر علیه السلام قال ان الله 
تبارک و تعالی حیث خلق الخلق خلق ماء عذبا و ماء مالحا آجاجا فامتزج 
4 فأخذ طینا من آدیم الأرض فعرکه عرکا شدیدا فقال لأصحاب 
الیمین و ,هم کالار بجبون الی العته لام وال اضعاب الشمال الی التار. 
فا آبالی. تم قال, الست بریکم فالوا بلی. شهدنا آن تقولها بوم القیامه | 
کنا عن هذا عاملین نم اد الماق علی. النبین. فعال آ لست بریکم و آن 
ها مد رسولی و آنهدا علی امیر العففین الوا بلی خیعت هم آلنبوه 
فان الضای علی اولی الفنم. ای ونیم و محمد برسولن هل آمیز. 
الموّمنین و اوصیاوّه من بعده و لاه امری و خزائن علمي و آن المهدی 


آنتصر به لدینی و آظهر به دولتی و آنتقم به من آعدائی و آعبد به طوعا و 
کرها قالوا آفزرا ارت متا و اه محهه ار ال نف ماع شیم 
لهوّلاء الخامسه فی المهدی و لم یکن لادم عزم علی الاقرار به و هو قوله 
عز و جل و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما قال انما 
هو فترک ثم آمر نارا فأججت فقال لأصحاب الشمال ادخلوها فهابوها و قال 
ای اس ایا ای ات 
الشمال یارب افلنا فقال. قد آفلنکم. اذهیما فادخلما فمان‌ها. فنص نیت 
الطاعه و الولایه و المعصیه > 


اگر بگویید: گروه سومی هم در این سوره نام برده شده آند : 
« و السابقون السابقون > () 


پاسخ آن, این است که ایشان تکامل یافتگان همین اصحاب یمین هستند. 
هر دو در مدار یک حقیقت قرار دارند. «سابقون» انبیا و ائمه هستند و 
«اصحاب الیمین» پیروان ایشانند. با ارتباط با ایشان می توان آصحاب 
الیمین شد. سرمایه هایی که به ایشان داده شده است, برای انتقال به 
دیگران است. از خود ایشان چیزی کم نمی شود: 


« یا با سول بل ما آْزل ایک » (2) 


ای حبیب من ! سرمایه ات را به دیگران انتقال بده. اثبیا آمده اند برای 
انتقال 
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1- 1) - واقعه (56) : 10؛ «و پیشی گیرندگان [ به اعمال نیک ] که پیشی 
گیرندگان [به رحمت و آمرزش آاند.» ۲ ِ 

2 2) - مائده (5) : 67؛ «ای پیامبر ! انچه از سوی پروردگارت [ درباره 
ولایت و رهبری علی بن ابی طالب امیرالموّمنین علیه السلام ] بر تو نازل 
شده ابلاغ کن.» 


فیوضات ربانی خود, کار خداوند برای انتقال فیضء همیشگی است : 
«یا دای القَضل علی البریه» 
ای که فضل تو بر مخلوقات دائمی است. 


تفسیری لطیف از دوازده ستاره اگر زلف کسی با خدا و انبیا و ائمه, گره 
بخورد, این توان در او هست که فیوضات ایشان را بگیرد. ایشان و ذات 
انسان از بهره گرفتن, بخلی ندارند, مگر این که انسان به خود بخل بورزد 
و این فیوضات را از انان نگیرد. 


در این جا اهل خدا| گفتاری دارند که مر ان را در تفسیری نوشته شده در 
قرن یازدهم دیدم و برای من بسیار اهمیت داشت. ایشان فرموده بودند : 
شما دارای ده عضو هستید و یک قلب دارید و یک عقل. این دوازده عضو, 
دوازده برادر یوسف خانواده وجود شما هستند. عقل؛ یوسف است چون 
مکاشت. اه از الا است و اعتار اهاز همع رم هید 
دا ی ای ای اس یه اس است. وه 
عضو دیگر هم » دیگر برادران هستند. روج؛ یعقوب است و نفس,؛ راحیل 
ست . 


3 
كِ ۰ 


3 0 شوه تا لََ ۰ 3 
« نی رایّث احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأَهَمْ لی ساجدین » (1) 


نتیجه پیوند عقل با انبیاء 


اگر این عقل, به انبیای خدا پیوند بخورد, چون آن گونه که موسی بن جعفر 
غلیه السلا فی فرماید: 
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1- 1) - یوسف (12) : 4؛ «[ یاد کن ] آن گاه که یوسف به پدرش گفت : 


پدرم ! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند 
+ 


«اِنّ له علی الناس خجّتین : خَجَةٌ ظاهره وحْحَّةه باطِتَدْ ...» (1) خداوند دو 
حجّت برای مردم قرار داده است , حجت ظاهری و حجت باطنی, اگر 
حجّت ظاهری که انبیا هستند و حچّت باطنی که عقل انسان است با 
یکدیگر پیوند بخورند انسان همانند یوسف رشد خفن کن و در این مملکت. 
این یوسف, بر تخت عزیزی مصر وجود می نشیند. بعقوب, راحیل و یازده 
برادر, با همه وجود, به سوی او حرکت و تعظیم می کنند و از انحراف های 
قبلی خود, در برابر این یو سف؛ عذرخواهی می کنند: 


13 ۳ ۳ #ن- ِ 
« یا ها العزیژ مَسّنا و اأهلتا الصَدٌ » (2) 
به یوسف درون می گویند: به ما صدقه بده. صدقه عقل هم ایمان و 
هفر کت و انکیره عتمت: راون به علت. اس فلت قم این ها باب ور 


اعمال حسنه, به این یازده برادر می رساند و همه از سر سفره یوسف 


اما اگر از این منابع بریده شوند, میدان دار این زندگی شهوت می شود. 
هآ دس الا ام ها شاه تا 
به کاروان تعبه.مان رمضان. مخرم سا نام فاطمته و وستان غونی جرعن 
خورند؟ همه یوسف ها به کاروان خوب برنمی خورند. ممکن است کاروانی 
بیاید و رد شود و این چاه, آن قدر عمیق باشد که طناب این کاروان ها به 
عمق آن نرسد. ایا ریسمانی قوی تر و 
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3 1) - الکافی: 16/1, حدیث 12؛ «عَن هشام بن الحکم قال قال لی ابو 
الحسَن موسی ین جفقر ع.,۰ . با هسام ان ٩‏ الناس لین 2ج 
ظاهرهة و حجة باطتَة قامّا الظاهرهة قالرّسُل و الانبیاء و الائْمَهْ علیه السلام و 
اما الباطتَةُ قالففول یا هسَام ان الْعَاقل الذی لایشعل الحلال شکرة و 
لایِعلبٌ الحَرامٌ ضَیر 0 

2 2 ۳ : 188 «عزیزا ! از سختی [ قحطی و خشکسالی ] به 
ما خانواده:ها کزند. و آشیت رسیدن» 


قطعتن بر و طولاتی مر از قران: که از اللم ۲ کوهه رفن کشیده.رقرده 
است, وجود دارد؟ آن چاه چه قدر عمیق است که این طناب به ته ان نمی 
رسد؟ خداوند به پیامبر صلی الله علیه و اله می فرماید: این قدر خود را به 


زحمت نیانداز: 

« دَرَهُمْ فی حَوَضهم یلعَبُوَ » (1) 
چه چاهی است که می فرماید: 
« ولیک فی ضلال تَعید » (2) 


این چاه شهوت, چه قدر عمق دارد که «حبل الله6 نت آن تفه وه ائمه 
از صراط عبور می کنند ات ان ی 


۵ ۳ بو ووهو فا عة الشافعین دا (3) 


همین دهانه و چاه نفس و شهوت است که یوسف وجود انسان را که عقل 
است, در چاه شهوت می اندازند تا در محاق الی الابد برود. حال یا گرگ 
یوسف باطن و يا گرگ یوسف ظاهر می شود. چه قدر گرگ در این دنیا 
توتننف: .دز بدند. آنان. که. در کربلا. ابر انسان ها جا قطغه قطعه کردید: 
انسان بودند؟ در گفتار قمر بنی هاشم هست که ایشان را در چه مرتبه ای 


اورده است. 


در روز عاشورا در آن رویارویی بین حق و باطل , قمر بنی هاشم خطاب به 
نفس خود فرمودند: 


27 


ت انعام ما اف ان را وها ک.ط مر تال کی ه خرافانشان 
بازی کنند .» 

2 2) - ابراهیم (14) : 3؛ «اینان در گمراهی دوری هستند .» 

3- 3) - مدثر (74) : 48؛ «پس آنان را شفاعت شفیعان سودی نمی دهد.» 


«یا تفس( لا تخشی ین الکفار» (1)ای نفس از کافران هراس به خود راه 
مده. 


قضی از فان »اسان باه کرک خصل می کنو بساخواز نک کر 


است. 
امرااحقمشی له الوم سی. فرس اوه 


«فالصوره ضوره انسان وَالقَلت قلب خیوان» (2)صورت انسانی دارم ولی 
باطنش حیوانیم اسیت. خدا| هم به صراحت در قرآن می فرماید: » اتکی 
کالاتعا م بل ه هم أصَل » (3) 
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1- 1) - المناقب, ابن شهر آشوب: 108/4 «و کان العباس السقاء قمر 
بتف: .هاشم ضاحب. لواء. الحننتین و هو آکتر الاخوان عضی. بطلب الماء 
قاوا مه وا و تام جع رفول ۱ ار الهفت ار ااعفت رفن 

کت آوازی فی. اتفصالیت لم فسی لسن امصطفی الطمو وا آنی .را 
لغاش مها ور آخای اسر وم ای ریم کمن ور رد ون 
ورقاء الجهنی من وراء نخله و عاونه حکیم بن طفیل السنبسی فضربه علی 
یمینه فأخذ السیف بشماله و حمل علیهم و هو یرتجز و الله ان قطعتم 
نفیتی نی آحامی: بدا عن یی و عن [مام صادن الیقین نجل البی:الطاهر 
امین فقاتل ختی:صعف. فکمن له الحکیم بن الطفیل الطائی من وراء تخله 
رنه کلی ,الم فقان سا نن ۱ نس موه الکتاوه آسیوی برخم 
الکار جع ای اد کار ند قطعوا فمم سار خاضامم عا ونر 
النار فقتله الملعون بعمود من حدید.» 

2 2) - نهح البلاغه: خطبه ِِ «قَالصَورٌَ صورة انسان 5 الَقَلت لت 
حتوان اترف باب اعد قتلعة و لباب العمی فص عنم و دلی میت 

الأْحبَاء» 

۵ را 9 نان خانقد عبوان که ستسر آر جوا 


اند.» 


در کتاب «بحار الأنوار» ۳93 موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: 
این ده برادر, به یعقوب «عن 


و« سِلْة مَعنا عدا ی تج 0 (1) 


پدر ! این کودک را با ما بفرست تا در مراتع بازی کند. یعقوب به ده برادر 


نمی خورد. 


از کجا می دانست؟ از خوابی که یوسف دیده بود. وقتی یوسف خواب خود 
را برای پدر گفت. , یعقوب <: 


« و کذلک بَجتبیک ریک » (2) 


در انتدهه خداه‌ند تور ار میان انشسان ها به عتوان فرد شایسته انتخاب .می 
کند. او می دانست که گرگ او را نمی خورد. پس چرا فرمود: 


تِ 


۶ 


خاف ان : بل الک » (3) 


اس 


5 » 


ای سری به بچه هایش گوشزد کرد و در دلش این ده تا برادر را برای 
یوسف, گرگ می دید : (4) 


ص:275 


1- 1) - پوسف (12) : 12؛ «فردا او را با ما روانه کن تا [ در دشت و 
صحرا ] بگردد و بازی کند , قطعاً ما حافظ ونگهبان او خواهیم بود .» 

2- 2 - یوسف (12) : 6 «و این چنین پروردگارت تو را برمی گزیند.» 

3- 3) - یوسف (12) 19 ؛ «ومی ترسم شما از او غفلت کنید و گرگ , 

را بخورد .» 

4 4) - بحار الأنوار: 217/12, یاب 9, ذیل حدیث 1؛«عَن آیی جَعْقَر علیه 
السلام أَهُ کان من حترِ توف ان کات له أحة حد عَشّر آخا ‏ و کان له مل اد 
واجذ بسقّی یی بلنامین و کان قوب اشرائیل اه و_مقتی سَرائیل ال 
اج حالص اللّه اب ٍسَحَاق تیم الله اّن نراهيم خلیل ال ۱ 0 


رباخوار گرگ است. کسی که به ناموس مردم رحم نمی کند, گرگ است. 
کسی که در مسیر حل شدن مشکلات, چوب لای چرخ دیگران می گذارد. 
گرگ است. کسی که لوازم آزانت لین فت کید بد. فیفت اسان مرن 
روستایی ار ای رنه له هوتسن تن برای این که برای 
همسرش جلوه ای کند , اما دچار بیماری می شود که درمان ندارد و از 
شکل و قیافه می افتد, این انسان اگر گرگ نیست. کیست؟ یک مار 
بگیرید و ببینید چه اندازه گرگ داریم. رئیس همه گرگ های دنیا هم یک 
انسان است. 


جهان در دست گرگ ها است. 


یوسف چرا یوسف شد و زلیخا چرا زلیخا شد؟ زلیخا یک گرگ است. تو که 
نهر دای تسه عی الم وان با امس را ره اه اد 
کام جویی کنی, , که هم به او خیانت شود, هم به انسانیت و هم به شوهرت 
شود؟ چون او گرگ است. چرا یوسف را بی جرم, با اين همه پاکی و 
نزاهت, نه سال به زندان انداختی؟ تو گرگی, اگر چه قيافه ات قیافه زن 
است., با باطن تاریک و آلوده چه جنایت بزرگی را مرتکب شدی : 
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ای دریده پوستین یوسفان کی تو برخیزی از این خواب کران (1) 


تو که می دانی یوسف پاک دامن است., چرا او را : نه سال به زندان 
انداختی؟ چون کری هستی. هر یک از آیات, اگر دقیق بررسی شود یک 
دریا معارف دارد و به گستردگی آفرینش, مطلب در آن است. 


بدترین دوست زلیخا و دشمن لجوح او, شهوت بی قید است که یوسف 
وجود او را به چاهی انداخته است که دست یوسف هم برای نجات آ: به 
وی ۵ 


« راودُة عَن تفسه » (2) 


اين جمله, از قرآن است. من فقط لذت بدن و شهوت را می خواهم. اک 
زلف زندگی به اين دشمنان گره بخورد, انن.بلاها بر سر اتساتیت مین آید: 


اختاق ذشستان 


انبیا دشمنان را رده بندی کرده اند. گروهی دشمنان انسی هستند. اینان 
قلم به دست دارند, هنرپیشه دارند, هنراموز دارند, و قيافه پر جاذبه دارند. 
گروهی هم دشمنان شیطانی اند. قران می فرماید: 


زر .9 ۳ 
« و هلک الحَرّت و اللسّل » (3) 


نمی گذارند نسل. مثل یوسف شود. باید همه گرگ شوند. این خواست 
شیطان است و در پیروی شیطان, در قیامت جز حسرت نصیب انسان 
نخواهد شد. 
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ار 

2 2) - یوسف (12), ایه 32: «ولی او در برابر خواست من به شدت 
خودداری کرد.» 

3- 3) - بقره (2) : 205 «و زراعت و نسل را نابود کند.» 


و تقق بعض الطالع غلی ندیه »1۳ 

در قیامت. ده انگشت خود را با تیزی جلو دهانش می جود : 
« یقول با لَیْتبی الَحَدْت مع الرَسُول سبیلاً » 

اي کاش زان سامتر را اتقات: کرده مدرم 

«يا ویلتی لیْتیی لغ لخد فلاناً خلیلا » (2) 


کانمن زا تست افت کرفتی ماه من را اقر ان قطام: کر این 
تسا مرا ی و 


دشمن ترین دشمنان 


)3( 

بنابر اين, در انتخاب دوست هوشیار و مراقب باشید. خداوند در سوره 
تغابن می فرماید : 

« ان م ادخ و أوْلادکم عَذُوّا کم » (۵) 
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1- 1) - فرقان (25) : 27؛ «و روزی که ستمکار , دو دست خود را [ از 
شدت اندوه و حسرت به داندان ] می گزد.» 

2 2) - فرقان (25) : ۰:28 «ای وای , کاش من فلانی را [ که سبب 
بدبختی من شد ] به دوستی نمی گرفتم.» 

3- (3) - الأمالی, , شیخ صدوق: 393, حدیت 4؛ «قال یی الوم علیه 
السلام جَنْ لَمْ یتعاهد افص من تسه عَلْب عَلبّهٍ الهَوّی 5 من ان 
تفص فالمَوّت خیر حَیْرّ لَهْ,» الأمالی, , شیخ مفید: 274, حدیث 1« نج عبد 
له علیه السلام ال آلا قتا سِبُوا أبفْسَکم بل آن تُحاسَبُول قَاِنَّ فی اْقَیامه 


۱ 


۳ 


۱ ۱ 


ی 0 ِ 


کتسین عَوفاً کل َوقب قام آلف ستو تم تلا هده اه فى تدم ۱ 
ه مفداره الف سته. » بچار الأنوار: 7 باب 5 « و رتژوی أ الَمّو 
سَاعات الکقارات ۱1 رَجْل عَمّا یجَمع خیر خر النبا و آخره قفلث حالف 
تفسک.» 

4 4) - تغابن (64) : ۰14 «ای اهل ایمان ! به راستی برخی از همسران و 
فرزندانتان [ به علت بازداشتن شما از اجرای فرمان های خدا و پیامبر ] 
دشمن شمایند.» 


ی 2۱ 


برخی از همسران و اولاد شما دشمن شما هستند. چگونه زن. دشمن 
انسان است؟ از این طریق که انسان را به اسراف و تبذیر تشویق می 
به او گوش ندهید و دل شما نسوزد , اما دشمن ترین دشمنان, 


«اعدی عدوک تفشک التف ۳ بین جنبیک» (1)نفس آزاد است. هر چه گناه به 
نفس می دهی, , معده آاش 0[ دهان گرگ ها برای ربودن 
باکی تسا باه اتفت در مسون ری هار اه شمسا ها بر او ار 
است. دل امام زمان علیه السلام به شما خوش است. انسان از جمال و 
تیبرت بو شفت. خوشنشن هی: آین: کاری کنید که اگر شما را دید, لذت ببرد و 
خوشحال شود. شما یوسف هستید. قران و پیامبران. شما را یوسف می 
بینند. ایران پر از یوسف است. 


خوشحالی او چه پشتوانه ای برای شما مردم است. 

والسلام علیکم و رحمه الله و بر کاته 
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1- 1) - تغابن (64) : 14؛ «ای اهل ایمان ! به راستی برخی از همسران و 


فرزندانتان [ به علت بازداشتن شما از اجرای فرمان های خدا و پیامبر ] 
دشمن شمایند.» 


سرمایه عمر21 

تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


از مسائل مهمی که در سوره مبارکه پوسف مطرح است, اهمیت عمر و 
چگونگی مصرف کردن آن است. ممکن است همه عزیزان, چند بار این 
صد و چند آیه را خوانده باشند ؛ اما به نظر نیامده پاشد که در کجای این 
سور ه؛ مسأله مهم عمر و چگونگی "۳ کردن آن مطرح شده است. 
پیش از اين که محل این مطلب را در این سوره مبا رکه بیان کنم, باید به 


اسلام یعنی دین خدا, از زمان آدم تا زمان وجود مبارک رسول خدا صلی 
الله علیه و آله , کاری به مقدار عمر ندارد که حدی برای آن معلوم کرده 
انشد. عمر تلیفی: ی سال باشد با فساو‌سال سرماه اسان ا خن 
شده است : یعنی در بیان و گفتار اسلام, عمره سرمایه شناخته شده است. 


/ 


(1) امکاناتی هم در کنار این سرمایه, داده شده است ؛ 
ص :260 


1) - الأمالی للطوسی: 527, حدییت ۰ «قال رسول الله صلی الله 


1 با آبا در کن علی غفرک أشٌ منک عَلّی دژهمک و دیتارک یا آبا 
قء بلط َحذ لذع میا او قثرا تیآ عرضا سسدا آء مود 
ها فا هرا امال ال ۰اه 2 شَدٌ ایب بط آو السَاعه ف السَاعَة 


هت 5 5 « غرر الحکم: 151 حذیت ۶۰2788« آن ماضی بوفک متتعل. و 
باقیه متهم فاغتنم وقتک بالعمل.» غرر الحکم: 473, حدیث 10808؛ 
«ماضی یومک فائت و آتیه متهم و وقتک مغتنم فبادر فیه فرصه الامکان و 
لیاک آن تثق بالزمان.» فلاح السائل: 204؛ «و من المهمات الدعاء عقیب 
العصر بما کانت الزهراء فاطمه سپده النساء 7 السلام تدعو یه فی 
جمله دعائها للخمس الصلوات ... اللُم آثینی ما عَمت الْحَتَاة خیرا بی 5 

تولتی: ۱ کاتت الوقاه خنرا لی:» و,امیرالمومتین عایه السلام هی اد 
الأمالی للطوسی: 684, حدیث 456؛ «قال آیها الناس, الاآن الآن من قبل 


‌ 2 


الندم و 
8 کت ای الشاحرن. 


ص:281 


ص:282 


ص:263 


مانند هدایت پروردگار عالم و انبیای خدا و ائمه طاهرین ؛ ؛ چون خود انسان. 
منهای خدا و انبیا و ائمه, نمی تواند طرح به کار گرفتن امکانات را در کنار 
عمرء به دست آورد. این ۳1 به زلف اف خداوند گره خورده است. 


ی ی و 
به ایشان می فرماید : 


« فمن نيع هدای قلا خوّف + عَلَیْهم 5 ‌ هم یرون » (1) 


هدفی که خدا و ای سل سال تحقق بدهد 
و ممکن هست در یک ماه. پس در این < جا زمان مطرح نیست., فقط عمر 
تکلفن اوح استه هر آنداره کباش 


افراد خاص که خبرداران عالم بودند. خیلی تعدادشان کم است. ایشان 
کلاس دیگری داشتند. علت آن هم برای ما روشن نیست , ولی غیر از این 
بندگان خاص, بنای خدا بر این نبوده و نیست که اندازه عمر کسی را به 


بگوید. 
بزرگانی از علمای طراز اول علم و عبادت و فقه و زهد و کرامت و 


[- 1( - بقره (2) : 38 «پس کسانی که از هدایتم پیروی کنند, نه ترسی 
بر ]۳ است و نه اندوهگین شوند .» 


فرشی: اه پیت در این 00 حن: سال» دلایلین: تسار تمخئم. آوردم وه کفته: اند 
که ابر المومین: پيامبر:.شنید الشهدا و قاظفه. زهرا از لحطظه .مرن .خود 


خبر نداشتند. 


امیرالمو‌منین, در شب نوزدهم از لحظه و چگونگی شهادت خود آگاهی 


ایشان نمی بایست به کشته شدن خود کاری داشته باشد. 


خلاصه, اندازه عمر کسی را رکفت نو مگر چند نفر خاص. به آدم و حوا 
گفتند: 


عم 


باید مدتی در این دنیا بمانید , اما نه آزاد. مانند حیوانات و ته با غفلت و 
جهل. شما مرد و زن, سرمایه بزرگی به نام عمر تکلیفی دارید. 


اين عمر تکلیفی, میوه ای می دهد که به خود شما برمي گردد. باید به نفع 
خود زندگی کنید. این باید. به معنی واجب نت از تخود هم ورس 
گردد. در اين مقدار از عمر, اگر یک ساعت هم باشد, به اندازه یک ساعت 
باید تکلیف خود را به من ادا کنی. تکلیف که به من برسد, میوه آبدی می 
شود و به صورت بهشت., به خودت برمی گردد. پس عمر چه قدر می 
ارزد؟ وقتی یک ساعت آن, بهشت ایجاد کند, ده ساعت و یک سال و هفتاد 
سال آن چه قدر ارزش دارد؟ انسان چنین سرمایه ای دارد که مولد چنین 
منفعتی است. از راه ادای تکلیف, به بالاترین قله معنا که خدا است. می 
رسد و آن جا به میوه تبدیل می شود ؛ چون تا به خدا نرسد, تبدیل نمی 
شود. بسیاری از نمازها به خدا نمی رسد : 


« قوب للْمْصَلینَ » (1) 


ص:265 


دهنده می گوید: وت و ی ی 
برنده بشوم, انفاق هایی که ریایی است, این گونه است. برای امور خیر 
کمک می کردی, ولی با این نیت که مردم بگویند: بازی اللها عجتب مهد 
است. اين ها همه بار سنگینی می شود بر گردن خود انسان و به خدا 
ای ارت ها ار ام ترا ند کر ای متا موصمانیم ده 
در این دایره زیبا می چرخد. اول عبادت است, به صورت قله درمی آید و 
بعد به صورت بهشت؛ , به خود او می رسد. در نیم ساعت هم می توان این 
سرمایه را به این میوه تبدیل کرد , اما بدون هدایت خدا نمی شود. اگر 
دنبال ود ات خدا| نروی؛, چگونه این سرمایه را تبدیل می ۱ وقتی از 
تکلیف خدا آگاهی نداشته باشی, اشتباه خرج می کنی و به سوی سقوط 
می روی و سرانجام, به « اسشتل سا فلین * می. وی به تعصام خسر ان 
برسی "نی سرجابه وود را از دست ادن و عافیت اسکی ۲ ستطوانت 
می ماند که من روح را : به آن برمی گردانم : 


« قکائوا لِجَهَتْمَ حطباً » (1) 


پس هدایت باید از سوی خداوند باشد. اگر شما طرح ریزی کنید, طرح به 
در خونی: ه یمیت نمی آ یگ این کار خدا است. دوران آدم و حوا گذشته 


است و اکنون نوبت ما است. آن طرح, هفمیزه گر آن مخید. انست: یک بار هم 
این سرمایه را به ما می دهند. ۳ 


کرد و دوباره به خواب برگرداند. حضرت سید الشهدا| علیه السلام را یک 
لحظه هم به دنیا برنگرداند و اين سرمایه را یک بار می دهند, همراه با 
امکانات آن, که عقل و فطرت و گوش و قدم و شکم و چشم است. یکی 
آتتفترین اموانات ار شهوت است. تجارت یی خی تهان با ان کت 


ص :266 


1- 1) - جن (72) : 15؛ «منحرفان هیزم دوزخند .» 


حکایتی از حضرت عیسی علیه السلام در قبرستان 


حضرت عیسی علیه السلام از کنار قبرستانی رد می شد. فر مود: به 
سرعت عبور کنید ؛ چون چشمم به کسی در عالم برزخ افتاد که طاقت 
دیدن عذاب او را ندارم. سال دیگر, از همان جا عبور می کردند. حضرت 
حرکت خود را کندتر کردند. یاران ایشان پرسیدند : چرا سال گذشته تند 
رفتید و امسال کند؟ حضرت فرمود: امسال دیدم او را آزاد کرده اند. 
جبرئیل گفت: او بی دین نبود , اما شلوغ کرده بود. فرزند صالحی از او 
مانده بود که چند روز پیش به تیم کمک کرد از اين رو خداوند دیگر حیا می 
کند که پدر او را عذاب کند. (1) 


غریزه شهوت همراه با هدایت الهی 


غریزه جنسی از بهترین امکانات است. اگر شهوت نبود, ابراهیمی به وجود 
نمی امد یوسفی, موسی و پیامبری به وجود نمی امد. عبدالله و امنه, دو 
جوان بودند. شب عروسی میل شدید به یک دیگر پیدا می کنند که باعث 
مباشرت می شود و بعد هم انسانی مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بل جوز هت آید. دنیا این قسمت غریزه جنسی را به کثیف ترین شکل, به 
لجن کشیده است. در حالی که این نعمت؛ شا پای و سازنده است. 
شکم وچشم و گوش و عقل, که انسان ساز نیستند. عقل 


29 


1 - ایکافی: 3/6, حدیت 12؛ «عَنْ آبی عَبّدٍ اللّه علیه السلام قَالَ قَالَ 
تقو الله ضلی الله علیه ه له عیسی اه یم علید السام بر 
بات صناحة نم مر به ن فابل قادا و للعان ققال با رت چرژش بها 
1 ماب اوّل قکان بعذت 5 مَرَزٍث به العام فاد هو لیس بعذت فاوحخی 

هه آذرک له ول صالخ فَاضلح طریفا و آوی تتیمً لها عرث له 
بقا قَعَل ام ال رشول اه صلی الله علیه و آله میراث الله غز و.جل 
من عبده امن ولذ تْة من تقده تلا آبو . عَبد الله علیه السلام آَبَة 

ولا 


‌ دو نم 
رکریا علیه السلام 99 لب من 5۳9 برئیی و بر من آل یموب 


ِ 


کارخانه علم سازی است. چشم می بیند. گوش می شنود. ان عضوی که 
کارخانه پیامبر و امام سازی است., شهوت است. کارخانه انسان سازی 
است که اگر با هدایت خدا خرج شود, یوسف به وجود می آید , اما وقتی 
بی هدایت خدا خرج شود, يزید, شمر و صهیونیست ها به وجود می آیند. 


دهد. در کاسبی, اگر خود انسان اهل نباشد. نمی داند که دارد ضرر می 
دهد . 


0 - 0 ۶ 


« 5 هم یحَسَبون ۳ یِحستون صَنعاً » (1) 


یوسف نماد حقیقی خرج کردن عمر و امکانات آن, با هدایت خداوند بود و 
زلیخا نماد خرج کردن عمر, بدون هدایت بود. یوسف با خرج کردن عمر با 
پشتوانه هدایت, از بندگان مخلص خدا شد , اما زلیخا شهوتران کامچوی 
گرگ معرفی شد. چه ظلمی از این عمر بریده از هدایت سر زد! اگر آیات 
سوره یوسف را کنار هم بگذارید, نکته ای بسیار عالی به دست می آید که 
بیش ترین زمانی که نوشته اند که یوسف در دربار با این زن درگیر بود6 
است. هفت سال است و نه سال هم در زندان بوده است. اگر ده ساله 
بوده است/ جخمعا 26 ساله از زندان ازآد می شود. اکر شما شاتزده تینال: 
یک جا اسیر و زندان باشید, لحظه ای که آزاد می شوید, چه می خواهید؟ 
اگر خانه شما تهران باشد و شما در مشهد زندان باشید, فقط به موطن 
اصلی خود, نزد پدر و مادر می روید , اما یوسف را که آزاد کردند. اگر 


ص :268 
1- 1) - کهف (18) : 104؛ «[ آنان ] کسانی هستند که کوششان در 


زندگی دنیا به هدر رفته [ و گم شده است ] در حالی که خود می پندارند 
که خوب عمل می کنند .» 


می خواست از مصر تا کنعان پیاده هم برود, (1) هیجده روز طول می 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: خانواده او زنده بودند. دل او هم 
برای پدر و مادر تنگ شده بود. از روی بصیرت هم می دانست که از بس 
پدر گریه کرده است. چشم هایش سفید شده انست. از زندان که آزاد شتد, 

به او گفتند : چه می خواهی؟ گفت: من دورتماق: این ممله ۳ را می:دانم: 
مشکلات مردم را در آن هفت سال ندارد. وزارت دارایی را به من بدهید 

من اهل رشوه و اختلاس و دزدی نیستم. من ثروت مملکت را حفظ می 
یا ام این عمر را 
خدا به من نداده است که نزد پدر و مادرم بروم و بگویم: خدا را شکر که 
از زندان آزاد شدم. من این عمر را برای نجات بندگان خدا می خواهم. (2) 


ص :269 


1- 1) - تفسیر القمی: 346/1 - 347 «قاٍل ابید اللة غایه الملام فر | 
رجل علی آمیر المومنین علیه السلام تم بای من بَعْدٍ ذلِک عامٌ فیه یُغاتٌ 
لاس و فیه یَمَصرّونَ قال ویحک آخننتی ع رتقضتر وزرا یعون الکضو فال 
الرجل يا آمیر المومنین کیف أَقرو‌ها قال نما نزلت «عام فیه یغاث الناس و 
فیه یعصرون؟ آی تمطرون تقد سین المجاغه و الدلیل علی دلی قوله <و 
ائرّلنا من المعصرات ماء تحٌاجا» . کان تسه تم آیته تما تیه تن توها ه. 
کانوا خی تادیه و کان الناسش مق اا فان بشرجون الی: مضر لمتاروا طعا ما و 
کان یعقوب و ولده نزولا فی بادیه فیه مقل فاخذ اخوه یوسف من لک 
المقل و حملوه [لی مصر لیمتاروا به و کان پوسف یتولی البیة بتفسه قلما 
آچپ99 

2 2) - ب الأعمال: 17 «عن یی عید له علیه اسلا قال ما من 
ی 
الله فی الدنیا و الأخره و ما من موّمن یخذل آخاه و هو یقدر علی نصرته الا 
خذله الله فی الدنیا و الأخره.» ثواب الأعمال: 146؛ «عن آبی حمزه 
الثمالی عن علی بن الحسین علیه السلام قال من قضی لأخیه حاجه فیحاجه 
الله بها و قضی الله بها مائه حاجه فی |حداهن الجنه و من نفس عن آخیه 
کزنه نفتین الله غته کرت بوم العيامه بالفا ها بلعت»و,هن اعانه علی .ظالم 


له آعانه الله علی اجازه الصراط عند دحض ری ری و 
حاجه حتی قضاها له فسر بقضائها فکان کادخال السرور علی رسول الله 
صلی الله علیه و آله و من سقاه من ظما سقاه الله من الرحیق المختوم و 
من مهف حوع اطعمه. | اد هچ ۳ 7 
الا تن اه رت من کها من کر ری رل فان 2 
ما دام علی المکسو من الثوب سلک و من کفاه بما هو یمتهنه و یکف وجهه 
و ی ی ی ی ری 
کساه یوم ولدته آمه (لی یوم یموت و من زوجه زوجه ینس بها و یسکن 
الیها انسه الله فی قبره بصوره احب اهله الیه و من عاده عند مرضه حفته 
الملاتکه تدعو له حتی ینصرف و تقول طبت و طابت لک الجنه و الله لقضاء 
جاخته. احت: الف. اللة هن ضیام شهرین: متایعین باختکافهما فی. الشهر. 
الحرام.» 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: پیامبر مرا برای تبلیغ. به یمن 
فرستاد. وقتی می خواست از من خداحافظی کند. گفت علی جان ! 


«لأْنَ بهدی ال غلی پدیک رجلا» 


اک یک نفر را خدا به دست تو نجات بدهد, از گمراهی هدایت بشود, یا 
گرفتاری ازاد شود این 


«جَیژ تک مما طلعتِ عَلیه الهَمس و غرتت» (1) 
ص290 


1- 1) - بحار الانهار: 1 باب 34, حریت 3؛ الکافی: 28/5, حدیت 4؛ 
«عَن آبی عَْدٍ اللّهِ علیه السلام قَال قال آمیژ الْمْوْمنِین صلَواث اللٍ له 
بعتيي سول اللّه صلی الله علیه و آله ای امن و قَالَ لی پا مایق 
اخدا نی تَغوة و ام له بهدی اللة عَلی ید رجلا حَیْرٌ لک متا 
طلعت. عاية السفنن ۶ عرشت. ۶ ِ وَلاوْهْ یا عَلی.» وسائل الشیعه: 
6 باب 19, حدیت ۳ «عر الثبی صلی الله علیه و آله أن 
رَجْلا قال لة آوصنی ققال آوصیک آن لائشرک باللّه شا و لاتقّص والدبک 
الی أنْ قال و اذغ التّاس الی الاسّلام و ام أَنَ تک بکل مَن آخایک عتّق 
رَقبه من ولد یَعْفَوبَ.» 


عمر خود را زلیخاوار خرج نکن که سی سال در لجن شهوت حرام بغلطی و 
بعد که این آتش خاموش شد, به حسرت گذشته بنشینی یا در فشار روانی 
قرار بگیری. 

این عمر تکلیفی را یوسف وار خرج کن. 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
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کی را انشا 

22 

تهران. حسینیه هدایت 

3 0 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
ما کی موی ام ناش 


در آیات سوره مبارکه یوسف, از دو عمر بحث به میان آمده است : عمری 
که صاحب آن, به علت بصیرت, عاقبت اندیشی و اتصال به فرهنگ پاک 
حق, آن را به عبادت خالصانه و خدمت مخلصانه تبدیل کرد. او در تبدیل آن, 

به اندازه : استوار بود که هیچ چیز نتواننست مانع حرکت او شود. روزی 
هت که تاخ‌انمردانه اه وا تکوم دید وی مایت کناهنبه: ردان 
افتادء از ایات قران, استفاده می شود که زندان را بزای هم زندانی های 
خود, به کلاس معرفت تبدیل کرد. ظاهر محل. برای او مهم نبود که اين جا 
ردان وهای ات کما یم خوصاه ان سر بووسدات نی سوو:و التماشن 
کند. این ملاحظات برای او نبود؛ دا وش ان وا به کلاس معرفت تبدیل 


کرد. 


پاداش عابدان 


قرآن بخشی از درس های الهی و ملکوتی او را نقل می کند. اين یک عمر 

بود که به عبادت و خدمت ماندگار تبدیل شد. قرآن کریم پاداش عابدان را 

با کلمه «ابد» يا «خالد» بیان کرده است. پاداش بندگان پاک را که بیان می 

کند, آن را خالد و ابدی توصیف می کند. خداوند چه لطفی , به انسان دارد 
که زمان کوتاهی را در اختیار او 


ص:292 


ص:293 


ص:294 


ص:295 


قراز می. دهد و اه آن ,را سرمایه. قزار می: دهد تا تتیجه. ابدی. و داتفی 
بدهد. (1) 


ارزوی گنهکار در قیامت 


یکی از آرزوهای گناهکاران حرفه ای در قیامت, بازگشت به دنیا است که 
این عمر کم را به سرمایه جاودانی تبدیل کنند , اما پاسخ ایشان این است 
که بازگشتی برای شما نیست. (2) 
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1-1) - عیون آخبار الرضا علیه السلام : 275/1 - 274؛ «قیل للصادق علیه 
السلام صف لنا الموت قال للمومن کأطیب ریج یشمه فینعس لطیبه و 
ینقطع التعب و الألم کله عنه ... قیل فما بالنا نری کافرا یسهل علیه النزع 
ای ی ی کی ار هی ی ای ۰ 
ق و ای سا سس ای ی رات ات فم ات اه 
فقال ما کان من راحه للموّمن هناک فهو تعجیل واب و ما کان من شدید 
فنص من( تویه: لیرد آا حون تعیاً تطیعا هفجعها. للتواب الاید لا ایغ له 
وتف وه انس وله هنای.علی الا فر وف اضر کستا نت فین: الوم 
اس ره اسان وه انس تس 
الکافر هناک فهو ابتداء عذاب الله له.» و نیز در تفسیر نمونه: 95/11 - 
6, ذیل آیه 5 - 48 سوره حجر در زمینه پاداش آمده: پاداش و ثواب در 
صورتی کامل می شود که چهار شرط در آن جمع گردد: منفعت قابل 
ملاحظه ای باشد - با احترام مقرون باشد - از هر گونه ناراحتی خالی باشد 
- و جاودانی و همیشگی باشد. در آیات ذیل د زمینه نعمتهای بهشتی به 
هر چهار قسمت اشاره شده است. جهله ان الْمَتینَ فی جَتَاتِ و عَیُون 
ها ول ات جمله اوخْلوها پسّلام آمنی دلیل ‏ نز اختر ام 
ان ات ار ۰ تزغنا ما فی ضذورهم مق عل اواناً علی شژر 
مَتفایلین. > و ضررهای وخ بو و جمله لا 
به یَمَسَهُمٌ فیها تصَبْ, اشاره به نفی زیانهای جسمانی است. اما جمله و ما هم 
مها یمُحْرَجینَ بیانگر آخرین شرط, 9 
ات ترش این ان از خر کال واحص و 

2 2) - مومیون (23) : 39- 100؛ «عتّی اذل جاء أَحَدهَم الم فا ی 
ژجفون *لقلی َغمل صاحاً فبلاها ترکث کل ها کلمَذ فو قاتلها و من 
راهم برَرَخْ الی یوم بْعَنُون» و نیز در روایت آمده: الأمالی. شیخ صدوق: 
290 حدیت 2 ۰ «عن موسی بن جعفر عن آنبة الصادق جعفر بن محمد 
قایه: بقلم , قال ذً مات الکافر شیعه سپعون لا من الزانیه ال قبره 
ها ساما صو م ‏ و 


ره وی ای هل یلاع فا دا ماش کت 
تیه الر انیم کاا اما کلب ات انیا وهامم ات اور ها لها وه 
ق فا الق سا لاس ام ی ی یل سر 
تا دا ری مس رها هس ی اه اه 
بر ی را را ره هم 
بقولان له من ریک و ما دینک و من تبیک فیقول لا آدری فیقولان له لا دریت 
و هیت و لا آماست کم بفتعان لوب اي بان ورن له الکعم بر 

جهنم و ذلک قول اله عز و جل و آق ان کات من لشگذینالسالین فژل 
من خمیم یعنی فی القبر و و تصْلیة ج< جچیم یعنی فی الاخره.» 


یک عمر هم عمر خانمی بود که به فرهنگ مادی آلوده بود که با اختیار خود, 
زمان محدود را به موجح شهوات حرام و مجالس لغو و بازی گری و بطالت 
تبدیل کرد. 


کوانند ای انم ,محانس, که فایل غمر است: سم مس یرو : 


ع‌ِ 0 
« فی جات یِتساءلون * عن المَجرمین » (1) 


اشراف بهشتیان بر جهثمیان 


وقتی بهشتی ها در بهشت قرار می گيرند. خداوند به ایشان اشرافی بر 
۱ ی ۳۱۳ 


بیداری از چه چاه عمیقی رد شده اند ! خداوند به آنان اجازه می دهد که با 
جهنمی ها سخن بگویند : 


« ما سَلَکَکم فی سَقر » (2) 

چه چیزی شما را به این جا کشید؟ آنان چهار جواب می دهند : یکی این که 
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1- 1) - مدثر (74) : 40 - 41؛ «در بهشت ها از یک دیگر هی پرسند. * از 
روز و حال گنهکاران.» 


نی اتف یبوط را 
به دوزخ وارد کرد؟» 


« و کنا تخوض مع الْخایْضین » (1) 
ما در مجالس گناه و باطل و لغو و بیهوده شرکت داشتیم. 


اولین سوال در روز محشر 


روایتی را شیعه و سنی نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
می فرماید : اولین بار که مردم وارد محشر می شوند, چهار سوال از 
ایشان می شود. اولین سوالی که از انسان دارند, این است : «عَن غَمرک 
قیطا اضیته»  12(‏ زمانی را کضذر اختیار تو کذاشتيم. نه عشتن.عه کسی 
تمام کردی؟ در کدام مجلس و در چه راه و هدفی مصرف کردی؟ عمر 
سرمایه کمی نیست. 


گردش فلک, موجب تداوم عمر 


آن گونه که در ذهن دارم نزدیک بیست کتاب هست که باید بخوانید و 
محاسبه کنید که برای یک دقیقه عمر, خداوند پاید چند میلیارد چرخ را با 
نظم خاص, در هستی بچرخاند, اگر در یکی از آن ها اختلالی صورت گیرد, 
رشته عمر پاره می شود؛ : برای مثال همین لحظه که خورشید در نیمکره 
غریی. در حال تابتن است: اعر برای. خورشند. اختلالی. بیتتن. بیایت. منلا. 
فاصله اش از زمین بیش تر یا کم تر شود, همه 
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[- 1( مدثر )74( : 5 ,و با فرورفتگان [ در گفتار و کردار باطل ] فرومی 
ِِ 

2 2) - کنزالعمال, المتقی الهندی: 379/14؛ «یا ابن آدم ! لا تزول قدماک 
پوم القیامه بین یدی الله عز و جل حتی تسئل عن آربع: عن عمرک فیما 
آفنیته, وجسدک فیما آرلتف ومالک من این اکتسبته, وایث آنفقته.» و در 
کتب شیعه به این عبارت آمده: مشکاه الا توار 11+ 59 قال لا تزول قدما 
الفندسوم الغامه حتی یال عی ارتغعن مره فیما آفاه ون شنابه قیما 
ابلاه و عن علمه کیف عمل به و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه.» 


موجودات زنده منظومه شمسی می میرند. فعل و انفعالات زمین و گردش 
آن به دور خورشید پا هوایی که دور کره زمین است. اک پنج متر بالاتر 
برود, به دقیقه نمی رسد که همه موجودات می میرند. 


چرخ به وجود امده بود, در کجا معامله کردی؟ انبیا با بیش از قیمت خودش 
ان را معامله کردند : 


« قل ان ضلاتی و تشکی و مخیای و عماتی ل1 للم‌عت العالمیت ۱1۱ 


همه سلطنت در مقابل عمر 


هن از تضور این دادو ستتد غاحزم ظاهرا این داستان از مروم ساع شیم 
جعفر شوشتری ۳۵ نقل شده است که: 
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1- 1) - انعام (6) : 162؛ «بگو: مسلماً نماز و عبادتم و زندگی کردن و 
مرگم برای خدا, پروردگار جهانیان است .» 

2- 2( - جعفر شوشتری (شوشتر 1227 ت نجف 1303 ق) فرزند حسین, 
فقیه و خطیب شیعی ایرانی. مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت. در 
هشت سالگی با پدرش به عتبات عراق رفت و در کاظمین نشیمن گزید 

در کربلا به فاص سس کید سا ی مت ات نت [ 
و شریف العلمای مازندرانی و در نجف به مجلس درس حاج محمد حسن 
نجفی, معروف به صاحب جواهر پیوستند. شیخ جعفر در 1255 ق به 
شوشتر بازگشت. اما دیری نگذشت که دوباره به نجف رفت و این بار در 
مجلس درس ۳ انصاری حضور یافت و در عین حال به مجالس 
درس شیح حسن ال کاشف الغطاء و شیخ راضی نجفی نیز امد و شد می 
کرد. ده ال بسن از آن که ذیخر مرجم تقلیدی بلند آوازه بود و رساله ای 
عملیه برای مقلدان خود نوشته بود به زاد و بومش بازگشت. وی حسینیه 
ای در شوشتر بنیاد کرد که پناهگاه مردم بود و مردم از مظالم دولتیان در 
آنجا پناه می جستند. شیخ به خواهش یحیی خان مشیر الدوله در مدرسه 
نوبنیاد سپهسالار به اقامه نماز جماعت و ایراد خطبه پرداخت. گویند هر بار 
که وی نماز جماعت می گزارد بیش از چهل هزار تن به او اقتدا می کردند 
و شیخ پس از پایان نماز خطبه هایی بلیغ ایراد می کرد. وی در بازگشت به 
نجف در کرند نزدیک کرمانشاه بیمار گردید و در همانجا درگذشت. اما 
پیکرش را به نجف بردند و با مشایعت انبوه مردمی که سوگوار مرگ او 
بودند در صحن علوی به خاک سپردند. شیخ جعفر فقیهی فاضل و خطیبی 
زبان آفر بوخ اختماد السلطنه که از شیخ به صفتهای «زاهد زمانه و عابد 
یگانه» یاد می کند می گوید که در میان معاصران «در تقوی و قدس و ورع 
و زهد» کسی چون او دیده و شنیده نشده است. مردم به شیخ جعفر 
کراماتی نسبت می دادند و بنابر معروف در شبی که او درگذشت در 
آسمان تناثر نجوم (ستاره باران) پیش آفند و مردم آن را به واقعه قزر ق 
شیخ جعفر نسبت دادند. از آثارش: منهج الرشاد به فارسی در اصول دین و 
مسائل عملیه طهارت و نماز که رساله عملیه او است و ان را پس از پایان 


بردن دوره شاگردی در خدمت شیخ انصاری نوشته است. (بمبئی, 1298 
تا ول ان بای نی اعول ان با سین عنام این ار 
مفا یات سا مالسا ات تاه شب خر سرا اه 
جدا| کرده و کتاب مستقلی ساخته است؛ خصائص خسینیه به عربی در 
فراوانی نوشته شده و میرز| محمد حسین شهرستانی ان را با نام دمع 
العین به فارسی ترجمه کرده است ؛ فوائد المشاهد و نتأئح المقاصد که 
مح هو اعط او در شر‌هاع کحف: کرطلا ه کاظفین اس و کم کاد از 
ای با اف ات سای کارا اسر 
(دافرت السعارق تشی: 392/5 2 395) 


باوشا هر کار ام شم نم آهفیی افان و انس وال کون ات 
پادشاه توان 2 را که به آهو بر سد؛ نداشت. آهو شاه را در بیابان بسیار 
دواند تا این که راه را گم کرد. از دور دیوارهای گلی به نظرش آمد. در 
خانه ای را زد. نی رون ات 


پادشاه گفت: نشنه ام . پیررن آب خنک آورد و شکارچی از ماک نجات 
بافت: نشانی خود را , به او داد و گفت: اگر روزی گذر تو به این منطقه 
افتاد, نزد من بیا. 
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روزی پیرزن به امیدی اين راه را پیمود و به کاخ, نزد شاه آمد. شاه رو به 
۳ ی مرا از مرگ حتمی نجات داده است. درباریان 
: اگر همه سلطنت خود را به او بدهی, مساوی می شود. 


آن گاه مرحوم آقا شیخ می گوید : امام حسین علیه السلام هر چه داشت. 
ان الم دای ی کي به اه دهد که هساو س نز 
شود؟ عاقل تر از انبیا و ائمه, کسی در اين دنیا زندگی نکرده است که این 
عمر را که محصول چرخش میلیاردها چرخ بوده است. تقدیم بندگان خدا 


کردند. 

کت کی وا شم امه اس اه اف ای ان رده 
ارفا اند امن ال وا حفات خهو بویت هه سوالن سم کمی 
سک کی مایت تسا رای از سونو اصل شت متسه ارست که را 
انسان: در شبانه روز شش ساعت خواب, کافی است. 

تقسیم بندی ساعات عمر رسول خدا| ضرای الله علیه و آله می فرماید : 
«علی العاقل 71 یکون له ساعات» 

بر عفن سا اتوتشفنه اشست کال آمساا تاه 

«ساعه یناجی فیها ربه» 


یک بخش را با خدا سر و سر داشته باشد. سود و منفعتی دارد که خدا می 
داند. 


«وساعة یْحاست فیها تَفسَة» 
در یک بخش, حساب گر خود باشد که عمرم در چه راهی گذشت. 
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«وساعذ یتقکُر فیما ضتع ال عوجَلْ» (1)ساعتی هم حساب کند که 
خداوند عالم تاکنون چگونه با او معامله کرده است. 


«کَمٌ مق قبیج سَترتَة» 


من پرده دری کردم , اما تو پوشاندی. پنجاه سال است که پرده پوشی می 
اکتا جه زمانی پرده از کار من برمی داری؟ حوصله من از بنده ام سر 
نمی رود. 


«وکم من فادح من البلاء أَقلتَ» 


خودت سفارش کردی که اگر با کسی معامله کردید, اقاله کنید و پس 


ِ ۱ 0 2 و 
«وّکم من عنار فینه» 


حفظ کردی. 
«وکم من مرو دفعتة» 
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1- 1) - بحار الأنوار: 7 باب 5, حدیث 2؛ «قال النبی صلیٍ الله علیه 
و آله : عَلی العاقل آن کون له ساعاث بساعهة پناجی فیها ربه وساعهة 
بحاستبٌ ها تشه وساعذ پگ فیما ضته له زور الکافی: ۵2/2, 
خدیتت ۵ اکن آبی عَبّد الله علیه السلام قَال أَفِصَل العباده اذمان, اللّمَکر 
فی الله 5 في قَدرنه. » الکافی: 2 حدیت 4؛ «عن مُعَمَر ۲ بن خلار قال 
شمفت. آا الِحسَن الرَضا علیه السلام تعول لیسن العتادخ. کلره الضلان ۶ 
الصَوّم تمَا العباده الک فی مر الله عز و جل .» مستدرک للوسائل: 
9211+ حدیث ۰12689 «عَن ات عید الله علیه السلام قال تَقکرٌ ساعو 
حَیرٌ من عبادهو سته [ قالّ اللَدْ ] تما ۳۹9 ام الاباب. « 


صدها بار بنا بود حادثه برای تو پیش بیاید و من دفع کردم. 
«وکم من تناء جمیل لسث آهلا لة تسَرتَ» 


هر جا می روی تعریف تو را می کنند. نمی دانند که باطن من با تو, چگونه 


است. 


یک ساعت هم بنشینید خوبی های خدا را در حق خودتان مرور کنید. تو 
عجب خدای خوبی هستی ! یک مقدار هم تو به ما بگو که تو چه بنده بدی 
هستی ۶ مها مامت هه او سید مر ها هنتف آزید. اول وصف تو 
مانده | 

یم 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :303 


ثمره هدایت در زندگی 23 

تهران. حسینیه هدایت رمضان 1382 

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین 
و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


لطایف. اشاره ها, نکته های بسیار باارزش و موتری از سوره مبا رکه 
یو سف؛ با نگاهی کلی بیان شد و به این نکته رسیدیم که در این سوره 
مبارکه. خداوند دو نوع عمر را مطرح می فرماید : 


فک به علت بینایی و بصیرت, با امکاناتی که در اختیار او بود. به کارهای 
بر کیت رشان کف اور مه ار ی ۵ ار تیور #م 
(1) تجارتی بود که تا ابد ضرر و خسارت و کسادی ندارد. بلکه منفعتی 
جاوید و ابدی برای صاحب عمر به دنبال داردر 4 خود سور ه مبا رکه 


یوسف, به یک قطعه از عمر او توجه کردید که چگونگی خرج کردن عمر عمر» 
شگفت آور بود. کاری که او کرد حدود هفت سال از عمر او را در بر 


گرفت. قرآن کریم حج و عمره را نام برده است. اعمال عمره محجد ود 
است. طواف. نماز. سعی صفا و مروه. تقصیر و طواف و دو رکعت نماز 
است. 

عمره مستحب هم هنت اکر انشان زرنگی وارد عمره شود از آغاز تا 
پایان آن. بیش از یک ساعت و نیم نمی شود. 


ص :304 


- فاطر (35) : 9 
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ص: 307 


واب عمره در ماه رجب 


راوی به امام ششم علیه السلام می فرماید : (1)می خواهم در ماه رجب 
به کمتره بر وم: حضرت فرمود : آیا ثواب آن.زا هم ی دائی ؟ که و 
امام فرمود: ار ی را موی در واه نها و وی تواب 
آن, مطابق با این است. خزانه او بی نهایت است و تمام نمی شود. براخ 
او مهم نیست که در قبال عمره چنین پاداشی بدهد. راوی می گوید: من 
برخاستم که بروم. حضرت فرمود : می خواهی به عملی دیگر هم راهنمایی 
مشکل کسی را حل کنی توابش ده برابر از عمره بیش تر است. (3) 
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1- 1) - ثواب الأعمال: 8 البته حدیث درباره حج آمده است؛ «عن اون 
عبد الله لیم السلام قال با اقاض سول اللی صفی الله علیه ول تلا 
آعرابی فی آفطح فقال يا رسول الله انی خرجت آرید الحج فعاقنی عاثق و 
آنا رجل ملی کثیر المال فمرنی ما آصنع فی مالي ما آبلغ ما بلغ الحاج قال 
فالتفت رسول الله صلی الله علیه و اله الی آبی قبیس فقال لو آن با 
قبیس لک زنه ذهبه حمراء آنفقته فی سبیل الله ما بلغت ما بلغ الحاج.» 
2 2) - وسائل الشیعه: 4 حدیت 19252: «روي عّن انب صلی 
الله علیه و آله له 2 قال الْحَمّة توانها العت و العمرخ کقاره کل دنب.5 
أَفصَل ار و غَمَتَهٌ رَجب.» الکافی: 536/4, حدیث 6 «عَن آبی عَبد عبد آلله 
علیه السلام قال الْمعَتَمر یَعْتَمرٌ فی آء" شهّور السَّته شَاء و أفْصَل لْعْْرّه 
عفر رجب.» وسائل الشیعه: 301/14, بات کر حدیث 58 د«عن ی 
ید الله علیه السلام أنّهْ سیل أعٌ الْعمَرّه أَفْصَل ۶ عُمَرَهْ فی زجب او عُرهْ 
فی شَهّر رَمضان ققال لابل غَمَرَه فی زجب آَفَْلّ.» 
3- > 3) - وسائل الشیعه: 365/16 ,باب 26 حدیت 21774؛ «عَن آی. 32 عبد 
اه علی الم قاز ال هشن الفشلم ب خاجه آیبه الفشلم خر ب من 
سَبْعین طوافا 1 » وسائل الشیعه: 366/16, حدیت 21777؛ «قال نو 
جَفقرِ علپه السلام من مَشّی فی خاجه أخبع الممّلم طلة له پخقس و 
سَبعین آلف ملک و لم یرَفَعٌ قدما الا تب اللةٌ له با حَسَته و خط عَنهٌ بها 
سید و رقغ له بها درجة قاذا قرغ ین حاجیه تب اللة عز و چل له با 
حاح و معتمر.» وسایّل الشیعم: 6 «صحابتا عَن صه صفوان الجَمَال 
قال کش خالسا قع آپب ۶ يد اللّه علیم السلام لا دحلِ عَلبٍ رَجُلٍ من هل 
قکه بقال: له یمه نْ قشکا له تعذ ِ ز الْراء علّه فقال ی فم فاعن اخاک 


قْمْث معة قیسّر اللَه راخ قرجفث ای مَخلسي قَقال او عَبّد ال علیه 

۱ با صنقت في خاجه ایک تفا قضاقا له پا لس و آق قفا 

ما (ک آن مین آخاک العشلم احب الم من طواف آستوع بالتیسر فبتدنا 2 

قال ان یج تن له لب سم ال ات و یم 
و 


6 
ِ 
بت 


ی 
که در آن هفت سال, یک صبحانه از مردم, کم نشود. این لطف وجود 
مقذس خم آنفت: اد امکا انم را اخار ما کداسته است: عقل: فظرت, 
قران, اسا, اتمه عارفان را در ایان جا کذانشته. است. غنر ار مد که 
باید این سترمانه و امکانات را ذرشت ره کرد راه انوا شش از اسلام: 
ذر کتاب های آنسفاتی گذشته و بس از آن: در سخنان. ائمه و.قرآن ترزسیم 


کرده است. 


به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: اگر شما بخواهید 
کلمه «سعادت» را معنا کنید, چگونه معنا می کنید؟ فرمود: 


«طولّ العمر فی طاعه اللّه» (1) 
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1-1) - غرر الحکم: 159, حدیث 3025؛ «|ن آوقاتک آجزاء عمرک فلا تنفد 
لک وقتا الا فیما ینجیک [فی غیر ما ینجیک ].» غرر الحکم: 160, حدیث 
8 «احفظ عمرک من التضییع له فی غير العباده و الطاعات.» غرر 
الحکم: 160, حدیت 3061 «|ن المغبون من غبن عمره و ان المفبوط من 
انفذ عمره فی طاعه ربه.» 


این که در دنیا بسیار بمانی و این بسیار ماندن را در طاعت خداوند عالم 
خداوند در قرآن مجید, برای یک زندگی سالم, مطلب دارد. طاعت خدا 


فقط نماز و روزه نیست. گوش دادن به همه سخنان او در همه زمینه ها 
لازم است. 


همسر فداکار آیت الله بروجردی 


آیت اللّه بروجردی (1) در احوالات خود گفته است من در اصفهان تحصیل 
می. کردم: اسانید. آن روز اصفهان, کم نظیر بودند ؛ مانند آیت الله العظمی 
کلیاستن: ( ۱ مرجوم. آفا فد مخید بافر رکه ای ار کی رگ 
قشقایی (4) و حکیم کم نظیر 


ص:10 3 


1- 1) - شرح حال ایشان در کتاب تواضع و آثار آن جلسه 12 آمده است. 
2- 2) - فهرنن التراث: 141/2: «محمد ابراهیم الکلبانتی (1180 .- 
2 الشیخ محمد ابراهیم بن محمد حسن الکاخی الخراسانی 
الأصفهانی. مما قال شیخنا العلامه: من آعاظم علماء عصره المشاهیر, ولد 
فی ربیع الثانی سنه 1180 و هاجر الی العراق و آخذ عن الوحید البهبهانی 
و غیره, ثم رجع الی ایران و اشتغل علی المحقق القمی فی قم, و التراقی 
فی کاشان, ثم رجع الی آصفهان و نهض بأعباء العلم مع شده الاحتیاط و 
الورع. و آشغل منصه التدریس طیله حیاته, و کانت بینه و بین معاصره 
السید محمد باقر حجه الاسلام صله وثيقه, لم تخل بها زعامه کل منهما 
توفی فی 8 جمادي الاولی سنه 1261. و آلف ابنه الشیخ جعفر رساله فی 
حیاه والده, کما آلف حفیده آبو الهدی رساله سشاها (البدر التمام فی 
ترجمه الوالد القمقام و الجد العلام) روی عن الشیخ جعفر کاشف الفطاء. 
آسند الیه المرعشی فی الاجازه الکبیره: 168. من آثاره: اشارات الأصول 
ای ره وا ۱ 

3- 3) - دائره المعارف تشیع: 473/7؛ «درچه ای, آقا سید محمد باقر 
(1264 - 1342 ق), از علما و فقهای برجسته امامیه که به زهد و تقوی 
شهره بود. در درچه. یکی از روستاهای اصفهان. متولد شد. نخست در 
اصفهان نزد میرزا محمد باقر چهار سوئی, میرزا محمد حسن نجفی و 
میرز | ابوالمعالی کلباسی به تحصیل پرداخت و سپس عازم نجف اشرف 
شد و در آنجا از محضر بزرگانی چون میرزا محمد حسن شیرازی, حاج 
میرزا حبیب رشتی و حاج سید حسن کوه کمره ای استفاده کرد و به مقام 
اجتهاد رسید» پس از مراجعت به اصفهان به تدریس فقه و اصول پرداخت. 
از آثار او یک دوره فقه و اصول در شانزده جلد است. آیت الله درچه ای 
شاکزدان بسیاری تربیت کرد که از ان جمله اند* ایت: الله بزوخردی واجلال 
الدین همایی وی به مرض سکته رخت از جهان بربست و در تخت فولاد 
اصفهان به خاک سیرده شد. استاد همایی که به مدت دوازده سال متوالی 


ملازم خدمت او بود درباره مرحوم درچه ای می نویسد: «آن بزرگ در علم 
و ورع و تقوا ایتی بود عظیم. به حقیقت جانشین پیفمبر اکرم و اثمه 
معصومین علیهم السلام بود. در سادگی و صفای روح و بی اعتنایی به امور 
دنیوی گویی فرشته ای بود که از عرش به فرش فرود آمده بود . . . مکرر 
دیدم سهم امامهای کلان برای او آوردند و سار تیذنرافت: وفتی: شنیب 
می پرسیدم. می فرمود: من فعلاً بحمدالله مقروض نیستم و خرجی فردای 
خود را هم دارم و معلوم نیست که فردا و پس فردا چه پیش آید و (ما 
تدری نفس ماذا تکسب غدا).» 

4 4) - موسوعه طبقات الفقهاء: 160/14 - 159, قسم 1 4507 
القشقائی - 1328 ه) جهانگیر خان بن محمد خان القیتی بو 
قری اصفهان) سنه و رین 7 7 
المقدمات فی آصفهان, و آخذ بها العلوم العقلیه عن محمد رضا القمشهی 
(المتوفی 1306 ه) و قصد النجف الأشرف, فحضر فی الفقه علی محمد 
حسن بن باقر النجفی صاحب «جواهر الکلام».و برع فی الفقه و الأصول, و 
آولع بالفلسفه و تعمّقها, و صار من المبژزین 0 الفقه و 
الاصول و الفلسفه و الریاضیات فی مدرسه الصدر باصفهان. .و حاز شهره 
ی الفلسفه, و تقاطرت علیه الطلبه من ساثئر 
البلاد لأخذها عنه. و ات و له یم مر منهم: المیر ز| 
محمد حسین النائینی (المتوفی 355 1 0( و السید حسین بن ون 
البروجردی (المتوقی 0  )‏ علی آکبر بن حسن بن ابی القاسم 
الیزدی (المتوقی 9 ۰ و السید یحیی الیزدی الواعظ, و آزنند الله بن 
محمود الگلبایگانی مولف «شمس التواریخ». و السید جمال الدین بن 
حسین الگلبایگانی (المتوفی 1377 ه), و السید حسین بن هبه الله الرضوی 
الکاشانی. (المتوفین 4 ه), و غیرهم. و صنّف شرحا علی «نهج البلاغه». 
و له شعر بالفارسیه آودعه الکثیر من, آرائه الفلسفیه. وکین فی آصفهان 
سنه ثمان و عشرین و ثلاثمائه و اف 2 هو زوده6ة طبقات الفقهاء: 
1 تا فنم ِ 207 آلقشتاتی (1243 - 13286 ه) جهانگیر 
۳ .ولد فی دهاقان (من قری احتفات سنه ثلات و 2۳ و 
الق معا فی قریته.و درس المقدمات فی اضفهان: و آخذ بها العلوم 
العقلیه عن محمد رضا القمشهی (المتوقی 1306 ه) و قصد النجف 
الأشرف. فحضر فی الفقه علی محمد حسن بن باقر النجفی صاحب 
«جواهر الکلام».و برع فی الفقه و الأأصول, و آولع بالفلسفه و تعمقهاء و 
صار من المبژزین فیها.و باشر تدریس لفقه و الأصول و الفلسفه و 
الریاضیات فی مدرسه الصدر باصفهان.و حاز شهره واسعه, لا سیما فی 


تدریس الفلسفه, و تقاطرت علیه من سائر البلاد لأخذها عنه. و قد 
(المتوقی 135 9 و ۴ حسین بن علی البروجردی (المتوقی 1380 
ار یحیی 1 الواعظ؛ و آاشد الله بن. مجمود. الکلبایکانی تدلی 
مش ات اس ال اروش سین الکاای موی 
7 ه), و السید حسین بن هبه الله الرضوی الکاشانی (المتوفی 1384 
0 و غیرهم. و صلثف شرحا علی «نهچ البلاغه», و لم:شهر بالغارشیه: اوه 
الکثیر من آرائه الفلسفیه. توفی فت اصفهان شسته تمان و عشرین و تلاتمانة 
و آلف.» 


ص: 311 


ملا محقد کاشانی. (1)ایشان می فرمود: من گرم تحصیل در محضر ایشان 


ص:312 


1- 1) - مستدرکات آعیان الشیعه: 249/3 - 250؛ «المولی الأخوند ملا 
محمد الکاشانی الاصفهانی ولد سنه 1249 فی کاشان و توفی سنه 1333 
ی ی ی 
فی عصره. آخذ المقدمات فی کاشان علی جمله فرخ ال الفضل, نم 

الی آصفهان و آولع بالفلسفه و الحکمه ۳ بحوزه کل من 0 
3/9 1۳ القمشه ای حتی برع 
و تقدم فی ذلک, ترجم له السید مصلح الدین المهدوی فی کتابه تذکره 
القبور بما تعریبه ... الحکیم العارف الکبیر و الفیلسوف علی الاطلاق 
المرحوم الاخوند ملا محمد الکاشانی من نوادر الدهر فی العلم و العمل و 
الزهد و التقوی و التدریس کان یدرس الحکمه العلمیه و العملیه فریدا فی 
عضره و من آوائل هخرته ال اسموان کان عقیما فن خدرسته (حته کیک 
اعقل یدرس انعر عون یه ابا غحببه.ر اخاربت غررت و 
لم یتزوج فی طول عمره الشریف و عاش 84 سنه. آقول: تخرج علیه 
کوکبه من اکابر علماء الشیعه و اساطین الشریعه علماء الحکمه و الفلسفه 
و العرفان منهم الأغا نجفی القوچانی و الحاح آغا رحیم الأرباب و السید 
حسین البروجردی, و الشیخ محمد الحکیم الخراسانی, و الدهقان السامانی, 
و آغا ضیاء الدین العراقی, و الشیخ هاشم القزوینی و السید حسن مشکان 
الطبسی, و الشیخ آسد الله الایزدکشت., و المیرزا آرسطو, و الحاج المیرزا 
حسن الجابری الانصاری و غیرهم من الحکماء و الفلاسفه و قد سمعت ان 
له جواشی علی کتاب الاسفار و کتاب المشاعر و کتاب العرشیه لصدر 
المتألهین الشیرازی.» 


همواره مایه های علمی من بالا می رفت که نامه ای از پدر دریافت کردم. 


پدر ایشان در بروجرد, معاش زندگی را از کشاورزی تأمین می کرد. چون 
زبان ایشان می گرفت. کسی ایشان را برای منبر و سخنرانی دعوت نمی 
کرد. در نامه امده بود: حسین عزیزم ! به بروجرد بیا, من وسایل عروسی 
تو را فراهم کرده ام. 


من نامه ای به ایشان نوشتم که مرا از ازدواج معاف کنید و اجازه د هید 
درس بخوانم. پدرم در جواب نوشت: فکر نمی کنی اگر به سخن پدر گوش 
تدهی: این مانع تو باشد؟ خدا در قران فرموده است:: 


« و بالوالدیّن اخسناناً » (1) 


خواهی بروی, برو. ایشان می فرمود: بروجردی شدن من مرهون این 


یک عروس جوان, چگونه عمر را صرف می کند که محصول عمر او آیت 

بروجردی می شود؟ یک خانم چگونه عمرش را خرج می کند که 
محصول همان عمر نه ساله. امام مجتبی, امام حسین, زینب کبری و 
حضرت کلثوم می شود؟ در قیامت خیلی از مردها به خاطر خانم هایشان 
باید به جهنم بروند و بسیاری نیز در اعلی علیین قرار می گيرند. 


پوسف عزیز هفت سال عمرش را اين گونه برای یک ملت خرج کرد و 
نگفت که در میان این ملت, 2 


باشد. اگر خدا می خواست. ریشه ایشان را می زد. عمر خود را در چه 


مسیری بپردازم ؟ در برابر این هزینه کردن؛ دریافتی ابدی دارد. وقت مردن 
اد تا اس ۰ 


ص :3 31 


1- 1) - نساء (5) : 36« و به پدر و مادر نیکی کنید.» 


سٍِ 
سس 


۳۳ 0 0 ۳۳ ۳ 
« یا َیهّا اللَفْسْ المَطمیِتَهُ * ازجهی الی زب راضيه مَرَضیٌّ » (1) 


سرانجام گمراهان 


شصت - هفتاد سال, در دنیا به تو عمر دادم, خوب کاشتی. خوب عمل 
کردی و خوب عمرت را خرج کردی. اکنون خود من به انتظار تو هستم, 
ربی که از تو کمال رضایت را دارد. این «ارجعی» را یادمان باشد که کلام 
شخص خداوند است. عده ای هم هستند که قرآن می فرماید: به لحظه 
مرگ که می رسند, اوضاع تاریک بسیاری را می بینند و به خدا می گویند : 


۳۷4 
ص :314 


1- 1) - فجر (89) : 27 - 28؛ «ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته ! به 

ای ات را وی با یواست : 
باز گرد .» 

2 2) - روضه الواعظین: 298-297/2؛ «قال الصادق علیه السلام |ذا مات 
ای سس ای مات ی تسیا و نم اامعت مسر 
فیقعدانه و یقولان من ربک و ما دینک و من نبیک فیقول ربی الله و محمد 
نبیی و الاسلام دینی فیفسحان له فی قبره مد بصره و یأتیلنه بالطعام من 
الجنه و یدخلان علیه الروح و الریحان و ذلک قوله تعالی قأشّا ان کان من 
المْقََیینَ روخ و رَبْحانْ یعنی فی قبره و جَیّهُ تهیم یعنی فی الأخره ثم قال 
قلیة السلام را مات الکاقر سعه.شسعهن آلفا من آلزبایة الی:فره و ازه 
لیناشد حاملیه بصوت یسمعه کل شی الا الثقلان الجن و الانس و یقول لو 
آن لی کره با منین و یقول رت ارَجعُون لعلی اَعْمَل صالحا 
قیطا کت فتجیبه الزبانیه کلا انا کلمه هو فائلما و تاونهم ملک و لو رورا 
لمادها لصا نها عنه فاذا دخل.قبرم و فارقه الناس آناه فتکر و تکیر فن آهول 
۱ و ما دینک و من نبیک فیتلجلج لسانه و 
لا یقدر علی الجواب فیضربانه ضربه من عذاب الیم یذعر لها کل شیء ثم 
پقولان من ریک و ما دینک فیقول لا ادری فیقولان لا دریت و لا هدیت و لا 
آفلحت : ثم یفتحان له بابا الی النار و بنزلان الیه الحمیم من جهنم و ذلک 
قول الله و أال کان من امین الصالین رل من حمیم یعنی فی القبر 
و تصلیة ججیم ٍ یعنی فی الأخره,» 


« رب ارجمّون * علّی أَمَلْ صالحاً فیما تک » (1) 
« لها کلم هو قایلها و من ورائهم بخ الی یوم یبْعنُوَ » (2) 


فرماید: مانند قاطری است که مهار گسیخته. صاحبش را تحویل جهنم می 
دهد. (3)جلال الدین رومی در یک شعر مفصل, این دو نوع انسان را ترسیم 


کرده است. 

اتسان: نقشه بکشد که چونه سر مردم کلاه بخدارم آن یکی خور شید 
علیین بود وین دگر خفاش کالسجین بود (4) 

تک از عیب ها, خشم و انتقام جویی است. (5) یوسف ده سال داشت که 
او را از 
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1- 1) - مومنون (23) : 99 - 100؛ «پروردگارا !مرا [ برای جبران گناهان 
و تقصیرهایی که از من سر زده, به دنیا ] بازگردان . * امید است در [ 
برابر ] آنچه [ از عمر , مال و ثروت در دنیا ] واگذاشته ام کار شایسته ای 
اس ٍِِ ِ« 

می گویی 0 تردید, و ی 
و پیش رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته می شوند .» 

3- 3) - نهج البلاغه: خطبه 16؛ «ذمتي بما آقول رهینه و آتابه زعیم ۰ . . آل 
و اِنْ الخطایا خیل شُمُس خُمل علیها آهلها و خلت لَجْمها.» 

۰-4 4) - مولوی. 

5- 5) - کنز العمال. المتقی الهندی: 373/3, حدیت 7006 و ۰7007«قال 
موسی بن عمران: پا رب من اعز عبادک عندک ؟ قال: من |ذا قدر غفر.» 
«من. عفا عند. القفری عفا الله عته بمم. الغشسزین»* کن. العمال: العتفت 
الهندی: 374/3, حدیت 7008 «]ذا کان یوم القیامه ینادی مناد من بطنان 


العرش: لیقم من علی الله آجره, فلا یقوم الا من عفا عن ذنب آخی.» 
حدیث 7009 ؛ « ]ذ] آوقف العباد نادی مناد: لیقم من ۹ علی الله, ولیدخل 
الجنه, قیل من ذ الذی آجره علی الله؟ قال العافون عن الناس. فقام کذا 
وکا الفا فدخلها الجنه: تعیر خسات» و دزسرهایات»شععه. آمده: آرست: 
وسائل الشیعه: 170/12, جدیت 15984: «قال رسول الله صلی الله علیه 
وال 6 بالْعفو قاِنَ الْعَو لایزید لْعبد الا عرٌا فتعافوا , و2 ال » 
وسائل الشیعه: ۳ حدیث 15997؛ « رن آین اسشْحاق ری رِفعة 
قل کال تضول اه صلی النه علید و الم ۱ 1 لاش بلی خَيّر حَلائق الدنیا و 

لاخره تصل ن قطفک و ثقطی من خرعک و تقو عم طلمک.» تهج 
البلاغه: 0 حکمت 11؛ «و قال علیه السلام اذا قَدر رت علی عَذُوّک قاجْعَل 
العف عَنه شکرا للَفْوَر و عَلیّه.» 


پدر جدا کردند و در چاه انداختند. اکنون دز فتقز. نهر ابه: اضر آمذه اند. 
گفتند : ای عزیز ز ! تکلیف ما چیست؟ تو همانی که به تو ظلم کردیم. می 
خواهی با ما چه کنی؟ قزآن. می کوید؛ این انسان بی عیب, به برادران 
گفت : 


» لا ریت ۹ الوم » (1) آن یکی نوری ز هر عیبی بری 
ص :316 


تب 


آن یکی سرور شده ز اهل زمان وین یکی در خاک خواری بس نهان (1) 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
ص :7 31 


1- 1) - مولوی. 


انسان تربیت شده مکتب حق 
2۵4 


از هه ان رصان 2 1 ا تخد للم رت ا الم لین لاه 
علی خفیع الا سا ا مر لین 


و صل علی محمد و آله الطاهرین. 


از مسائل بسیار مهمی که از سوره مبا رکه یوسف استفاده می شود 
درباره دو گونه انسان است. انسانی که تربیت شده مکتب حق است و 
انسانی که آلوده به مکتب مادیگری و هوای نفس است. 


۱ ۱ ۱۱ ۱ 0 
بگوید. و هر برخوردی را که می خواهد با حوادث بکند, , خودش راء زمانش 
راء آینده اش راء براساس فرهنگ پاک پروردگار محاسبه می کند و بعد از 
محاسبه, کاری را که باید انجام بدهد, بر اساس حق و یقینی انجام می 

د هد. 


زندان می رود ولی به حق زندان می رود, در مقابل زلیخا مقاومت می کند 
به حق مقاومت می کند. در زندان می ماند به حق می ماند. چیزی از 
سرمایه عمرش را به تعبیر قران هدر نمی دهد, از تمام لحظات عمر و از 
همه مایه هایی که در اختیارش است. به عالی ترین صورت. به خاطر 
قدرت در محاسبه استفاده می کند. 


کلمه 
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ص :319 


ص:320 


ص: 321 


قف فرمایده ان خفن من نک اسدار خانفی. کیت به مر 
نسبت به مردم, نسبت به کشور, نسبت به سرمایه های وجودی خود هستم 
و «علیم »> هستم» , دنا هستم»؛ , دانایی در افق بالا و محاسبه گر. 


به دقت می توانم هفت سال فراوانی نعمت را با هفت سال قحطی را, به 
گونه ای محاسبه کنم که ملت و کشور دچار تنگنا, مضیقه, سختی, , فقر, 
نداری» تهی دستی نشوند. 


تربیت شده مکتب مادیگری یک طرف داستان هم زلیخا قرار دارد. او در 
یک زندگی صد در صد بی محاسبه قرار گرفته است. تمام همت این زن در 
ی یت 
بماند. عقل..زشند نکنده روح رشتد نکتد: قلب. آیینه دار جمال حق نشود, 
اسر ای اخلاقی بر اين صفحه نقش نبندد, از کل امور. فقط نگاهی به 
بدن تنها دارد. 
یک لذت گرای بی محاسبه است. و اگر این گونه حالات در وجود انسان 
مایه بشود. محال است که انسان را نسبت به هر حقی راضی کند. 


چگونه حالا پروردگا ر عالم لطفش شامل حال کسی بشود. و این برنامه ها 
را که مایه وجود انسان است از وجود انسان بگیرد و آدم در برابر حق 
تسلیم بشود, ولی اگر مادیگری ريشه در وجود انسان پیدا کند و به قول 
امیرالمومنین علیه السلام طبیعت ثانوی گردد محال است انسان در مقابل 


حق تسلیم بشود. 
ص:322 


وی (12 ۱ 5 


نمونه هایی از تربیت شدگان مکتب مادیگری 


عرض می کنم. 

همین ها گاهی در ظاهر امر یک آراستگی پیدا کردند. انسان خیال می کند 
خیلی آدم های خوبی هستند, آدم های منظمی هستند, آدم های با ادبی 
هستند ولی در برخورد با یک حادثه, معلوم می شود که این ادب و حتی 
دینداری او یک ظاهر پوج در وجود انها بوده است. 


پرست دارند. 


گوساله پرستی به دست سامری چه زمانی شروع شده؟ بعد از نبوت 
موسی علیه السلام , بعد از نشان دادن ایات و بینات و معجزات., چه اتفاق 
عجیب و شگفت انگیزی افتاده است. 


به این ام که پوششی از دین, ادب دینی, اخلاق دینی داشته و حالا 


تو به ترتیب ندیدی که یک عصای چوبی من با افتادن روی زمین تبدیل به 
یک اژدهای عظیم شد و تمام سحر جادوگران را بلعید و بعد دم این اژدها 
را گرفتم و بلندش کردم, دو مرتبه همان چوب دستی شد؟ نه چاق شده 
بود, نه چیزی به آن اضافه شده بود, عین قبل از اژدها شدنش شد. 


بارها دیدی. این معجزات همه در قرآن نقل شده است, تو دیدی که من 
دستم را می بردم زیر بغلم, پر هن ری | در ده از پنج انگشت من تا جایی 
که چشم کار می کرد. نور سفیدی می درخشید: 


ص:3 32 


02 ۶۱۱ ء للتاظرین » (1) 


تو دیدی که من تمام کانال هایی که از رود نیل به طرف خانه فرعونیان 
می رفت, , با یک اشاره تبدیل به خون کردم. تو دیدی به معجزه من که تمام 
زندگی فرعونیان پر از قورباغه شد, تو دیدی به معجزه من که تمام خانه و 
زندگی و رختخواب و ظروف فرعونیان پر از شپش شد. تو دیدی که من با 
این عصا به سنگ زدم, 


« قانقجرت مه انْتتا عشره عَیناً » (2) 
دوازده چشمه اب بیرون زد. 


تو دیدی که یک شب تمام شما بني اسرائیل را لب رود نیل آوردم, به رود 
اشاره کردم, دوازده کوچه درون آب باز شد, آب ها روی هم دیگر سوار 
می شد. همه شما را از این دوازده کوچه بیرون بردم» فرعونیان وارد تب 
شدند, اب ها و همه را غرق کرد. با تماشای این معجزات من, حالا امدی 
گوساله پرست شدی؟ (3) 


ص :324 


1- 1) - اعراف (7) : 108؛ «دست برای شتند کات سپید و درخشان گشت 
تب 

2 2) - بقره (2) : 60 «پس دوازده چشمه از آن جوشید به طوری که هر 
گروهی [ از دوازده گروه بنی اسرائیل ] چشمه ویژه خود را شناخت .» 
دصر ون القارت درووز و0 شون طه 20 : یات 45 
1 «اخرج السامری العجل و له. خوار, فتال له موسی: قما حَطبک ی 
شامز؟ قال السامری؛ بطزت سا لم عضژوا به فقیشت فنحه مر آنر 
9 73۳ ای آمسکتها و 
کذلک سولت لی نفسی ای زینت فأخرج موسی العجل فأحرقه بالنار و 
آلنان فن الیکر تم کال موی سای اف فا ای و یا 
فشای حسما تا ور هه الامه یس اه ان 
تقول: لا مساس حتی یعرفوا انکم ار فلا یغتروا بکم الناس, فهم الی 
الساعه بمصر و الشام معروفین لا مساس.» 


این بهت آور است که همه اینها حق نبود و گوساله حق بود, یعنی به این 
راحتی حق را می شود کم کرد, به اين راحتی حق را می شود به دیگران 
داد. یعنی موسی ناحق, سامری حق است. عصا به اژدها تبدیل شدن ناحق 


چطور انسان در مقابل حق تسلیم نمی شود و رها می کند و گوساله 


پرست می شود؟ 

قرآن مجید نقل می فرماید: 

» و أَشْربُوا فی فلَويهم لعج » (1) 

شما مایه گوساله پرستی را قبل از همه این حرفها به دلتان خوراندید. 


وقتی به یک گوساله می رسید, به پول می رسید. به مقام می رسید, تمام 
حق را در همه جلوه هایش رها می کنید و به باطل می گروید. علتش 


موسی به او گفت: طبق همین 

» و أَشْریُوا فی فْلْويهم العجْلَ » 

که شما قبلا مایه گوساله پرستی را به خودتان تزریق کردید. (2) 
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1- 1) - بقره (2) : 93؛ «و به سبب کفرشان دوستی گوساله با دل 
هایشان در آمیخت .» 

2 2) - تفسیر العیاشی: 51/1, حدیث 73؛ البرهان فی تفسیر القرآن 
292/1 - 382, سوره بقره (2) : آیه 9 حدیث 562 «عن ابی بصیر» عن 
آبی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل : «و آشریوا فی قلوبهمُ 
العِعْل یکفرهم »قال: لها تاخی موسن: اند السلام رنه اوح لیف ان 
موسی؛ , قد فتنت قومک. قال: و بماذا, یا رب؟ قال: بالسامری.قال: و ما [ 
فعل | السامری؟ قال: صاغ لهم من حلیهم عجلا. قال: يا رب. ان حلیهم 


لتحتمل [ آن یصاغ ] منها غزال آو تمثال آو عجل, فکیف یفتنهم؟ قال: | 
صاغ لهم عجلا فخار.قال: با رب و من آخاره؟ قال: آنا. فقال عندها موسی: 
ان می لا فتتک تصل بها من تشاء و تقدی من تشاء قال-: فلما انتهی 
موسيی اآلی قومه و رعاهم بعبدون العجل, آلقی الألواح من یده فتکسرت. 
قال آبو جعفر علیه السلام : «کان ینبفی آن یکون ذلک عند اخپار الله یاه 
خقابت فمید موش فیر الفصل من انفهالی ظری یه نم احرقه بالثار 
فذره فی الیم, فکان آحدهم لیقع فی الماء و ما به الیه من حاجه, فیتعرض 
بذلک للرماد فیشر به, و هو قول الله: 5 ۳ فی فلَوبهم الععل 
یکفرهج».» 


قو یی بز ده آر ام یک مرتبه ظاهر دینی پیدا می کنید و در نماز جماعت 
شرکت می کنید و اقتدا به پیفمبر می کنید., با پیغمبر در جنگ شرکت می 
کنید, اما به محض اینکه در قبر پیغمبر مرا می بندند, همین شما که به 
پیغمبر, به قرآن و به نماز جماعت گرویده بودید, هیزم می آورید در خانه 
دختر پیغمبر را انش می زنید. هجوم می اورید و در خانه را می شکنید و 
طناب به بازوی علی علیه السلام می بندید. کشان کشان پای منبر می 
ت99 به به امام علیه السلام_ که از طرف خدا به امامت انتخاب شده, می 
گویید باید ماموه پاشت و ان کی کرش .۱ امام علیه السلام 
قابل مقایسه نیست باید امام جماعت شود. تو علم صرف باید با جهل 


چطور قرآن را که حق است رها کردید, سفارشات پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله را در غدیر خم رها کردید, علی علیه السلام را با همه ارزشها 
رها کردید, اصرار کردید علی امام ماموم بشود, ابوبکر عادی امام بشود, 
چرا؟ چون 


«و آشربُوا فی فلْوبهم الَعجْلَ » 
شما این مایه را قبلا به قلبتان تزریق کردید. (1) 
ص :326 


1- 1( - تفسیر نور لثقلین: 2933 ِ طه (20) 0 25 - 101 
الا م قال: قلت: ۷ فداک حدثنی 2 بحدیت, فقد سمعت عن آبیک 
فیهما 0 عده. قال: فقال لی: يا اسحق ! الاول بمنزله العجل, و الثانی 
بمنزله السامری.» تفسیر نور الثقلین: 293/3 سوره طه (20) : آیات 25 - 
1 نیت ۰109 ج«عن. آبی نخیی: الواسطن قال : لما افتتم: آمیر المومتین 
علیه السلام البصره اجتمع الناس علیه و فیهم الحسن البصری و معه 
الألواح فکان کلما لفظ آمیر المومنین علیه السلام بکلمه کتبها ففال له آمیز 
المومنین علیه السلام باعلی صوته: ما تصنع؟ قال: اکتب آناد کم آنخدت ها 
بعدکم, فقال آمیر المومنین علیه السلام قال: آما ان لکل قوم سامریا و 
هذا سامری هده الاأمه, الا انه لایقول:«لا مساس» و لکنه یقول: لا قتال.» 


این مایه در یک برهه وقتی ظهور بکند, نمی گذارد آدم تسلیم حق باشد او 
1 به یک انسانی در برایر حق, , ضد حق؛ تفن دار ضد افرآن» ضد آنسان 


وقتی آدم محاسبه نکند, اين مایه ها در وجودش شکل می گیرد و یک روزی 
هم خرح می شود. حضرت یوسف علیه السلام در مقابل حوادث سنگینی 
قرار گرفت ولی چقدر معقول از کنار این حوادث عبور کرد. خود را نباخت. 
دچار شهوت حرام نشد. روح و عقلش به اسارت دشمن درنیامد, در 
کارگردانیش در مدتی که حاکم مملکت بود. یک ارزن ظلم از او صادر نشد 
به علت اینکه یک مایه قوی توحیدی را به قلب خود تزریق کرده بود, در 
تمام برنامه هایی که می خواست وارد تقوه با فخاتنیه رضای خدا وارد 
می شد. این دو برداشت را ما از ایات سوره یوسف استفاده می کنیم. 


فا شا مس اه تست مر مان چبار اش 


اکن خواهيم مساله زا سشفر شاف کم نان کفتد پوت غاین 
السلام در مقابل جاذبه های قوی کمال مقاومت را به خرج داد. به خاطر 
همین محاسبه زلیخا در مقابل هیچ یک از این چهارجاذبه مقاومتی نداشت., 
به محض جلوه جاذبه, دست بسته, پا بسته, عقل بسته, روح بسته تسلیم 
بود. 


خود ما در مقابل حق چقدر تسلیم هستیم, چقدر حق را به حقدار می دهیم, 
مکر قران مخید: علنا ربا را حرام و کناه کبیره اغلان. نکردم؟ پس اینهایی 
۱ 


ص: 327 


3 و 9 ۳ 
« و آشرِبُوا هی قَلوهمٌ العْل » 
مایه عبادت پول را در خود تزریق کرده, به جای عبادت خدا؛ بنده پول 
است. 


رباخوری علت دیگری دارد؟ , به او بگو که ربا حرام است. می خندد. 


قرآن مجید مگر در سوره نساء معشوقه پنهانی گرفتن را حرام نکرده 
است؟ روابط نامشروع پنهان از دید دیگران چرا؟ چون گوساله شهوت را 


« و آشربوا فی فلَوبهم الععل » 
به قلبش تزریق کرده. تسلیم حق نیست. 


آها پوتنف, مخاسبه: کر خقذر دیبا زندنی می کتده زلیخایی که زندفی. را 
محاسبه نمی کند و محور را بدن و لذت های بدن قرار می دهد, دست به 
هر کار نامشروعی می زند. وجدان خواب. عقل اسیر, قلب تاریک. انسان 
حضرت یوسف علیه السلام در مقابل چهارجاذبه قرار داشت. زلیخا هم 
همینطور. 

جاذبه اول شیطان است. شیطان مگر جاذبه دارد؟ خیلی شدید. اینقدر 
هنرمند است که قران می فرماید: 


« ژین لَهْمْ شوء آغمالهم » (1) 


کثیف ترین زشتی ها را در مقابل چشم انسان, چنان زیبا نقاشی می کند 
که همه دل ها را ببرد. 

مگر ماهواره ها اين کار را نمی کنند, در مملکت ما شیطان چقدر نیرو 
دارد, از دختر چهارده ساله زیبا تا دلالان فحشا.ء تا پخش کنندگان مبتذل 
ترین فیلمها و سی دی هاء «رْيْنَ لَهُمْ » اگر باطن این مسائل از طریق 


قرآن دیده بشود و محاسبه بشود, 


ص :3280 


1- 1) - توبه (9) : 37 «زشتی کارهایشان در نظرشان آراسته شده.» 


آدم دنبالش نمی رود. (1) 


قوی ترین دشمنان یوسف علیه السلام 


قوی ترین نیروی شیطان در برابر یوسف علیه السلام زلیخا بود. یک زن 
سال, طنازی و عشوه گری و ناز و غمزه, 

» مت السّبّطان اد قال للانسان اکفة (2) 

حرفش هم این است بیا با شهوتت ناسپاسی کن, گفت: 

« معا اللّه » (3) 


رد کرد. 


نیروی دوم در مقابل یوسف علیه السلام برای بلعیدن یوسف دنیا بود. دنیا 
خیلی چهره فریبنده ای دارد: 


« ما من طعی * و آتر الخیاه لیا * قالّ الجَيمٌ هی المَأویْ » (۵) 
چقدر زیبا محاسبه گری کرده است. 
ص :329 


1- 1) - مجمع البیان فی تفسیر القرآن: 46/5 ««ژین لهْمْ شوء آغمالهم» 

آی زینت لهم آنفسهم آو زین لهم الشیطان ۱ 

معناه استحسنوا ذلک بهواهم «و اللَة لا دی او الکافرین».» 

2 2) - حشر (59) : 16؛ «[ داستان منافقان که کافران از اهل کتاب را با 

وعده های دروغ فریفتند ] چون داستان شیطان است که به انسان گفت : 

کافر شو .» 

9 بوشق ( 12 29 

4 4) - نازعات (79) : 37 - 39 «و اما کسی که طغیان و سرکشی کرده 
* و زندگی دنیا را[ بر زندگی ابد و جاوید آخرت ] ترجیح داده , * پس بی 

تردید جایگاهش دوزخ است.» 


گفت بگذار بروم زندان و در این کاخ نباشم. این دنیا مال شما باشد. ما 
همان اتاق کاه گلی و نموری که سخت به ما می گیرند و یک نان خشک به 
ما می دهند, برای ما محبوبتر است. من همان دم که وضو ساختم از 


سومین نیرویی که در مقابل یوسف علیه السلام قرار داشت. هیجانات 
نفسی بود, چقدر زیبا برخورد کرد: 


۳ ۳ 2 ‌ِ س 
« ان الفَسَ لامْارَه بالسُوء الا ما َجم زبی » (2) 


او گفت: هر چقدر که حمله نفس قوی باشد من با رحمت پزورد کاز زر 
عالم ان را بیرون می کنم. 


خواسته های بی محاسبه که در قرآن بسیار با کلمه هوا آمده است ؛ (3) 
اسان تا به‌انهاع کاهان فان مین کر 


اما زلیخا در مقابل هیچکدام از دشمنان مقاومتی نداشت. وقتی که انسان 
تسلیم بشود, حجاب های بسیار سنگین بین او و بین پروردگار قرار می 
گیرد. زندگی را که در حجاب می گذراند. تمام سرمایه وجود را می بازد, 
عمر هدر می رود, مایه ها همه نابود می شود, در وقت مرگ عجیب آدم را 

به اسارت می کشد, آن کسی که در عمرش حق را ندید, یک لحظه وقت 
مرگ چگونه حق را ببیند؟ آنان چگونه می میرند؟ با چه برزخی روبه رو می 
شوند؟ با چه قیامتی برخورد می کنند؟ 


ص :330 


1- 1) - حافظ شیرازی. 

2 2) - یوسف (12) : 53؛ «زیرا نفس طغیان گر . بسیار به بدی فرمان 
می دهد مگر زمانی که پروردگارم رحم کند.» ۲ 

3- 3) - نازعات (79) :40؛ «و آمّا مَنْ خاف مقام رَبه و تهّی اللّفْسَ عن 
المّوی» ۲ 


محرومین از درگاه حق 
یک آیه ژر نتوزه آل غضران است که نشه یناه در آن مطرح است: 
یک فساله آین. استه که زرد نان هی فیمانده اه که تجمت. یی تمازت 


است. 


رحمت بی نهایت یعنی خدا, چون ما از طریق اهل بیت علیهم السلام اعتقاد 
داریم صفات و ذات یکی است. نمی گوییم خدا دارای رحمت است؛ می 
گوییم خود رحمت است. رحمت بی نهایت است. برای اینکه یک آدم در 
قیامت دچار چه محرومیت شکننده ای است. تمام آسمانها و زمین اگر در 
ت ی , طاقتش را 
ندارند 


این وه بی نهایت درباره اینها می فرماید: این 0 و 
خودفروختگان؛ این تسلیم شدگان به انواع آلودگی ها, این هایی که ز ند کی 
را بی محاسبه و بی در و پیکر گذراندند 


« و لابْکلَمْهم ال » (1) 
هر چه مرا صدا بزنند, من یک کلمه جواب نمی دهم, 
» و لا یتنظر الم بو یم القیاقه » (2) 


و روز قیامت یک بار هم یک نگاه به آنها نخواهد کرد, آن وقت حال چه می 
شود؟ 

ما در دنیا یک شادیمان این بود که معشوق یک نیم نگاه به ما انداخت مثل 
اينکه سر یاری با ما دارد, نگاهش نشان می داد, نگاه محبت است. 


ص: 331 
1- 1) - آل عمران (3) : ۰77«و خدا با آنان سخن نمی گوید.» 
2 2) -آل عمران (3) : 77؛ «و در قیامت به آنان نظر [ لطف و رحمت ] 


نضیف: تصابد 4 


اما یکی هم می گوید, هر چه التماس کردم یک نگاه به من نکرد. 

« و لاینْظرٌ ایهم یوم الْقيامه » 

نمی گوید در دنیا, اگر در دنیا به آدم نگاه نکند. باز آدم هزار تا پناهگاه دارد. 
به سگی يا خوکی پا کافری ممکن است پناه ببرد که یک لقمه بخورد. اما 
انجا که تمام وجود ادم نیازمند به نگاه است., هیچ نگاه نمی کند. 

رحمت بی نهایت می فرماید: 

« و لایِنْظر لیم یوم الْقیامه » 

نگاه نمی کند 

« و لابْرکبهغ » (1) 


تسویه حساب هم به ایشان نمی دهد., (2) پرونده اش با کل گناهانش روی 
دوشسش می ماند. به خیلی ها قیامت تسویه می دهد. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


پرونده کسی را دستش می دهد. خودش هم با او حرف می زند, (3) البته 


کنار او 

ص: 332 

1- 1) -آل عمران (3): 7 «و [ از ز گناه و آلودگی ] پاکشان نمی کند.» 

2 2) - بحار الأنوار:224/24, باپ 58, حدیث 14؛ «عغن الرضا من آبائه 
تچ ی نسم و آله حَرّم ال الحْنّه 
عَلی ظالم هل بیّنی و عَانلهمْ و سای امین عللهة لا هذه اب 
ولتکی لا علاق له فی اجره و لا بْكلَهم | للهْ و لا یِنَظرٌ ایهم بِوْم القیامه و 
ايْرَكيهم و لَهُمٌ عَذابٍ آلیم.» تفسیر العیاشی: 178/1, حدیث 65؛ بحار 
الاپوار: 111/25 باب 3, حدیت 4؛ «عن علی بن الخْسَین 8 قال تلا لا 
كلم ال یوم القامه و لا یط للنهم.. و لاير کیهم و لَهمْ عَذاب ليم مَنْ 
حَحَدّ اماما من الله آو ادعی اماما من عَیّر الله او رَعَم آنّ لِفْلان و فلان فی 


الاسلام تصیبا. » 


3- 3) - تفسیر العیاشی: 284/2, حدیث 33؛ البرهان فی تفسیر القرآن: 
43 سوره اسراء (17) : آیه 31, حدیث 6289؛ «عن آبی عید الله 
غلیه: السلام. فی. قوله؛ افو کنایک کمی. شعسک البوم: غلیی جسیبا,. قال: 
بذکر العید ‏ ره 1 ان 


صدای خدا| را نمی شنود؛, فقط خود او می شنود. بنده من می خواهم 
گناهانت را به یادت بیآورم, وقتی گناه را به یاد آدم فین. آوزده ما کةخیلین 
از گناهان را یادمان می رود درد می کشیم, خطاب می رسد من اینها راء 
ات ی اص و وا ی 
دادی, حالا می خواهم تو برا ببخشم و خوشحالت کنم. اين معنای یزکیهم 
است. اما اينها را «و لایرَكَيهمْ » , پس برای آنان 


» ۳ عرات آلید » (1) 


عذاب دردناک است. 


علت دوری از حق 


امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: که چر| این طوری شده است؛ 
چرا به اینجا رسیدم, کسالت در عبادت., تاریکی درون شاد نبودن, دور 
بودن» 


نه .« 
«سیدی لقلک عَن بابک طروتیی» 


شاید مرا از در خانه ات طرد کرده ای, که این حال به من دست داده, قبلا 
خیلی با حال برایت نماز شب می خواندم., اما اکنون حال ندارم 


«و عَن خِدَمتک تحْیْتیی» 

گفتی که تو دیگر لیاقت نداری برای من خدمت کنی, 
م له ر سح . بر _ 

«أو لقلک رایتیی مُسْتجِفا بحفک» 


ص:333 


1- 1) - آل عمران (3) : 77؛ «و برای آنان عذاب دردناکی خواهد بود .» 


یا دیدی که من تمام حقوقت را سبک شمردم, 
«قأَفصَیْتیی» 


دستور دادی که مرا از پیشگاهت تبعید کنند. 





سا ارت ی 
< و | 5 ر ایتّد ء 0 صا 1 ۰ 1 


تس 


۳ 


هر بار مرا دعوت کردی دیدی من رو برگرداندم, حالا از دست من عصبانی 
شدی, 


«أو لک وجَذتنی فی مَقَام الکاذبین» 

يا دیدی هر سال به تو دروغ گفتم. مرتب به تو گفتم توبه کردم. بعد معلوم 
شد دروع بود. 

«فر فصتنی» 

حالا دیگر کاری به من نداری, گفتی برو, دیگر نه تو بنده منی؛ نه من خدای 
تو. 


ار رح ۳ 5 7 ۳ 
«أو لعلک رأیتیی عبر شاکر لَِعْمَایک قحرفتیی» 


دیدی من وجود پیغمبرت را شکر نکردم. وجود علی را شکر نکردم, وجود 
شکر نکردم, دیدی ادم ناسیاسی بودم, حالا مرا از رحمتت محروم کردی, 


۳ 
لا 


3 0 - 
«او لعلک فقذتیبی من مَجّالس العلماء» 


ی ای ی وا 
بکنم, اما توجهی نکردم. شرکت نکردم 


«قجدلتبی» 
حالا مرا به خودم واگذار کردی, 
ص :334 


«اَو لک رأنتیی فی القافلین» 

پا نه, دیدی من با اهل غفلت زیاد نشست و برخاست دارم 

قفه؟ 7 نی ایستیی # 

مرا ناامید از رحمتت کردی, 

«أو لعلک رأنتِی آلفّ مَجَالسَ البطالین» 

دیدی با بازیگران دنیا و مایت که عمرشان را بیهوده تلف می کنند. خیلی 


رفت و امد دارم 


0 
« قبین, بیتهه خلیتنء >« 
اس 
به همانها واگذار کردی 
ارچ ی ۲ 
«او لعلک لمّ تَجبٍ آن تسْمع دَعایی فباعذتیی» 


یا شاید دیگر دوست نداری که صدای مرا بشنوی که هر چه دعا می کنم 


یا محبوب من 

«اَو لعلک بجَرّمی و جریرتی کافیتیی» (1) 

ص:335 

1- 1) - مصباح المتهجد: 587؛ المصباح للکفعمی: 593, دعاء السحر لعلی 


: بن الحسین علیه السلام رواه حمزه التمالی؛ «سیدی لعلک ك بایک 
طرژتیی و عن خذمیک : 1 تکیتیی او لعلک رأبّیی مُستخفاً بحقک قأفْصیتیی 5 


ِِ 
۶ 


لعلک زایتیی معرضا عک قَقَیتبی او لعلک لعلک وَجَدْتنِی فی مَقام الکازیین 
فرفصتَبی, او آعلک رأنتیی کر بل کی ستسهایی سر 1 یی او لعلک قَفَذتیی من 
چجایس العلماء قحذتیی آو تعلک وابتیی فی القافلین قمن رختنک آیشتیی 
و لعلک زاتی. ال محالین التطالی. قسیع و هم یی او لعلک رم 


تحت ن تسمع ذعائی فباعذتنی و لعلک یهومی و جریرتی کافتتیی او لعلک 


ِ- 
1 


فتاده 
۱ 
وز 
(ِ 
این 
به 13 
من ! 
شده 
جه 
مجاز 
| مد 
مر 
کردم 
گناه 
خیلی 
دی خر 
دٍِ 
ام. 


کاته 
در 
لله و , 
حمه | 
علیکم و ر 
لسلام علٍ 
و 
:336 
ص: 


صفحه 
فاتحه (1) 
« یاک تعَبْدٌ و یاک تستَعین » 
5 
0 236 
« اهْدتا الطراط الَمْستقيم » 
6 
0 263 
. بقره (2) 


را ۳ 0 
« دک الْتابْ ریب فیه شذی لین » 


2 
23 


« الّذین یَنقصُون هد اه ین بغد مه و بَقطفون ما آع له بهآن بل 


وَیِفسدّون فی ال ض اولیّک هم | ار ون » 
27 
21 232 


« ای جّاعل فی الأرْض لیقة .. 
30 
84 


« فمن تبع هدای قلا خوف عَلْیهم و لا هم یخرّنون » 
38 

294 

» و لابْوْحَذ منهّا عَدّل و لاهمْ یِنصَرون » 

48 

177 


« قانقجرت مله انتتا عشره غیت » 


60 
224 
« و أشربواً فی فلوم هل » 
93 


328 320 5 


1 
« پایها الذین عامئوا » 


104 


240 

« و یعلفهُم اکتا » 
129 

55 


ما لا اه ۸ دس 
ِا ۷ ها ای ها مر 
« تا لله و انا الیه ز جعون » 


1536 


ص :339 


» فطع بهمٌ الأْستَات « 

1166 

179 

« کلَواً ممّا فی الأَرَض حللا طَیبّا » 
1969 

221 

« وَیهلِک الْحرّت واللسَل » 

205 

277 

« ال وی الّذین عءاعثوا بخرجْهم ون الطلْماتِ ای الثُور » 
257 

137 

« وم لِلظَلْمین مِنْ آنضار « 

270 

177 


. آل عمران (3) 


اه 9 سا یت 1 س‌ 9 
« اد قالتِ المَللِکة بِمَرَيم ان اللةه يَيَشري بکلمه منة اسْمَهة المسیخ » 


415 
42 


« رو لو ۳ 

61 

240 

« قتَجْقل لَغْتت اللّه علی الگذبین » 

61 

236 

« ولا یله ال ولا بر هم وم امه و لابركيهة وم داب لیخ » 
77 

333 ,332 ,1 

« قعن تولی ید د لک قأوللِکَ هم الْقسیشون » 

82 

233 2 

« وَمن دَحَلَة کان اهنا » 

97 

34 3 

«سارغُواً ی مغفزو من ریک وجّه عزطها السَعَوث وَالأْضْ » 
133 

241 


. نساء (۸4) 


« وَليِسَت الیوْبه و پلذین عْمَلون السَیّاتِ حتّی ادا حضَر آ 


ان تبث الان... 

19 

109 

« اه کان قَاجشّة وَفتاً وساء سبیلاً» 
22 

107 


« وبالو لِدَیّن اخساناً » 

36 

313 

. مائده (5) 

» الوم أَکْمَلّت کم دیتکُم » 


3 

98 3 

« آهّا التسول بل ما رل ایک « 
07 

270 


ص:340 


مر عم ۶ و 


حد هم 


الَمَوث قالَ 


» ات تفیض من المع ۷ 
93 

162 

« عَقّا ال عَقّا سَلّت » 

95 

46 

. انعام (6) 


]و 


« دَرْهَمْ فی حَوَضهم بلعَبون » 

91 

273 

« من جاء یالحسته قلَّة عَشْر أمتالها » 

160 

25 

ِ قل ًَ صلایی ونسشکی ومحیای وممَاتی له زب" العالمین « 
162 

وو2 

. اعراف (7) 

« والوژن ید الق قمن تفت مَوازیثة » 
8 


36 

« والبلَذٌ الطیت بخزخ تاذ 
59 

107 06 


96 

242 

109 

224 

« و وَاعَذتا موسی تلائین له وَألمَمتاها بعشر قتَمٌ میقاث زبه « 
142 

199 

« الذی ییون السول اللّیمَ الم ...» 

157 

59 


« قحَلّف من بعدهم خَلف » 
168 

179 

« متلْةْ کَمتل الکلب » 

176 

230 

« ولیک کالنْقام بل هم لا » 
179 

274 ,230 ۵ 


۳ ۱ ث .1 ‌ 1 ] 
« وَتَرلهَمْ ینظرون الیک وَهَم لایبَصرون » 


199 

322 

. انفال (8) 

« یم المَوّلی ونم اللَصیرٌ » 
40 

136 

. توبه (9) 

« رین هم شوء أعْتلهم » 
327 


3228 


ص: 341 


«حْدٌ من أَمولهم صدقة نطَهرْهْمٌ و زکیهم با » 

103 

36 ,5 

« ال ال اشتری من الْْوْمنین أَنفسَهُم و أمولهم بان لَهخ الجتّد » 
111 

29 

. هود (11) 

« و لد لک حَلَقَهمٌ » 

119 

240 

. یوسف (12) 

« تغن تفص علیک خسن القصص » 

3 

22 

«بماً أوحیا ایک هذا الفْرَعانَ و ان کنت من قَبله من العافلین » 


سِ 1 ۱1| لآ 7 ٩‏ _ هو ۳ 
« انی رایث احَد عشر کوکبا والشمس و القَمّر رابتَهَمٌ لِی ساجدین » 


271 9 


« لاتفضص ژغیاک » 


202 

« و کذالک یَجْتبیک ریک « 
6 

275 


« و یی نِقمتة و عَلَیک و عَلی عال یَعْفْوبَ 


[براهیم و اسخاق » 
6 

14 

« تج عَصبدٌ » 

8 

21 

« أَسلَة معتا غدا بَرتغ و یل » 
12 


275 


تس ِ 
۶ ۶ 


کم آتقَها علی ابوّیک من قَبْلَ 


« و اقا آن باعل الت » 
13 

275 

« قال بل سَوّت لک أنهُسْکُمٌ » 

18 

124 

« و رَاودلة ای هو فی با غن تفس ... » 
23 

106 

« مَعَادّ ال » 

23 

329 219 

« اه من عبادتا الَفْحْلَصینَ » 

24 

121 8 

« ر وَدتهُ و عن تسه » 

32 

277 


۳ 7 وهای و سم 7 
« قال زب" السَن اجب الیة ما پذعوتیبی الیه ... » 


33 


107 5 

« آتا رت وه 
51 

218 

ص :342 


7 3 1 3 1 ۳ 9 
52 
122 


اصَ 
3 

3 

بعی) 


« ال اس لاه یالسُوء الا ما چم ری » 
53 

33) ۸ 

« ای حفیظٌ » 

55 

222 

« با العزیژ متا و آفلنا الط » 
99 

272 

« لاتثریب علَیکُمْ الوم » 

92 

316 

99 

192 


مه 9 1 ِ 9 ۳ ۳ 
« یب" قَ1 ءاتیْتیی من الْفْل و عَلْمْتیی من تأویل الأحادیثِ قاط السَمَوَاتِ 


ِ‌ 


و الا[ْض » 


101 

171 

« توفّیی مُسلماً و لجقّیی بالسّلچین » 

101 

172 

« له گان ی قضصهم عتره لأمْلِی الألْتاب ... > 
111 

21 

. ابراهیم (14) 

« أَلْکَ فی صل تعید » 

3 

273 

« ضرّت ال تلا کِمة طَبْة کشجره طِیِبوٍ لها تایث و قزغها فی السَماء 


« 
24 

43 2۸2 

« ثوّبی که کل چین ... » 
25 

42 


. حجر (15) 


« تا تخن ترّلتَا الک » 
9 

250 7 

« تفت فیه من رُوجی » 
29 

221 4 

. نحل (16) 

« قسلواً أفْلَ الذکر » 


43 
56 

« بأمسن ما کائواً بعمَلونَ » 
96 

249 


ص:343 


۰ اسراء (17) 


« سبحان الذی 
الأْفحی « 


سر ی بعنده ی لیا خر المشد الحرام لی المسُجد 


سٍ 


1 

199 

« و من الیل قتَهَعْدٌ » 

79 

197 

« و تترل من الْفْرءان ما هو شقاء و رَشمَذ » 
92 

04 

94 

153 

« ولو گان تم لتقص ظهیراً» 

99 

135 

. کهف (18) 

« هم فثیة عامنواً بربهم و زدَْهَمْ هدّی » 


13 


160 150 ۵ 

ِ و هم تاسط دراعیّه » 

18 

02 

104 

298 

« قلا تیم هم وم امه وا » 


10 


. مریم (19) 
« و رفعتاه مکانا علت 6 


2 

135 

« و ابو الشَهَوات » 
59 


193 


« |تّیی تا ال 5اه لا آتا قاعبنی و آقم الط۳لوة لذِکری » 
14 

171 

« اذهبا [لی فزعون ات طعی! » 

43 

242 


2 رن 


یس کش وه اک قزر سس ار خی 
« ققولا له قَوّلا لیتا لعله یِتدکر او بِخشی» 


44 

243 2 

. انبیاء (21) 

« ان الأرْضَ رها عتادی السَلخونَ » 
10 

59 


ص :344 


. حج (22) 

«لن یِجْلْفواً باب و لو اجْتَمَعُو مها َخ » 
73 

213 

. مومنون (23) 

« زب" اژجفون » 

99 

دو 

« لعلی أَعْمَلٌ ضاحاً فیقا ترکث » 
100 

215 

« تا کلمة هو قآیلها و من ورآئهم بَرَرَغ |لی وم یعون » 
100 


د21 





110 


۶ بکاد ژینها بضنء۶ و لو لم کفستنته تاه > 


35 

146 

. فرقان (25) 

ی تفج مق الطالم غلی بدیم عنول بالفتی: اتخان قغ ا تشون شییاا ) 
27 

279 

« یاویلتی لیْتیی لَم تخد فلاناً خلیلا» 

298 

279 

. قصص (28) 

« ال فزعون غلا فی ال .. بیغ » 
4 

169 


. روم (30) 


2 


-] و ت ب 


1 ن ظاهرا من الَحَیّوه الخد و هُمْ عن الأْخْرَّه هم عافلون « 
7 

123 

. سجده (32) 

« أقَمن کان مُوّمناً کمن کان قاسفاً» 

18 


20 
ص: 345 


. احزاب (33) 


و ۱ 


ینتظر و ما قا لوا تبدیلا » 
23 


"7 


» ین آن یشملتها » 
72 


48 

۳ ِ(ِ ی 9 - ۳ 
« من کان یرید العژع فلله العره جمیعا » 
133 


« له یذ للم الطیْتِ .. 
10 


134 

« و ما یِستّوی الاعقی و التضی# 

19 

110 

» و لاالظْلْمَان و لالنُورٌ ولا الط و لالحَرُور » 
20 

110 

« یجاره آن تیور » 

29 

207 

« و قالوً الْحَقذ له الذی هب عتّا الَحرَن ان ربّتا لعَفوژ سَکُوژ » 
34 

33 

. یس (36) 

« سا قوّلا من رب" ژجیم » 

58 

88 

. صافات (37) 

« لها #جره تَکْرخ فی آضل الْجَجیم » 

64 


23 


۰ص (38) 
« قال قَاحْرْخْ ملها قاٍنک رجیمْ » 

77 

240 

« و ان عَلَیک لَعتتی الی یوم این 5 
78 

240 

92 

204 


ص :346 


« هل بشتوی الذِين یعلَمُو و الذِینَ لیعَْمُونَ » 

9 

268 

« بهتادی الذٍین أسْرَفواً ی آنقيهغ ان اللَ تفر الضُوتِ جمیقا 
العَفُورٌ الرَحیمْ » 

53 


0 241 244 
«و آشرقت الأرَضْ یور ربهّا » 
609 
94 
. دخان (44) 
« له قق الغزیر الحكيم » 
12 
134 
حجرات (49) 
«عّت ام الیعان و رنه وف فلوم » 
7 
99:32 


. ق (50) 


۱۳ 


8. 


« قکشَغعتا عنک غطاءک قَبصرّک الیَوَم حدیذ» 
22 

1059 

رگ 


0 
4 سا 9 . 
» و بالاشخار هم بستغفژون « 


19 

199 

. واقعه (56) 

« و السفَون السّبقَون » 
10 

270 


شو اصفات انسیا اشعان ایس 
27 

269 

« و آضحاث الشعال ما صخاث الشْمال » 
41 

74 

« فی سموم و حهیم » 

42 

74 


« لابارد ولا کریم » 


14 

177 

« ءأنثغ تررغوتة أمْ تن ال یغون » 
04 

107 


ص: 347 


,. دید (57) 

و -وو ت 31 2 از با هم رف و۶ و اه ۵ 
یوم تری لمَوّمنین و لمَوّمنت یسعی بورهم بين یدیهم 

12 

34 


« بُسْرَلكمْ الوم جتّث تجری من تختها الأهَار خلدین فیها دَیِک هو الْقَوَر 


العظَيم » 

12 

35 

. حشر (59) 

« و من وق شُق تسه قأولیک هم اون » 
9 

36 

« کمتلِ السْبْطَن لد قال للادش اف » 

16 


ِ 
اًْ 


ِ 0 و ات ر 2 تشز 9 
ویو کالّذین تسوا ال نسم نفْسَمم آولیک هم الْقسفون » 


353 234 
»2 بُسبخ ل و من فی السماوات و الْض ۹ 


24 


100 

. جمعه (62) 

« کمتل الجمار » 

3 

230 

. منافقون (63) 

« و للّهٍ لت و شوه و للْفُومنینَ » 
8 

13 

. تغابن (64) 

« ان من آژو جک و ودک عَذ5ا لک » 
14 

279 

. قلم (68) 

« أقَتَجْعَلّ الَمْشلمین کالْمجرمین » 
35 

209 

722 

« قکائواً لِجعَتَم حطباً » 

1 


2960 
ص :348 


127 


- بر و 
« فی جَنْتِ یِتساعلون » 


410 

27 

« عن ی « 

211 

27 

« ما سک یی سقر » 
42 

27 


وکا و فع الخاتضیه» 
415 
25 


« قما تنقعَهْم شقاعَة الشفعین » 
8 

273 7 

. انسان (76) 


و سر 2 
رز لو و زر لو و ج -_ ءِ 
« و سَعَهُم رَبهَمٌ شرابا طهورا » 


21 

136 

. نازعات (79) 

« قَمّا من طَقَیا» 

37 

3229 

« و عَاتَر الحیوح الا » 

38 

229 

» قانَ الَججيم هی الما « 
39 

3229 

«و آأمّا من خاف مَقام رب ی و تی الَفُسَ عن الهَوَی » 
410 

126 


« قاِنّ الْجَتَة هی المَاوی" » 
41 

126 

. عبس (80) 

« وجُوه یوْمَیز مُسْفرَْ » 
38 

88 

اک میتی 
39 

88 

. تکویر (81) 

« و لا البجُومْ اند » 
2 

84 

ص :349 


« و السَماء دّاتِ ارو » 


1 

204 

« و الوم غود » 
2 

204 


۳ 0 
« و شا هد وقشهّود » 
3 
20۳4 
ور ؟ و - ] و کو و 
« قتل اصَحات الاخدود » 


4 

204 

« و هم عَلی ما تَفْعلون بالغومنین شهُوذ » 
7 

205 4 


۳ ۰ للل 5 ۰ ن‌ ۰ [ 
»2 و ما تَقَمَوا| منهَم لا ان یوْمنو بالله العزیز الحمید ۳ 
8 


205 


. طارق (86) 
« یوم ثبّلی السَرَأَيْرُ » 
21 

126 

۰ فجر (89) 

« و المَجر « 

1 

188 

« تال سر » 

2 

188 

« و فرعون دی وتا » 
10 

169 

« الذین طَعَوّأً فی ابلاٍ » 
11 

169 

« قأَکْتَرواً فیها الَقَسَاد » 
13 
169 


» را اه ۳ ا 2 ۳ 
27 
3 314 


» ازجعی الی یی َاضية مرضیه « 


28 
3 314 
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« دا رلرلت الأْرَض زلرالها » 
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« و أمْرَجت الأّوَض أْقالهّا » 
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« و قال الانسَان ما لها » 


« یوَمَیْذ بَصَذر التّاس آشتانا لیوا آغمالهم » 
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« فوّیل للمضلین » 
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« الّذین هُم عن صَلاتَهم ساموت » 
3 

111 
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فهرست روایات 
روایت 

معصوم 
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«ابواه یهودانه وَیِتَضرانه ویمجساته» 
ول اللم‌ضلی: له علنه عم اه 
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«اسئر دبک و ذهابک وَمَذهبک» 

از کلام حکماء 
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داسفقه الم اعظین 

دعای ماه رمضان 
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تاقوی عدتی فشک ای اه خی 4 
تیا ال صام اه منم اد 

279 9 

«اغثنی يا غیاث المستغیئین» 

دعای ماه رمضان 
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«آلا أَعَلَمَک خصللاً آرتع؟ ان آنت حقطتن نلت یه التجاه وان صَتَهْق 
فاتک الذاران لاعغنی آکبژ مت اف یو و ۹1 من خسن الجلق» 


افتز العخمین خلیه: ا لش لام 
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«اللّه بحق علی عندک لغفر لعلمن» 
زینو[ الله ضلی ]الق علیه و از 
51 

«اللهم آذقنا حلاوة هْحکَ» 

مناجاه المطیعین 
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«اللَهُ ئي آستلک امن و الایمان بک واللَضدیق بتبیک والعاقبه 
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«اللهم برحمتک التی وسعت کل شی ء» 
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« آنا آملح منه» 
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امام کاظم غیه المتلام 
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«انّ ال لایثظرٌ الی ضُورکُم و لا الی آموالکم و لکن یَنظرٌ الی فلویکُم و 
اعمالکم» 


ول الله-ضلی الله‌علیه الم 
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اقا زان صلیه ا متام 
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تقایل العهد فطع الا 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
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تو ذوق لعل خوبان را چه دانی 


صائب تبریزی 
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ملا احمد نراقی 

254 - ۶2 

ذره ذره کاندرین ارض و سماست 
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شنیدم گوسفندی را بزرگی 
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5. الارشاد, شیح مفید, 2 جلد در یک مجلد, انتشارات کنگره جهانی شیح 
مفید, قم, 13 هه . ق 


6 ارشاد القلوب, حسرر بن یهن الحسن ۳ دو جلد در یک مجلد, 
انتشارات شریف رضی, 1412 ۰ . ق 


ات انا یی فا هه خی یت را 
اسلام, تهران 138 ۰ . ش 


قیال الا فمال تشد علی ن فوسی بن: امس له دار الکتت 
الاسلامیه, تهران, 1367 ۰. ش 


9 اعلام الویر سر ین ابی: الکسش دیای ا سل خفشسه ال ای 
علیهم السلام , قم, 1408 ۰ . ق 


ان الشیعهه شید مس امین ۱1 جلی. تاشر دار التعادف 


1. الأمالی,. شیخ صدوق, 1 جلد, انتشارات کتابخانه اسلامیه, 1362 ه . 
و 


2. الأمالی, شیخ طوسی, یک جلد, انتشارات دارالنقافه قم, 1414 ه .ق 


3. الأمالی. شیخ مفید. یک جلد, انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم, 
3 هو .ق 


4 ه . ق 


5 البرهان قی تفسیر القران؛ ستید.هاشم بجرانی: قرن بازدهم. ناشر؛ 
بنیاد بعثت, تهران, 1416 ۰ . ق 


6 التحفه السنیه (مخطوط), سید عبد الله جزائری. تحقیق شرح 
الجزائری. فقه شیعه بعد از قرن هشتم 


7 ترش المواقظ آاعدم علی کش تاش الباند 


اش ری ام ید اافا نمیا ساسا رات مان 
تهران 1363 


0 


0 فش الط ال ار لس ی یی را 
سا مان اه سا ات مر ارت ا شاد اسلامی مرا 2 فا مر 


1 تفسیر امام عسکری علیه السلام , منسوب به امام حسن عسکری 


ص :364 


ص: 365 


مهدی علیه السلام , قم, 1409 ه .ق 


2 تفسیر 1 بن ابراهیم بن هاشم قمی. 2 جلد, موسسه 
دارالکتاب, قم, 4 ( 0۵ , ق‌ 


در ی تفه اون هی ای الست اف سل هم الله ای 
کتابفروشی محمد حسن تهران 136 ه .لش 


ا ۳ 


۳ اش یه ای بن جمعه عروسی حویزی؛, ناشر: 
انتشارات اسماعیلیان. قم, 1415 ه . ق 


7 لفات الاعمال. و غفات:. الاعمال:.شتخ طدوی و .1 خلیر تاشره داز 
الرضی, 3906 0 . ق‌ 

9. الجواهر السنیه - کلیات حدیت قدسی, محدث عاملی - زین العابدین 
کاظمی خلخالی: تاشر: انتشارات دهفان 

0. الحدیت روایات تربیتی؛ محمد تقی فلسفی:3 جلدی, ناشر: دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی 

1. الخصال». شیخ صدوق, دو جلد در یک مجلد. انتشارات جامعه مدرسین, 
قم, 1403 0 . ق‌ 


2 دا ما رش ایو اد 


58 ۰ .شش 


را مات انش مالسا اش مه الا ماه آلسادی 


5 روضه الواعظین. محمد بن حسن فتال نیشابوری, 1 جلد, انتشارات 
رضی, قم 
6. السنن الکبری, النساتی, ناشر: دار الکتب العلمیه, بیروت 1411 ه .ق 


7 شجره طوبی, الشیخ محمد مهدی الحاثری, ناشر: منشورات المکتبه 
الحیدریه ومطبعتها علیه السلام , النجف الاشرف, 1385 


8. شرح نهج البلاغه,ابن آبی الحدید ناشر: دار |حیاء الکتب العربیه, عیسی 
البابی الحلبی و شرکا, 1378 ه .ش 


0 وال الا لت این ات خمیور اخشساکی+ 4حلو اهار ات سید السیدا 
علیه السلام , قم, 5 هه ق 


1 عیون آخبار الرضا علیه السلام , شیخ صدوق, 2 جلد در یک مجلد, 
انتشارات جهان, 19 .ق 


2 غرر الحکم و درر الکلم, عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی, 1 جلد, 


43. الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن. محمد صادقی تهرانی, انتشارات 
فرهنگ اسلامی, قم 1365 ش 


ص :366 


4. فرهنگ فارسی. محمد معین, چاپخانه سپهر. انتشارات امیر کبیر, 
تهران 1381 


45. فلاح السائل. سید علی بن موسی بن طاوس, 1 جلد., انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی, قم 


7 کف الاشرار و ده الاب رای زشیه اند ینید احفوتن انیت ند 
ناشر: انتشارات امیر کبیر, تهران, 1371 ۰. ش 


هر 1۵ مب ۵ 


ا لاله مروت 1406 


تک شجمم البیان. فین یو الفز ان طیبرسی. فضل بر خسن اتشار ارت 
تاضتو خسر وه تهران 2 17 ی 
2 همم اتف رنندالشته ایق الخستن الم تفه طرعه رید 


3 المحاسن, احمد بن محمد بن خالد برقی, 1 جلد, دار الکتب الاسلامیه 
قمی 1971 

2 مستووکات آغیان اتشعهنسند حشن امین زر حلدتناشن دار التعارفت 
5د. مشتدرک. الوسائل. مجدت نوری: 18 جلدء موسسه ال البیت علیهم 
السلام . قم, ۱۳۹۹9 ۵ . ق‌ 


6 مشاه الاأنوار, ابوالفضل علی بن حسن طبرسی, 1جلد, کتابخانه 
حیدریه, نجف اشرف, 1385 ۰ . ق 


05 


9 مصباح الشریعه, امام صادق علیه السلام , 1 جلد, موّسسه الأعلمی 
للمطبوعات, 1400 ه .ق 


0 


60 معارف و معاریف؛ حسینی دشتی؛, مصطفی, مو سسه فرهنگی آرایه 


1. معالی السبطین. شیخ محمد مهدی مازندرانی حائثری, مکتبه الشریف 
الرضی, قم 1405 ه .ق 


مقر داتر الراغت الاضقهاتی: دقتر تسیر الاب رن 


3 مکارم الأخلاق. رضی الدین حسن بن فضل طبرسی, 1 جلد, انتشارات 
اضف ریق 12 ۱2 و 


4 تفت ال: اش طالت. علیه اسلا ان شون شوت مار درا ۲ 
جلد, موّسسه انتشارات علامه, قم, 1379 ۰ . ق 


0 


موه هه کات الا سس عم سای مگ یی ی تاش 


موسسه امام صادق, قم 


7. المیزان فی تفسی القرآن, سید محمد حسین طباطبایی, ناشر: دفتر 
انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه, قم 1417 ه .ق 


8 نهج البلاغه, ترجمه استاد انصاریان 
ص: 3067 


9. نهج الفصاحه مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله , ابو القاسم پاینده (معاصر), ناشر: دنیای دانش 


0. وسائل الشیعه, شیخ حر عاملی, 29 جلد, موسسه آل البیت علیهم 
السلام 1 قم, 9 1( ۵ . ق‌ 


1اه نیون ای الفوس لفته هی اشسا ات ها شم وا 
۳ 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


